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وھ سے ات 


شمارہ ۲۶۰۷۰ 
جهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳ 


دھا .۱۵۰ نومان 


1 از 
پ هه 
1 
۱ ۹ 


ابا بیش از ۵۰سال 
ا بغ موز سی در مار ین عیردولنی 
دارای کاش ا 72 
پرنور و زیبا بارتعداد ۱۵ نفر 
در هر کلاس 
فعالیت در زمینه‌های آموزشی» 
فرهنگی» هنری. زبان انگلیسی» 
با آموز کارانی صبور و با تجربه 
با سرویس‌های منظم و ناهار دلپذیر 
از وایه اوه 
پش هیستن سح 


یادداشت‌هفته 


در این شماره می فوانید: 


نامه‌های بی واسطه -نامه به سر دییر 6۶ ط۰ت 
باریکتر از مو 

در جھان سیاست ٦‏ 
سه گانه ۸ 
قطره‌ای از دریای زبانشناسی سسسسسسس ٩‏ 
از گوشه و کنارجهان ۷۰ 
ماجرای واقعی خارجی رل 
داستان زندگی ۱ 
گزارش‌اززندان ٦‏ 
گزارش خارجی ۸ 
مشاورخانوادہ ۲٢‏ 
پاورقی تاریخی جدید ۳۲ 
دیدنیهای ایران ۳۳ 
سوژه ٤‏ 
پیشکسوتها ۲۵ 
حماسه‌یک گردان و فرماندهدلاورش ت 
خارج ازمحدودہ ۹ 


مسابقه بزرگ داستان نویسی 0تس 


پاورقی خارجی 7 
یک هفته حادثه ۳۹ 
راز سلامتی 2 
ا 4 
قصه یک آه 30 
تماشاگه راز 2 
نوشته‌های ناب 
جدول‌متقاطع ۵ 
جدول شرح در متن 7 
باهوش خود کلنجار پروید و وس ہش 
یک سر‌گذشت 1۸ 
هفت هنر 0۰ 
داستان پلیسی 0٤‏ 
به یاد دستېخت عدسی 3 
ورزشی رت 
تعبیر خواب 0 
پیغامهای روشنایی 7 
پیام ازشما؛ چاپ‌ازما 10 


نقاشی‌های شما 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد-خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: 
(از شنبه تا چھار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 


نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۰۷ - چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳ 

۸ رجب ۱۴۳۵ ۲۸ می ۲۰۱۴ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 

مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 
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چه نبازی به تغاخر داریم؟! 


این روزه اوقتی بهآ گهی‌ه ای تلویزیونی و 
مطبوعات نگاهی می‌اندازم با خودم می‌گویم که این 
سطح از تفاخر و مصرف چه مناسبتی بانیاز امروز 
جامعه دارد؟! بخش مهمی از تبلیغات راشر کتی به 
عهده‌دارد که می‌خواهد یک شهر ایده آل بسازد. 
شهررویایی.در شهرهای بزر گ هم تبلیغات وسیعی 
دیده‌می شود از برجهای باشکوه که نماد اشرافیت و 
میل به اشرافیت است.از «فلان مال» و «بهمان مال» 
گرفته تابرجهای تجارت بین المللی و از این حرفها. 
نمادهایی از ساختمان‌های بلند ویاشکوه که در آن 
نوعی عقده گشایی هم دیده‌می شود که محصول پدیده 
خطرناکی اسست که رشد آن‌می‌تواند نه تتهااین نسل 
بلکه نسل آینده را نیز بایک خطر فرهنگی و اقتصادی 
بسز رگ روب رو کند. گویی عده‌ای‌باف کر اینکه ماچه 
چیزی از دبی کم داریم گمان دارند ماهم یک کشور 
کوچک چند میلیونی هستیم بادر آمدهای‌سرشار نفتی 
که می‌خواهیم کوچکی خود رابا پول‌های باد | ورده و 
با نمادهایی از شکوه و جلال برج‌ها و ساختمان‌هایمان 
بپوشانیم وتفاخر کنیم. بدون آنکه بدانیم ماامارات 
نيستیم. کشور کوچک کم‌جمعیتی که باید فقط با 
0 "0۶" 
پول نداریم وجمعیتمان نیز آنقدر کم نیست کەبتوانیم 


یادداشت هفته 


7 
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ادای شیوخ نفتی را دربیاوريم. امااین تازه یک بخش 
از ماجراست. این محصول اشرافی و این نگاه‌اشرافیتی 
که محصول زد و بند صاحبان قدرت و ثروت است 
جز آنکه راه توسعه اقتصادی راپبندد و کشوری را 
که بايد همه هم وغم خود راصرف استحکام اقتصاد 
درونی خویش کند به‌مرزو مدار تجارت وابسته به 
77 درد امیل به مصرف راافزایش 
می‌دهد. چه نتیجه‌ای دارد؟ واقعیتش آن است که ما 
نه آنقدر نیازمند مراکز تجاری‌هستیم که دست به 
چنین اقدامات بلندپر وازانه ای بزنیم ونه نیاز کشور به 
افزایش این نگاه است. نگاه‌مبتنی بر مصرف و مشوق 
فاصله‌های طبقاتی ورفاه‌زدگی... به گمان من اگر 
بخواهیم کشور رابه همان سمت و سویی ببریم که 
بارهادر سخنان دلسوزان و کارشناسان وحتی رهبری 
کشور تکرار شده راهی جز جلو گیری ازاین روند ناسالم 
و معیوب نداریم. واقعیت ان است که ما کشوری 
هستیم بانزدیک به ۸۰میلیون نفر جمعیت.بخش 
ك٣‏ ہ۷۹ خار ۰۰۶۶ 
کنیم.از طرفی برنامه‌هایی داریم که مبتنی بر افزایش 
جمعیت است. این جمعیت باید بتواند غذای خود را 
تاش کت ان وان آب مور دار خودراندار ۳ 
ببیند باید بتواند برای میلیون‌ها جوان کار ایجاد کند و 
مهمتر از همه‌اینکه دیگر نمی تواند صر فابادر آمدهای 


۷ لاحات ی 
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نفتی روز گار بگذراند ولذاباید تولید ثروت رادر دستور 
کار خود قرار دهد وهمه اینها که گفتیم نیازمند کار 
وتلاش,قناعت.خوداتکایی وخود کفایی و کاهش 
فاصله‌های طبقاتی است.درست است که عده‌ای 
ارزوهای بلند در سر دارند. بلندپر وازانه فکر می کنند. 
دستی هم در قدرت دارند و می توانند حتی اعتبارات 
کت 
کنند. امتیازات ویژه بگیر ند به راحتی تغییر کاربری 
حاصل کنند. برج‌های باشکوه و قشنگ بسازند وبه 
سودهای کلانی هم برسند. آما موجب می شوند تاهم 
فرهنگ جامعه وهم اقتصاد جامعه وهم سرمایه‌های 
جامعه که باید به سمت تولید و رفع نیازهای واقعی و 
اقتصاد مولد هدایت شود به مسیری بیفتد که جز تبلیغ 
رفاه واشرافیت و مصرف زد گی ونمایش فاصله‌های 
طبقاتی وحتی بر وز عقده و سیب اجتماعی و اتلاف 
سر مایه‌های ملی و انحر اف سر مایه گذاری ثمر دیگری 
ندارد. 

717۳ که ما گر چه بالقوه کشور 
ثروتمندی به حساب می آییم اما بالفعل هر گز کشور 
ثروتمندی‌نیستیم که بخواهیم چنین نمایشی از رفاه 
ارائه دهیم.ماهنوز در بخش کشاورزی به‌هزاران 
میلیارد تومان‌سرمایه گذاری نیاز داریم تابه مرزقابل 
قبولی از خود کفایی‌برسیم.دربخش‌صنعت‌حتی‌همین 
حال نیز نتوانستیم از ظر فیت کامل کار خانه‌هایمان 
استفاده کنیم. بسیاری از کارخانه‌هابانیمی از ظرفیت 
خویش کارمی کک رال هراران کار کرو کارمند 
کار فعلی شان رانیز از دست می‌دهند. بسیاری از 
آنها به دلیل مشکلات کار فر مایان ماه‌هاست حقوق 
نگر فته‌ان د. هزاران و صدهاهزار جوان تحصلیلکر ده 
در آرزوی تأمین شغلی حداقلی هستند باد رآمدی 
حداقلی تا امکان ازدواج پیدا کنند. همه این حوزه‌های 
اجتماعی واقتصادی بازمند سس ما گذاری است. 
اماشیب سر مايه به سمت و سویی می رود که‌اگر 
ضد توسعه به حساب نیاید نقشی هم در توسعه 
سرزمینی ندارد. به چه زبانی بايد گفت که در حال 
ا ورهانه ناس این همه باتک الست 
ها به سای آنکه در ا 
باشند به تجارت پول مشغولند و نه این همه مجتمع 
تجاری واداری و نه احداث چنین شهرهایی رویایی! 
این شسهرها و برج‌ها و مجتمع‌هاالبته رویاهای افراد 
معدودیراکه‌دستی درتروت وقدرت دارندبه 
رات ید بلس کنل آسا رای کشیر وملت حاصلی 
جزسراب‌ندارد.سرابی که‌در آن تنها دور نمایی از 
اب و آبادانی دیده می شود وهر چه که بدویم بیشتر 
خسته می‌شویم بی آنکه به آپی برسیم. 

وجودهمین نگاه‌شاید باعث شده‌است تا 
پدیده‌هایی مانند امیرمنصور آ ریا بابک زنجانی و... 
به‌وجود آیند وجامعه راملتهب کنند. یقینا راهکار 
تنهااعدام آنهانیست, بلکه جلو گیری از روندی است 
که چنین پدیده‌هایی رابه وجود می | ورد و شاید افراد 
پشت پرده‌ای که هر گز نامشان از پرده برون نیفتد. 


سس کسی که ,ددر و ماد 


د خود راخ 
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ن ساز د عاق والدرین شده است 


6 امير المؤمنين على (ع) 


a 
باگرامیداشت یاد تمامی حماسه افرینان حماسه خرمشهر‎ 
نامه‌ای نشانگر مظلو میت خر مشهر‎ 
. "وانزلنا الحدید فیه باس شدیدا‎ 
مسئوولان مسلمین به‌داد مابرسید! این چه‎ 
سازمان رسمی شناخته‌شده‌ای است که اسلحه‎ 
انفرادی ندارد؟! نیر وهای شهادت طلب پاسدار را‎ 
عزوجل خوردید و خواهید خورد. چه باید بگوییم که‎ 
این رابگویم که‌از ۱۵۰ پاسدار خرمشهر تنها‎ 
نفر باقی مانده, بگویم که ما می‌توانیم با ۰ خمپاره‎ ۰ 
خونین شهر رابرای ۰ ماه نگه داریم و امروز ۰تفنگ‎ 
واقعیت این است که ارتش ام روز ما نمی تواند‎ 
بدون وجود سپاه پاسداران و برعکس, کوچکترین‎ 
به حال چه کارهای متهورانه‌ای انجام داده‌ایم ؟!‎ 
خدامی‌داند که‌ماتانک‌های دشمن رالمس‎ 
کردیم. فغان‌های زنانه آنها رادر شبیخون‌های خود‎ 
شنيده‌ايم. سایه ما به حول خداو مکتب اسلام همواره‎ 
مورد حملات سلاح های‌سنگین دشمن‌بوده‌وهست‎ 
ودشمن هر گز نتوانسته است اسیر ماراتحمل کند.‎ 
اسرای پاسدار یااز پشت تیر باران شده‌یا زیر تانک‌ها‎ 
له و لورده گر دیده‌اند.‎ 
پناهند گان عراقی همواره ترس نیروهای دشمن را‎ 
از پاسداران انقلاب به عنوان یک معجزهالهی مطر ح‎ 
می کنند. سلاح را به دست صالحین بدهید. تا به حال,‎ 
دشمن‌حسرت گر فتن یک اسلحه کمری رااز پاسداران‎ 
به دل داشته و خواهد داشت.‎ 
ماشهدای زنده فراوان داریم. ما اصحاب حسین‎ 
۳۰ به تعداد زیادی داریم.ما بر پا دارند گان کربلای‎ 
روزه خونین شسهریم. ما بهشت رازیر سایه شمشیرها‎ 
می‌بینیم. شسهدای ۲۵ روزه‌ماهنوز دفن نشده‌اند. به‎ 
داد ما برسید. مانیاز به اسلحه و امکانات داریم. مادر‎ 
راه‌خداجان داریم که بدهیم.امکانات دادن جان را‎ 
نداریم. به خود بیایید. فریادهای پاسداران از فقدان‎ 
امکانات بر ما زمین و زمان را تنگ کرده است.‎ 
خستگی زیاد مانع از ادامه نوشتن من می‌شود. ولی‎ 
باز هم باید بدانید که ما شهیدان زنده‌ای هستیم که به‎ 
نبرد خویش عليه مرد گان زنده ادامه خواهیم داد. اگر‎ 
وساطت کنید و مارابه حدید خداوند مسلح سازید.‎ 
"فضرب الرقاب "خویش را تا سقوط دولت بعث عراق‎ 
ودیگر زورمندان و قلدران ادامه خواهیم داد و گرنه تا‎ 
آن زمان مبارزه خواهیم کرد که شهید شویم و تکلیف‎ 
خویش را به جای آوریم.‎ 7 
07 شرعی خویش رابه جای اوریم‎ 
علی شمخانی؛ فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‎ 
خوزستان-۱۳۵۹/۸۱۲-ارسالی: عباس عابد ساوجی‎ 
اند یشه-منبع: نرم افزارهای چند رسانه‌ای شاهد‎ 


ش هایی بر ای أمین 

روش هایی برای نامین بودجه 

ثبت‌نام یاران های صورت گرفت و بحث یارانه‌ها 
در وضعیت معیشتی سخت به سر می‌بر ند و به گمان 
من اکثریت طبقه حقوق‌بگیر بای د پارانه بگیرند. در 
موردتأمین بودجه بهتر است از تجربیات کشورهای 
پیش رفته بهره‌بگیریم. در سال ‌های نه چندان‌دور که 
دولت فر انسه از نظر تأمین بودجه عمومی دچار مشکل 
کوتاهیاعتبارلازم راتأمین کرد. در کشور ماطبق 
اظهار نظر سازمان بهداشت جهانی تولید نوشابه‌های 
گازدار بب ش از استاندارد است.لذامی‌ت-وان‌انواع 
نوشابه‌هایی را که به اسامی مختلف که با تر کیبات 
شکروبی کربن ات ورنگ‌های مجاز به بازار عرضه 
می‌شوند و همچنین تولید فرآورده‌هایی مانند سوسیس 
و کالب اس وغذاهای‌فست فود وروغن‌های‌جامد که 
مصرف زیاد ومداوم آنها برای مصرف انسان زیانوار 
است بامالیات مضاع_ف روبر و کرد ودر آمد حاصله 
رابه جامعه اختصاص داد. مصرف سرانه شیر طبق 
استانداردهای جهانی روزی یک لیتر برای هر نفر و 
که مصر ف نوشابه بیشستر از استاندارد جهانی است و 
متأسفاثه در کشور ماشیر گران ونوشابه ارزان است. به 
هر حال سخنی که با دولت تدبیر وامید می توان داشت 
اینکه ما به آن مقصد عالی نتوانیم رسید /مگرش لطف 


شما پیش نهد گامی جند ۳ 
۳ ۳ دکترمنوچهرمجداز آمل 
محله به همین شکل خوب است 


کرش مارم ۰۶ ۳۶(صفحه نامه های بیواسطه) به 
مطلبی انتقادی از یکی خوانند گان مجله تحت عنوان 
(چند پیشنهاد برای مجله)بر خوردم که لازم دیدم 
دراین خصوص مطالبی راعر ض نمایم.از آ نجایی 
که متجاوزاز ۰ ۲"سال است که خواننده‌همین مجله 
هستم به اعتقاد اینجانب این مجله با هیچ مجله‌ای در 
ایران قابل مقایسه نیست ودر مقام مقایسه از سطح 
بسیار بالاتری بر خوردار می باشد, صفحات سیاسی و 
اقتصادی که مطالبی را خیلی شفاف وواقع بینانه بیان 
می کند برای یک مجله خانواد گی مناسب و ضروری 
می‌باشد.اطلاعات هفتگی با آن سابقه دیر ینه در 
مطبوع ات ایران تنوع مطالب. صداقت در نوشتار, 
مخصوصاً صفحه (سخن سردبیر) نیاز به قد و قواره 
بزرگتر ویا عکس‌های رنگی بزرگ و اصولاً تبلیغات 
برای معرفی مجله‌ندارد کوتاه‌سخن‌اینکه آنچه 
باعث شده که این مجله وزین به عنوان یک مجله 
طراز اول مطرح گر دد صد اقت سر دبیر ونویسند گان و 
هنر آنان در ارائه کاری درخور جامعه ایرانی واکثریت 
پسندبوده‌ونه‌قد وقواره‌مجله‌ونوع کاغذ وشکیلیو 
عکس‌های رنگی و زرق و برق که کار هر کسی تواند 
بود ونمی‌تواند ماند گار باشد.در پایان برای جنابعالی 
وهم کاران هنر من دوسخت کوش آن مجله توفیق 
_ے یی یہ 


0 


اطلاعات یی مارہ ۳۷ 


نامه به سردبیر 


ڪڪ 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک فرا 
رسیدن اعیادمتبر ک وپر جشن وسر ور شعبانیه که 
باولادت دوامام همام و نیز علمدار کربلاسرشاراز 
چشن وشادی است وبا تبریک روز پاسدار وروز جانباز 
به تمامی پاسداران گرامی وجانبازان قھر مان دوران 
دفاع مقدس وبا عذرخواهی به خاطر تاخیر احتمالی در 
پاسخگویی به موقع و مناسب به نامه‌های شما عزیزان 
وفادار و خوب و چو و 

٭ فرزاد الهیاری از گر گان 

مقالات شمابه دستم رسید.از لطف شمامتشکر م 
وااو اب در راون اا ادد 
خواهیم کرد. موفق باشید. 

٭ مهدی کیانی از ملایر 

از لطف شما خواننده صمیمی سپاسگزارم که با 
این همه محبت نسبت به مجله خود تان نظر داده‌اید. 
به‌جز شماتنی چن داز خوانند گان محترم نیز به 
انتقادهای خواننده‌دیگری که شماره گذ شته مطلبش 
تحت عنوان چند پیشنهاد بر ای مجله جاپ شده 
بود. پاسخ داده‌اند و چون قصد نداریم که خوانند گان 
مجله را در مقابل یکدیگر قرار دهیم اگر اجازه بدهید 
۳ ۰+ اا ا ی 
به سهم خود از لطف فراوان شما سپاسگزارم و گمان 
ااا ف 
صفحه آن رامی خوانید در مقام پاسخ به گلایه‌های 
خواننده منتقد ( که البته نظر ایشان نیز محترم است) 

٭ غلامعلی چریکی از گچساران 

تاآنجا که یادم می آید هفته گذشته‌نامه‌ای 
از شمابه چاپ رسید. معمولا نامه‌های شما بدون 
پاسخ نمی‌ماند. پیشنهاد می کنم شما خواننده قدیمی 
وپرسابقه‌اند کی از زودرنجی خود بکاهید. مطالب 
جدید شمارانیز در نوبت چاپ گذاشته‌ام. سر افر از 


باشید 


وکح وون 

متأسفانه این هفته به دلیل کمبود جاوبرخی 
مشکلات فنی مطالبی چند از جمله: د ر پیچ و خم داد گاه. 
ماجراهای خواستکاری, اطلاعات مفتکی از نگاه دیگر و... 
به چاپ نرسید ند که ضمن پوزش خواهشمند یم از 
هفته آینده علاقمندان این صفحات پیگیر آن باشند. 

مہمترین مناسبتبای هفته 

مبعث گرامی رسول مکرم اسلام حضرت 
محمدمصطفی(ص) وبر گزیده شدن بیترین 
آدمیان به بیترین پیامبران راتبریک وتینیت 
می‌گوییم. ولادت باسعادت سللار شہیدان 
آقاومولایمان امام‌حسین(ع) و نیز روزارجمند 
پاسدار و همچنین ولادت بز رگ علمدار کربلا 
حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز گرامی جانباز 
ونیز میلاد باسعادت امام‌سجاد(ع) و آغاز دهه 
میدویت را گرامی می‌داریم. 


سمیه داوودبیگی 


بادبکترازمو 


وہک ئا 

ھرلحظە‌رابه گونه‌ای زند گی کن که گوبی وایسین لحظه است. کسی چە می داند 
۳۷۳ +7 

عشق نخستین گام به سوی ملکوت است وتسلیم آخرین آن. آری, تمام سفر 
دو گام بیش نیست. 

زندگی راتنها زمانی می‌شناسی که آماده سفر به ناشناخته شوی. اگر به شناخته 
چنگ بزنی, به ذهن چنگ زده‌ای و ذهن زند گی نیست. 

بیشتر عشق بورز تا بیشتر شوی.. کمتر عشق بورزی, کمتر خواهی بود. 

توان عشق ورزیدن تو ترازوی سنجش توست ومیزان عشق تو تر ازوی وجود 
تو.تلاش نکن که زند گی رابفهمی.زند گی رازند گی کن!تلاش نکن که عشق را 
بفهمی, عاشق شوا 

سا ےکن لے ای وان دای حاصل ره ترس ابر ا 
هر گز ویرانگر آن راز نیست. هر چه بیشتر بدانی, در می‌یابی که هنوز چیزهای بیشتر 
و بیشتری باقی‌است تا بدانی. 

عشق والاترین هد یه خداوند است.این‌هنر رابیاموز. ترانه عشق وجشن آن 
را بیاموز. 

عشق نیازی بی چون و چراست. روح بی عشق قادر به حیات نیست. 

عشق خوراک روح و سر آغازهر آن چیزی است که بز رگ است. عشق دروازه 


ملکوت است. 


عاقبت نکه نداشتن راز 
و نزدیکانش به شکار می‌رفت. 
همین که به وسط دشت ر سید ند. 
۳ ھ*“"" 
"جاهد گفت: ''جاهد حاضری با 
من مسابقه اسب‌سواری بدهی؟" 
جاه د پذ یرفت ولحظه‌ای بعد 
اسب‌هایشان را چهار نعل تاختند تا 
از همراهانشان دور شدند.دراين 


هنگام. پادشاه به جاهد گفت: "هدف من اسب سواری نبود. می خواستم رازی را با تو 
در میان بگذارم. فقط یادت باشد که نباید این راز رابا کسی در میان بگذاری." 

جاهد گفت: به من اطمینان داشته باش ای پادشاه!" 

پادشاه گفت: حس می کنم برادرم می‌خواهد مرانابود کند وبه جای‌من 
بنشیند.از تومی‌خواهم شبانه روز مواظب اوباشی و کوچک ترین حر کتش رابه‌من 
خبر بدهی." 

جاهد گفت: اطاعت مب کنم سرور م۱" 

دو سه ماه گذشت. سرانجام یک روز جاهد همه چیز را به برادر پادشاه گفت و از 
ایا سای خی را ای ار ار 
7 ۷“ 
کەپادشاەجدیدمقام مھمی به او می دھداماپادشض4اەجدید در همان نخستین روز 
حکومت. جاهد راخواست و دستور کشتن او را داد. 

جاهد وحشت زده گفت: ای پادشاه.من که گناهی ندارم.من به تو خدمت بزرگی 
کردم و راز مهمی را برایت گفتم." 

پادشاه جدید گفت: "تو گناہ بزرگی کرده‌ای و ان, فاش کردن راز برادرم است. 
من به کسی که رازی رافاش کند. نمی‌توانم اطمینان کنم زیرایقین دارم تو روزی 
٦٣‏ [ " 


پادشاه مرد وبرادرش بەجای او 


beigi_somayehn@yahoo.com 


گوھر پنهان 

خداوند گوهرپنهان خود را 
باآفرینش انسان وجھان آشکار 
کر د. پس‌ای انسان! تو هم گوهر 
پنهان جان خود رانمایان کن. 

روزی حضرت موسی(ع) به 
خداوند عرض کرد: ای خدای داناوتوانا! حکمت این کار چیست که موجودات 
رامی آفرینی و باز همه راخراب می کنی؟ چراموجودات نر ومادہاینچنین بدون 
نقص می آفرینی و بعد همه را نابود می کنی؟" 

خداوند فرمود: ای موسی!من می دانم که این سوال تواز روی نادانی وانکار 
نیست وگرنه تو راادب می کردم و به خاطر این پرسش تو را گوشمالی می‌دادم. اما 
می دانم که تو می‌خواهی راز و حکمت افعال ما رابدانی و از سر تداوم آفرینش آگاه 
شوی و مردم رااز آن آگاہ کنی. 

تو پیامبری و جواب این سوال رامی‌دانی. این سوال از علم برمی خیزد. هم سوال 
از علم بر می خیزد هم جواب. هم گمراهی, هم هدایت و نجات. چنان که دوستی و 
(<ھ برمی‌خیزد." 

آنگاه خداوند فر مود: "ای موسی! برای ایتکه به جواب سوالت برسی, بذر گندم 
در زمین بکار و صبر کن تا خوشه شود." 

موسی(ع) بذرها را کاشت و گندم‌هایش رسید و خوشه شد. 


داسی بر داشت ومشغول درو کر دن شد. ندایی از جانب خداوند رسید که‌ای 
موسی!تو که کاشتی وپرورش دادی پس چراخوشه‌هارامی‌بری؟ موسی(ع) 
جواب داد: پر ورد گارا!در این خوشه‌ها, گندم سودمند و مفید پنهان است ودرست 
نیست که‌دانه‌های گندم در میان کاه‌بماند. عقل سلیم حکم می کند که گندم‌هارا 
از کا جدا کنیم. 

خداوند فرمود: این دانش رااز چه کسی آموختی که با آن یک خرمن گندم 
فراهم زکر دی ۱۹ 

موسی(ع) گفت: ای خدای بز ر گ! توبه من قدرت شناخت ودر ک عطا 
فرموده‌ای." 

خداون د فرمود: ‏ پس چگونه تو قوه شناخت داری ومن ندارم؟ در تن خلایق 
روح‌های پاک هست. روح‌های تیره و سیاه هم هست. همان‌طور که باید گندم را از 
E‏ بدان جدا کرد. خلایق جهان رابرای آن می آفرینم که 
گنج حکمت‌های نهان الهی اشکار شود. 

خداوند گوهر پنهان خود رابا آفرینش انسان و جهان آشکار کرد پس ای انسان! 
توهم گوهر پنهان جان خود رانمایان کن." 
بي 


۶ ۰ 

عزرائیل در سی.سی. یو 
چند وقتی بود در بخش مرأقبت‌های ویژه یک بیمارستان معر وف,بیماران 
یک تخت بخصوص حدود ساعت ۱ ۱ صبح روزهای یکشنبه جان می سپر دند واين 
شگفتی پزشکان آن بخش شد ه بود. طوری که بعضی آن رابامسائل ماورای طبیعی 

و بعضی دیگر با خرافات وارواح واجنه وی در ارتباط می‌دانستند. 
روزهای یکش نبه می میر د به همین دلیل. گر وهی از پزشکان متخصص بین المللی 
بالاخره تصمیم بر این شد که در اولین یکشنبه ماه چند دقیقه قبل از ساعت ۱در 
محل حاضر شوند. در محل و ساعت موعود. بعضی صلیب کوچکی در دست گرفته 
بودند ودعامی کر دند. بعضی‌ها دوربین فیلمبر داری با خود آورده بودند و.... دو 
دقیقه به ۱ ١‏ مانده‌بود که "یو کی جانسون ‏ نظافتجی پاره‌وقت روزهای بکش نبه 
وارداتاق شد.دوشاخه برق دستگاه حفظ حیات بیمار ان (506110 116911000115[ 
) رااز پریز برق درآورد و دوشاخه جاروبرقی خود رابه پریز زد و مشغول کار شد. 


۷ رط مات بل نے جژسکہ[۵]) 


۰ 


دند 


٥د‏ ااا دوزی محر وع می دارد 


ام صادق (ع) 


ایران و جهان 


٭رئیس جمه وری از خانواده معظم ۳شهید 
عملیات فتح خرمشهر تقدیر کرد 

روحانی: به اسم دلسوزی در زند گی مردم مداخله 
«علی جنتی وزیر ارشاد: ما هم نگران و دلواپسیم 
رفس اس اف ال درا وا 
آلوده باید برخورد شود 

٭وزیسرامور خار جه:منافع عده‌ای در افزایش تنش 


«روسیه برای همکاری با دولت جدید او کراین 
اعلام آمادگی کرد 
6 تکنسین ایرانی در حمله تروریستی "دیاله" 
عراق به شهادت رسیدند 

رئیس مجمع عمومی سازمان ملل: رئیس جمهور 
ایران تصمیم گرفته وعده‌هایش راعملی کند 
٭مازندران ۱۰ سال دیگر زمین کشاور زی نخواهد 
کات 
6 مه آفرید خسروی "متهم ردیف اول پرونده 
فساد بزرگ بانکی اعدام شد 
#رئی س پلیس کش ور: پلب س محدود کننده 
آزادی‌های جامعه نیست 
٭توان موشکی نیروی زمینی ار تش در رزمایش 
بیت‌المقدس به نمایش گذاشته شد 
٭ کار گران نگران جهش یکباره قيمت‌ها هستند 
٭تحوبل دفترچه بیم ه سلامت غیر حضوری 
ار 
##رئیس شورای رقابت: خودرو به قیمت کارخانه 
نزدیک می شود 
٭دبیر انجمن خودروسازان: کاهش قیمت خودرو 
صحت ندارد 
٭مدیسر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:فعالیت 
هسته‌ای ایران فاقد انحراف است 
#درپی آغاز انتخابات ریاست جمهوری,رقابت 
سلطان شکلات با ملکه گاز در او کراین آغاز شد 
٤‏ کیهان:دولت هاتاق فر مان نظام 
نیستند, تحت فرمان نظامند 
از مقالے علمی استاد مهد وی دامغانی در شهر 
کتاب تجلیل شد 
#سنای آمریکا مجوز کمک نظامی به معارضان 
سوریه را صادر کرد 
##روزنامه "عکاظ : سیسی رئیس‌جمهور و صباحی 
ت ورزر مص می سود 
فر مانداری یمگان افغانستان از کنترل طالبان 
غارچ هد 
٭قدرت توسط کودتاچیان نظامی قبضه شد 
۶ سرباز او کراینی به اتهام طرفداری از روسیه 
تیرباران شد ند 


۶یک قاضی به عنوان نخست وزیر کره‌جنوبی 


از جهان کک 


رضا کیان 


م ل م مردی ک مردی که برای نخست‌وزیری 


هند عحله داشت 


نارندرامودی. کاندیدای حزب بھاراتیاجاناتابرای 
مقام نخست وزیری هند در انتخابات جاری, تفرقه 
افکن‌ترین سیاسستمدار آن کشور تلقی می‌شود .حزب 
بهاراتیاجاناتا که در این انتخابات پیروز شد. حزب 
ملی گرای افراطی هندو است که بر خی سیاست‌های 
آن بارها از سوی دیگران در فضای متکثر هند. افراطی 
و تفر قه‌انگیز اعلام شده است. 

نارندرامودی که از سال ۲۰۰۱ سروزیر ایالت 
گجرات درغرب‌هن دب وده‌است.ازیک‌طرف 
سیاستمداری پویا و کاردان محسوب می شود ولی از 
طرف دیگر تحت انتقاد قرار دارد که در شورش‌های 
هندوها علیه مسلمانان در سال ۲۰۰۲ که به قتل صد ها 
شهر وند مسلمان به دست هندوهای افر اطی انجامید. 
کاری برای حمایت و حفاظت از مسلمانان انجام 
نداد.بعد از شورش‌های هند وهای افراطی, آ مریکااز 
صدور ویزابرای نارندرا مودی خودداری کرد و دولت 
بریتانا هم کلیه رویط الوا قلع کرد ماو اکنونبه 
صحنه اصلی سیاست باز گشته است. 

سال گذ شته,نانسی پاول. سفیر آمریکادرهند با 
نارندرامودی دیدار کرد تادر خصوص مسائل امنیتی 
منطقه و گسترش تجارت آمریکا و سرمایه گذاری در 
هند گفتو گو کند .دراکتبر سال ۰۱۲ ۲نیز بریتانیااز 
نارن درامودی دعوت کرد که برای اعضای پارلمان 
در مجلس عوام سخنرانی کند. نمایند گان دوحزب 
بزرگ سیاسی بریتانیا (احزاب محافظه کار و کار گر) 
گفتند که صدای او بايد شنیده شود. 

بااین حال.وقتی مشخص شد که نارندرامودی 
نامزد حزب خود برای نخست وزیر خواهد بود. حزب 
جاناتادال یونایتد که‌متحد کلیدی حزب بهاراتیاجاناتا 


در ائتلاف دم و کراتیک ملی هند است. از اثتلاف با آن 
حزب خارج شد. 


افرادی که در طول مدت زمانی که نارندرامودی 
سروزیر ایالت گجرات بوده, منافعی داشته‌اند.| کنون 
از نخست وزیر شدن او استقبال‌می کنند.امابرای 
قربانی ان نارندرامودی.پیروزی اونشانه‌ای دیگر از 
بی‌عدالتی در نظام سیاسی‌هند است .نارندرامودی 
هیچ وقت از شورش هند وهای افراطی, تخریب مسجد 
ابری ور یختن خون مسلمانان هنداظهار تسف نکرده 
است و بسیاری از افرادی که آن زمان جان سالم به در 
بردند اکنون در <حلبی آباد >ها زند گی می‌کنند 1 

زند گی شخصی نارندرا مودی نیز مورد سوال بوده 
واو که در سن ۱۷ سالگی ازدواج کرد به رها کردن 
همسر خود در همان اول زند گی متهم شده‌است او 
دردنب ال کر دن‌اعتقادات افر اطی هند و خود همواره 
دوست داشته است که خود را مجرد نشان دهد و تنها 
در سال جاری و در جریان تبلیغات انتخاباتی ناچار شد 
که‌اقرار کند که‌زن‌دارد -زنی که‌به‌مدت چند دهه 
تنها می‌زیسته است . 

پایگاه اصلی قدرت نار ندرامودی در سازمان هندو 
و راست گرای راشتریا سوایامسواک سنگ قرار دارد. 
این سازمان که در دهه ۰ ٩۲‏ ۱ میلادی (حدود ۹۰ 
سال پیش) تاسیس شد په دنبال گسترش دين هندو 
به عنوان تنها دین در کل سر زمین هند است. 

حمایت و تانید 

نارن‌درامودی دولت حزب کنگره هند رابه خاطر 
بی کفایتی و ناتوانی در کنترل تورم به مسخره می گیرد. 
اوبه کشاورزان قيمت‌های بهتری برای محصولاتشان 
وعده می‌دهد ومی گوید اگر به او رای دهند جاده‌ها و 


سیستم آبیاری مزارع منطقه را بهتر خواهد کرد. 

گوجرات تنها ایالت هند است که حزب بهاراتیا 
جاناتاازسال ۹۹۸ ۱ تاکن ون‌همواره‌قدرت رادر 
دست‌داشته ودرتمام شش انتخابات گذشته نیمی 
از کرسی‌های پارلمانی از این منطقه رابه دست آورده 
است. آقای‌مودی‌طی ۲ اسال گذ شته وزیر اعظم و 
رئیس دولت ایالتی گوجرات بوده است. 

درمیان طر فداران او واقعا این باور وجود دارد 
که آقای مودی آنچه که مانموهان سینگ نخست 
وزیر فعلی از حزب کنگره نتوانست انجام دهد یعنی 
سراف اد نان واداری رک و کار اور 
اجراخواهد کرد. 

تناقض وسردرکمی 

ناارامی‌های مذهبی در دوره فر مانداری‌اش که او 
البته هميشه خود رادر آن مقصر ندانسته مانع افزايش 
محبوبیت آقای مودی نشده و به خصوص نسل جوان 
درایالت گوجرات و سایر نواحی هند از او حمایت 
می‌کنند .طر فدارانش می گویند که دلیل حمایتشان از 
آقای مودی لحن صریح و بی‌تعارف و همینطور قدرت 
کلام اوست.درعین حال خاطر نشان می کنند که 
آقای مودی تنها زندگی می کند و خانواده‌ای ندارد که 
مثل سایر سیاستمداران هند بخواهند از قبل قدرت او 
به ثروت برسند.فرید ذ کر یا روز نامه نگار و نویسنده 
آمریکایی اورابه‌عنوان فردی ‏ کاریزماتیک. 
به شدت مصمم وسر سخت''توصیف کرده 
است. 

نارندرا مودی به اعتبار مدیریت کار آمد 
درایالت گوجرات که از نظر اقتصادی یکی 
از پررونق‌ترین و پیش فته‌ترین نواحی هند 
است خود راشایسته مقام نخست وزیری 
می‌دان‌د .در دوران ریاست آقای مودی بر 
دولت ایالتی گوجرات پیشرفت‌های زیادی 
درزمینه کشاورزی وزیرساختی صورت 
گرفته ونرخ رشد این ناحیه بے اعداد دو 
رقمی رسیده است.ولی بر سر این نکته که ایا فواید 
این پیشرفت‌های اقتصادی به اقشار فقیر نیز رسیده 
اختلاف نظر وجود دارد. 

بسیاری می گویند که برای ایالتی باارشد چشمگیر 
و سهولت فعالیت‌های اقتصادی مثل گوجرات. واقعاً 
جای تعجب دار د که هنوز هم از نظر آموزش وپرورش: 
بهداشت. سواد آموزی زنان و تقسیم ثروت بین تمام 
مردم گوجرات به نسبت سایر مناطق هند در حد 
متوسطی قرار دارد.بر خی از اقتصاددانهای هندی 
می گویند که ‌عملکر د دولت گوجرات رامی‌توان در 
"رشد اقتصادی بالاو سطح نازل توسعه اجتماعی " 
خلاصه کرد. 

برخی معتقدند که اقبال نیز در رشد سریع آقای 
مودی در عرصه سیاست هند نقش مهمی ایفا کر ده است. 
کشوبهای پاتل که قبل از آقای مودی, در فاصله سالهای 
۸ ۲۰۰۱ ریاست دولت ایالتی گوجرات را برعهده 
داشت.دردوران حکومت خود مجبور شد با دوموج 
گستر ده‌وویر انگر گر دباد. دو مورد خشکسالی وپیامدهای 


ویرانگر یک زمین لرزه دست و پنجه نرم کند. 

دوران حکومت نار ندرامودی در ایالت گوجرات 
به غیر از مورد شورش‌های دینی سال ۲۰۰۲و دخالت 
نیروهای امنیتی در چندین مورد قتل‌های غیرقانونی. 
به طور کلی بادوران رونق اقتصادی‌هند همراه‌بوده 
است.در این سالهامیزان بارش باران بسیارزیاد 
بسوده, خط لولهانتق ال آب از رودخانه نارمادا واقدام 
زیر کانه دولت محلی برای تشویق کشاورزان به کشت 
محصولات پردر آمدی مثل پنبه باعث شده‌اند که 
رشد اقتصادی در گوجرات شتاب بگیرد. بودجه‌ای 
که‌از سوی‌دولت مر کزی پر داخت شدهبه نوسازی 
زیررساخت‌های ایالت کمک زیادی کرده‌است که به 
گفته‌منتقدان| کنون آقای مودی همه این‌هارابه عنوان 
محصول تلاش و مدیریت خود جا مي‌زند . 

در این دوره‌به جمعیت شهر نشین این ایالت 
افز وده‌شده و کنون به ۳درصد رسیده‌است. دهها 
هزار کار گر مهاجر به سوی این ایالت سرازیر شدند. 
یک کارشناس هندی که تر جیح می دهد نام اوذ کر 
نشود می گوید: برای بسیاری از این کار گران که‌از 
مناطق فقیر هند آمده‌اند گوجرات مثل بهشت است. 
آنهاوقتی به زاد گاه خود بازمی گر دنداز وضعیت خوب 
جاده‌هاوامکان اشستغال درایسن ایالت برای دیگران 
داسستان می گوبند.''طی سالهای گذشته چهره او همه 


جادیده‌می‌شد.از بیلبوردهای تبلیغاتی گر فته تاپاکت 
مواد غذایی. جعبه ناهار دانش | موزان و حتی بسته 
کاندوم‌هایی که دولت در سالهای شیوع گسترده 
بیماری ایدز توزیع می‌کرد . 
شرف 
از سپتامبر سال گذشته» پس از آنکه حزب بھاراتیا 
جاناتااعلام کرد که نارندرامودی‌نامزداین حزب 


برای مقام نخست وزیری خواهد بود. تمام مدت او 
در صد ر خبرهابودهو فضای رسانه‌هابیشتر شبیه 
به‌یک رفران دوم آری ویانه برای تایید رهبری او 
بوده است. 

حامیانش ماسک‌های کاغذی, کلاه. عینک‌های 
آنها تصویر او چاپ شده است. فیلم‌های متعددی در 
مورد آقای مودی و فعالیت‌های سیاسی او ساخته شده 
وتا کنون بیش از ۳۰ ١‏ کتاب در مورداو منتشر شده که 
مدرن''ویا "مرددوران امروزی . 


۰ ا 
۷ مات کی 


در یک فیلم انیمیشن که تولید آن از سوی باشگاہ 
ھواداران اودر ایالت گوجرات سفارش داده شده آقای 
مودی به شکل یک شخصیت سوپر من مانند طراحی 
شده که سعی می کند با فقر مبارزه کند ویابه جنگ 
تروریست‌هامیرود .یک کتاب کمیک که مدعی‌است 
براساس اتفاقات واقعی زند گی آقای مودی طراحی 
شده,داستان حیرت انگیزی رانقل می کند که در ان 
نارندرا مودی در سنین کود کی به دستور مادرش 
مجبور می شود بچه تمساحی را که از رود خانه پیدا 
کرده‌و به خانه آورده‌بود به سر جایش یعنی رودخانه 
باز گر داند.حتی یسک نوع لباس جدید که ظاهر از 
اوالهام گرفته اخیر آبه بازار آمده‌وفروش زیادی 
داشته است. آنها تونیک‌های رنگارنگی‌هستند که‌به 
رسم بالاپوش‌های مردانه و سنتی‌هندی کورتای 
مودی" نامیده شده‌اند. تانشیام شاه یک روانشناس 
می گوید: "هنر اصلی آقای مودی عرضه وفروش 
آرزوووعده‌هایی است که مردم راشیفته‌می کندو 
چنین چیزی در سیاست امروزی هند واقعاً بی سابقه 
و بےنظیر است ۷ ۲ 

حزب‌بهاراتیاجاناتامی گوید | قای‌مودی‌در جریان 
کارزار انتخاباتی خود حدود ۳۰۰ هزار کیلومتر سفر 
کرده.در حدود ۴۰ ۴اجتماع عمومی‌سخنرانی کرده 
واز طریق سخنرانی‌ها و مکالمات ویدئویی و هولو گرام 
بارای دهندگان درچایخانههاگفت وگو 
کر ده است. او با استفاده از این ابزارها به طور 
همزمان در چند اجتماع شر کت وسخنرانی 
کرده است. 

افرادی که برای دولت‌ایالتی گوجرات 
۱ کار کرده‌ان د می گویند که آقای مودی برای 
پیشبرد سیاست‌های خود به جای تکیه بر 
ھیات وزیران ترجیح می دهد به مشاوران و 
تکنوگراتهای دم تچین شده توسط خودش 
تکیه کند.او متخصصان جوان رابه عنوان 
کار مندان‌موقت‌به‌دستگاههایاجرایی‌دعوت 
می کند. او به طور مر تب با بورو کر ات‌ها و مشاوران خود 
جلسات مشاوره بر گزار می کند و به گفته یکی از شر کت 
کنند گان در این جلسات او هميشه باد قت به نظرات 
دیگران توجه کرده یادداشت برمی دارد و هیچگاه 
حالت خستگی و خواب به او دست نمی‌دهد 

درتاریخ‌معاصرهندهیچ‌سیاستمداری‌مثل نارندرا 
مودی‌هند رابه این شکل د چار دودستگی نکر ده است. 
طرفداران او آقای مودی رامسیحایی می‌دانند که 
قادر خواهد بود هند رابه دوران شکوفایی و قدرت و 
وجهای که در خور این کشوراست باز گر داند .از سوی 
دیگر مخالفان او که بسیاری از متفکران:نویسند گان, 
دانش‌گاهیان واندیشمندان برجسته کشور نیز جزو 
آنها هستند. معتقد ند که‌اوبنیان‌های یک هند تعدد گرا 
رابه خطر می‌اندازد .آرون جایتلی یکی از رهبران حزب 
مارا می رید با مت و هرچه که دیگران 
بگویند در یک نکته نباید شک کرد و آن این است که 
نارندرامودی توانسته باامردم کشور به شکل مستقیم 
ارتباط برقرار کند." 5 


ت در ددعتی گمر اھی و ہر کم ای ر 
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نابینایی دوازده در صد ایرانیان! 


شاید وزارت علوم بتواند با 
معاف کردن دانشجویان از چند 
واحد درسی بخش بزرگی از 


بی‌سوادان ایرانی رابه این سوی 


آمار وزارت علوم از بیش از ۳میلیون دانشجوی در 
حال تحصیل در ایران می گوید. صدها هزار نفر از ایشان 
۳' می‌شوند و نزدیک به یک میلیون 
نفر نیز هر سال به دانشجویان افزوده می‌شود. پس در 
این روزها حدود ۵ درصد از کل جمعیت ایران در حال 
تحصیلات عالی در دانشگاه‌ها هستند و هر سال نزدیک 
به یک ونیم در صد ایرانیان هم از دانشگاه فارغ التحصیل 
می‌شوند. در کنار این آمار درخشان که هر روز منحنی 
ای ا 
رئیس‌جمهور این هفته اعلام کرد که در کشور عزیزمان 


دار زدن در هوای پاک 


مه آفرید خسروی اعدام شد تا 

عزم جزم مسئولان کشور برای 
مبارزه با فساد مالی اثبات شود. 
فساد اداری و مفسدین اداری هم 
در ایران سخت منتظر اعدامند! 


از روزی که سازمان هواشناسی اعلام کرد در 
شهرهای بز رگ کشور هوا به شرایط ناسالم نرسیده 
۶۹ از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی 


لاک پشت‌ها در شهر ! 


۳ 7 


این خودروهای عمومی به طور 
متوسط در تهران به کمتر از ۴۰ 


ی و 


چند حادثه بسزرگ و دلخراش رانند گی با تقصیر 
اتوبوسها توجه عمومی را به سمت ایمنی اتوبوس‌ها 
درایران برد و بلافاصله پس از این توجه, تقریبا به 
شکل هفتگی, یک خبر ناگوار از این دست حوادث با 
مشا کت اتوبوس‌ها در حادفه منتشر شد. این اخبار و 


همچنان ٩‏ میلیون نفر بی سواد وجود دارد که حتی 
سواد خواندن و نوشتن ندارند! 

اگر معاون رئیس‌جمهور در ارائه این عدد 
اشتباه نکر ده باشند. این روزها حدود ۱۲ درصد 
از جمعیت ایران بی‌سواد هستند, درحالی که 
مدتهاست از سوی برخی مراجع علمی در جهان: 
معیار بی‌سوادی از خواندن و نوشتن بسیار بالاتر 
رفته وبر آشنایی با کامپیوتر و زبان خارجی یاحتی 
اخیر آ, قدرت به روز کردن اطلاعات و دانسته‌ها" 
بر ار 
سطح سواد در ایران به نتایج نامطلوبی خواهد اتجامید. 
ا هرا اھر تا 
رای ا اتھ ارات ستے میت وبا 
می شوند افتخار بزرگی تعداد دانشجویان در ایران 
کاملً تحت تاثیر بز ر گی رقم بی سوادان ایرانی قرار 
گیرد. نهضت سواد آموزی درایران هم پس از چند دهه 
نتوانسته این پدیده نامبارک رادر ایران از بین ببرد و 
متأسفانه حتی توانابی کاهش چشمگیر این عددبز رگ 
راهم نداشته است. عجیب تر اینکه. ممکن است در 
نگاه نخست چنین به نظر | ید که این تعداد بی‌سواد از 
کر کال ار هسند وسالمندانی هستند که در 
کود کی امکان تحصیل نداشته‌اند و ۶۰ یا ۷۰ سال پیش 


به‌اين فکر افتاده‌اند که بنزین‌های غیر استانداری 
که در چند سال گذشته توزیع شدند. نباید به 
ساد گی رها وامری مربوط به گذشته دانسته 
شوند. هر چند هوای بهاری و بارش‌ها سهمی در 
هوای یاک داشته‌اند. 

دیگر تر دب دی نمانده کے آلودگی تقریباً 
دائمی‌هوادرسال‌های ۹۰تا ٩۲‏ که در تمام 
طول سال تنها چند روز از سوی مراجع رسمی 
بنزین‌های پتروشیمی وغیراستاندارد بوده 
است. هفته گذشته رئيس مجلس هم صریحاً 
خواستار پیگیری و مجازات کسانی شد که در این 
رویداد تقصیر کرده‌اند. آنها که می‌توانستند برای 


حوادت ادامه یافت تا حادثه عجیب یک اتوبوس 
شهری در تهران که چن د هم‌وطن در آن جان 
خود رااز کف دادند و چندین نفر مجروح شدند. 
پیگیری‌ه ای پلیس و سژالاتی و پیگیری‌هایی 
از کارخانه‌های سازنده این اتوبوس‌ها در جند 
ماه گذشتهانجام شد ولی حوادث رانند گی 
برای اتوبوس‌ها همچنان ادامه یافت. سرانجام 
مسئولان شهری تهران به این نتیجه رسیدند که 
کلیے اتوبوس‌های داخل شهر تهران از خر داد 
سال ۹۳ نباید سرعتی بیش از ۵۰ کیلومتر در 
ساعت داشته باشند.شاید که از طر یق محدود 
کردن کامل سرعت بتوانند دست کم در داخل شهر 
تهران از چنین حوادث تاسف‌باری جلو گیری کنند. 
این سرعت اگر توسط ناظران کاملاً کنترل گردد. 


الاعات ی ےا رو ۳٦٣۷‏ 


متولد شده‌اند و تولدشان با روزهایی هم‌زمان شده که 
امکانات تحصیل فراوان نبوده امروز تشکیل‌دهنده 
جامعه بی‌سوادان ایرانی هستند. کاش چنین بود اما 
افسوس که ماجرااینطور نیست. بسیاری از این ٩‏ 
میلیون نفر که تعدادشان از جمعیت برخی کشورهای 
جهان بیشتر است. سن و سال اند کی دارند ودوران 
جوانی رابا یی سسوادی طی می کنند. اکثر یت قریب به 
اتفاق این عده‌هم در اثر فقر خانواده‌واینکه کار کر دنشان 
بیشتر از سواد آ موزی آ نها بر ای خانواده‌هایشان اهمیت 
داشته.از تحصیل جدامانده‌اند. بدون تر دید دولت‌ها 
دراین دوره سی و پنج ساله پس از پیروزی انقلاب. 
برای بر چیدن بی‌سوادی تلاش‌هایی کرده‌اند اما وجود 
٩‏ میلیون بی سواد اینطور می گوید که این تلاش‌ها با 


<۵ ای کم خطرترو 
کم‌ضررتری رادر پیش گیرند اما به راهی رفتند که 


فراوانی که برای ایجاد مسیر های اختصاصی برای 


آنچه باید می رسید, فاصله‌ای چند میلیون 
نفری پیدا کرده است. 

شایداگر به جای وزارت آموزش 
وپرورش, وزارت علوم و تحقیقات به 
این عرصه وارد شود. نتیجه مناسب‌تری 
گرفته شود. وزرات علوم با تصویب 
بی‌هزینه یک بخشنامه, می‌تواند به ۴ 
میلیون دانشجوی ایرانی اعلام کند که 
اگر یک بی سواد را آموزش دهند واز زیر 
خط بی‌سوادی خارج کنند. از گذراندن 
چند واحد درسی معاف خواهند بود. به 
این ترتیب با توجه به اینکه این ۴میلیون 
دانشجو امروز در تمام ایران پراکنده‌اند. 
می‌توان امیدوار بود که صدها هزار و 
شاید میلیون‌ها ایرانی با کمترین هزینه و 
وقت از تاریکی بی‌سوادی خارج شوند. 

شایسته نیست کشوری که مدعی 
بالاترین میزان سرعت رشد علمی در 
جهان است. از میان صفحات معرفی او 
به جهان, نوشته شود: دارای ٩میلیون‏ 
نفر: بی سواد یا معادل ۱۲ درصد از کل 


جمعیت؟ ی 


سلامتی که برخی کارشناسان معتقدند 
ممکن است در بلندمدت ضر به‌هایی 
که از بنزین‌های غیراستاندارد خورده. 
آشکار شود. 

مه آفرید خسروی, مجرم پرونده 
مشهور ۳۰۰۰ میلیاردی این هفته اعدام 
شد تاعزم جدی مسئولان برای مبارزه با 
فسدد مالی اثبات گردد. فساد اداری هم 
به شدت محتاج چنین بر خودهای قاطع 
قضایی است تا تصمیم گیران و مدیران 
کشور از یاد نبرند که همانطور که برای 
افدامات مفیدشان تشویق خواهند شد. 
برای همه عمر مسئول تصمیمات غلط و 
همراه با تقصیرشان نیز خواهند بود. 


.- سے مسے 


بسیاری از معابر اصلی تھران گرفته شد تا 
خودروهای عمومی (اتوبوس‌ها بتوانند با 
سرعت بیشتری حر کت کنند) ومردم را 
نسبت به کنار گذاردن خودروی شخصی 
تشویق کنند.بااین سرعت ۰ ۵ کیلومتری 
خاصیت خود رااز کف نخواهند داد؟ 
به ویژه اگر توقف‌های مکرر اتوبوس‌ها 
در ایستگاه‌ها رانیز به حساب آوریم. 
ممکن است در آینده نزدیک متوسط 
سرعت اتوبوس‌ها در تهران به حدود ۳۵ 
تا ۴۰ کیلومتر برسد. سرعتی که بسیاری 
مسافران را از استفاده از این وسایل نقلیه 


منصرف خواهد کرد. 
۰ 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی 
مصطفی گلیاری 
از ر اس شرقی وارد شوید! 


ڪھ ڪڪ 


این قطره‌ادامه‌ی قطره‌های پیش نیسست وبا این که 
خوانند گان ذوقمند این قطر ه‌ها بسی اس. و تل. نواختند که 
"این ذوق‌های فیسبوکی تکرار باید گردد ؛ سرپیچیدم و 
گفتم: "خوب آن است که کم باشد" ناچار در این قطره 
بی خیال ذوق‌های فیس و کی می شوم وب رای بحثی قلم 
می‌فرسایم که چندی پیش درباره‌اش با چند دانشمند 
زبانشناس در فیسبوک بده‌بستانی‌داشتیم .بحث فیسبو کی 
مااز آنجا آغازشد که‌دانشمندی‌صاحب ذوق از آ گهی یکی 
از همایش‌های‌یکی از دانشگاه‌هاعکس انداخته بودوبه این 
جمله اش اعتراض کرده بود که نوشته بود "از درب شرقی 
وازدش وید اسوال: درب غلط است؟ جواب:نه!غلط 
نیست!البته به این ساد گی‌ها نمی‌شود حکم داد که "درب" 
غلط نیست زیراحتی اگر دلیل بیاوریم و مستند حرف 
بزنیم. علماوادیبان و استادان ودانشمندان خفت ادم را 
می گیر ند ومی گویند یاحرفت راپس بگیر یا درب وداغانت 
می کنیم.انگار ما گالیله هستیم و درب هم کره‌ی زمین است 
که دور خورشید می‌چر خد و کفر ابلیس گفته‌ایم. حالا بروم 
سراغ دلایل چون از قدیم و ندیم گفته‌اند: "دلایل قوی باید 
و معنوی /نه رگ‌های گردن به حجت قوی '. 

دلایل:پیش از آن که دستور زبان و علم صرف و نحو 
وقوانین چگونه بنویسیم و چگونه تلفظ کنیم, تدوین شوند. 
زبان به‌وجود |مده‌بود.ازهزاران سال پیش که انسان‌ها 
باحر کات بدن وباصوت‌های نرم خشن, اطمینان بخش: 
تهدید آمیز و... بایکدیگر و حتی با جانوران حرف زدن را 
آغاز کر دند این فن رابلد بودند و کسی نبود به آنها بگوید: 
"هی ناندرتال!اين سنگ‌هایی را که شب‌ها جلوغارت 
هی گذاریٰ ا سمش ' دز ات کی تبود نگوید: هی 
سینانتروپوس! هی انسان پکن!ای بن اسمشٍ ''باد''است و تو 
که‌از نزادسامی‌هستی وبەبادمی گویی "ریح "به چیزی 
که در تومی‌چر خد.بگو "روح ".و تو که از نژادایرانی‌هستی, 
به روح بگو روان زیر امانند باد روان است و چرخنده. یا 
کسی نبود نگوند ای انسان تسیز حجر این فعل اسف و آن 
یکی‌اسم و آن دیگری قیداست وھریک در جمله جابی 
دارند. هزاران سال بعداز آن روز گاران, علمای زبان‌های 
مختلف دور هم جمع شدند واز روی حرف زدن مردم. 
دستور زبان نوشتند. معر وف است که نخستین کسی که 
مقدمات صرف و نحوعربی را تدوین کرد علی(ع) بود که 
فرمود: "کل فاعل مرفوع. کل مفعول منصوب. کل مضاف 
الیه مجرور و..." دستور زبان فارسی رانیز همین چند دهه 
پیش جنابان پنج اس تاد نوش تند.از مولایمان(ع) گرفته‌تا 
همین پنج استاد.دستور زبان راازروی حرف زدن‌مردم 
تدوین کردند ونيامدند بگویند از این به بعد فاعل‌ها 
رامرفوع بنویسید یا بعد از مفعول بی‌واسطه حرف ر 
بیاورید. نتیجه می گیریم که حرف مردم در چگونه نوشتن 
وجگونه گفتن وجگونه تلفظ کردن‌اهمیت‌اول رادارد. 
در قوانین فرهنگستان‌های تمام دنیا نیز همین طور است و 


برای واژه گزینی یابرای تدوین دستورهای زبان, نخست به 
سخن مردم استناد می کنند. این همه قلم فرسودم تا بگویم 
اگ بخواهیم بدانیم کلمه‌ای را چطور تلفظ کنیم یاچطور 
بنوی سیم بای د به زبان مردم نیز توجه کنیم.برای‌مثال. 
درباره‌ی‌همین دری که مد تی است درب شده زبانشناس. 
یی ی پر سے :''چرامردم به جای "در ؛می‌نویسند 
"درب" ولی در گفتار, می گویند "در "؟ 

زبانشناس پس از بررسی‌های حرف های خودش: 
درمی‌یابد که گاه‌در برخی جمله‌ها اگر ننویسیم "درب" 
خواننده در نخستین نگاهش به جمله, به جای این که "در " 
رااسم قلمداد کند. آن راحرف اضافه می‌پندارد. مثال: 
"آن‌درجعبه است " این جمله رادو جور می شود خواند: 
"آن در جعبه است" بعنی آن در مال جعبه است. .جور 
دوم: "آن: »یعنی آن بز در جخعنة ین : "در جمله‌ی اول. 

در اسم است. در جمله‌ی دوم حرف اضافه است. خب... 
مردم‌هنگام نگارش,برای این که این اشتباه پیش نیاید در 
رادرب کرده‌ان د.البته اول‌ها این کار راهنگامی می کر دند 
که امکان اشتباه وجود داشت اما کم کم برایشان عادت شد 
که همه‌ی درها رادرب نوشتند ولی در گفتار چنین کاری 
نمی کنند چرا؟ زیر اهنگام حرف زدن, هرجا کلمه‌ای کسره 
داشته‌باشد ہش ان کسره واجب است .بنابراین 
دیگر لازم نیست بگویند "درب شرقی "زیرامی گویند "در 
شرقی " وخودبه خودمی‌دانند که‌اگر آدر "حرف اضافه 
باشد. کسرەنمی گیرد.مثلاً نمی گویند: "در کتاب درسی 
می گویند: "در کتاب درسی . 

مخالفان درب می گویند در زبان فارسي گذشتہ, 
کلمه‌ی ادرب "وجود نداشته بنابرایسن افزودن " ب "به 
"در" غلط است . پاسخ دادن به اینان بسی آسان است زیرا 
می‌توانیم صدها کلمه پیدا کنیم که قبلا در زبان فارسی 
نبوده‌اند یا بوده‌اند ولی امر وز بسی تغییر کر ده‌اند.منال: 
امروز می گوییم: هرمز وهیچ ادیبی اشکال نمی گیرد که 
هرمز غلط است و آن راباید ائوّه‌مزدا" تلفظ کرد. همین 
ائوره‌مزدادر گذر زمان به اورمزد.هورمزد.هر مزد. وهر مز 
تبدیل شده‌است.امروز کسی خر ده نمی گیرد که‌اگر این 
اورمزداست,پس کواھورایسش؟ در قرن چهارم قمری 
مردم‌ایران‌به آخفه "می گفتند 'خپّە"۔به ''چ رک "می گفتند 
"شوخ ؛به‌چیزهای رشتەرشتە می گفتند ''ریسە'اصلاً 
به خود آريشه "هم می گفتند ریسه. به عمل کسی هم 
که آدیسانتری یعنی ذوسنطاریا و یعنی اسهال داشت. 
می گفتند آریست "امروز چیز دیگری می گویند و ست" 
آن‌بە''د''تبدیل شدہ قد مار ی جاک 
بعدبه خانه" 'تغیبر یافت وبعدترشد ''خانہ''یعنی "ن" 
کسره گرفت قديم‌ها ''فتحهأحَف' 'ح ر کات بود .امروز 
"کس ره آخف حر کات است.جرااین تغییرات ایجاد 
شسد؟زیرازبان زندہاسست ودر گذر زمان رشسدمی کند 
و دگررگون می شود .زبان به سوی ساده شدن گرایش 
دارد پانزده‌بیست قرن پیش می گفتیسم مره امروز 
می گوییم "مرغ بیست سال پیش می گفتیم ''تخم مرغ " 
حالا می‌گوییم "تخمرغ 10111110861" .این سخن بگذار 
تایک قطره بعد. 


ادامه دارد 


۷ طاعات مى سنل 


اد 


۰ غیت 
یم 


خو دداری کن خ 


« 
ہی 5 


دد گو بی 
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سعت 


سر د یگ ان خووا ک سگھای جھنم است 


الام حسین ع۵ا 


کے ۳ 
از گوشه وکنار جهان 
سپهر صفادار 
این کره‌زمین زیب ااز دور همانند دیگر نمونه‌های 
ساخته شده از کره زمین دیده می‌شود اما از نزدیک 
که‌نگاه کنید. متوجه‌می‌شوید که سطح آن از هزاران 
چوب کبریت ساخته شده‌است!«اندی یودر» که اهل 


نیویور ک است »این مدل زیبااز کره‌زمین راساخته است E ss‏ ۱ 
تصاویر ماهواره‌ای زمین راجمع آوری و شروع به ساخت این مدل کرد.او دو سال کامل برای تکمیل این کار زمان 
گذاشت. اندی تک تک این چوب کبریت‌هارابه دست خود نقاشی کرده‌است تا رنگ مورد نظر رابگیر ند وهر دانه‌شان " 
رابادقت روی سطح توپ بز ر گی از جنش فوم و مقوامی چسباند تا درنهایت این شکل حاصل شود. البته باید این خبر بد 


رابه بچه‌های شیطان بدهیم که فکر روشن کردن یکی از کبریت‌ها و شعله ور شدن تمام زمین را بايد از سر خود بیرون 2 
کنند! چون اندی برای اطمینان تمام سطح مدل را به ماده ضد اشتعال آغشته کرده‌است.اونام این کارش را«صبح یک 
روز» گذاشته است و تا اواخر ماه می در یک گالری هنر در نیویور ک به نمایش خواهد گذاشت. 


راز دایناسور تنها 
سال‌ها دانشمندان بر این باور بود ند که گونه‌های بسیاری از دایناسورهادر 
احتمالی باقی مانده نیز هیچ شباهتی به تصویری که ما از دایناسورها در ذهنمان 
داریم نداشته اند. اما به تازگی یک فسیل کشف شده نشان می‌دهد که حداقل یک 


معجر ه دست‌ها 
یک نقاش توانسته است سبک نقاشی انگشتی را به سطحی بسیار فر اتر از انتظار 
برساند. تکمیل هر کدام از نقاشی‌های خانم «زاریا فورمن» که ۲۱سال دارد. ماه‌ها 
زمان می برد وا کثر نقاشی‌هایش از مناظر طبیعی مر بوط به آب‌ها و دریاهاو کوه‌های 
یخی بزر گ است.اوبه قدری به این مناظر علاقه‌منداست که بر ای بهتر شدن تصویر 
ذهنی خود .سفری اختصاصی رابه مناطق شمالی گرینلند انجام داده تااز نزدیک 
مناظر مناطق سر دسیر و کوه‌های یخی را مشاهده کند. مادرش ی 


بے 
(+.|) س الاعات ی ارو ۳٦٣۷‏ 


نوع از دایناسورهای عظیم الجثه توانسته است از آن حاد ثه عظیم نجات پیداکند. 
اینطور که به نظر می رسد:این گونه آخر ین دایناسوری‌بوده‌است که باقی مانده 
بود.حتی بعد از اینکه‌همه دیگر دایناسورهااز بین رفته بودند. آنچه‌این موضوع 
راجالب تر و البته تایید هم می کند این است که تا کنون حتی نمونه مشابهی از ان 
پیدانشده‌بود.دانشمندان‌این دایناسور جدید راازدسته دییلودوسیدها دانستند 
که بسیار بز رگ جثه بوده و از ب رگ درختان تغذیه می کر ده‌اند و احتمالا بز ر گترین 
جانداری بوده‌اند که تا کنون روی زمین قدم برداشته است. فسیل‌های بدست 
آمده‌از آن به وضوح از فسیل‌های دیگر دایناسورها جدیدتر است وتنها گونه از 
این دسته‌است که توانسته تادوره کر تاسه ز نده‌بماند. نکته جالب دیگر این است 
که این فنسیل‌هادر آمریکای جنوبی یافت شده‌اند.در حالی که فسیل‌های مر بوط 
به دیگر گونەھای این خانواده‌در آمریکای شمالی پیداشدہ بودند. شاید مهاجرت 
آن به مناطق جنوبی باعث نجاتش شده است. اما هیچ وقت این راز که عامل اصلی 
انقراض چه بوده است و یا اینکه چطور پس از نجات از ان حادثه در زمانی دیر تر از 
میان رفته است بر ملا نخواهد شد. 


ا اد را اوداه بو ل اراورای ار بارش 
بنابراین زاریا به خود قول داداین اخرین خواسته مادرش رابه سرانجام برساند. 
آثار اوتا کنون در بسیاری از مناطق و کشورهای دنیابه نمایش در آمده است. دقت 
ومهارت وزیبایی کارهایش,ویژ گی اصلی شهر ت کارهای اوست وهمان‌طور که 
در تصاویر مشاهده می کنید. برخی تابلوهای او به قدری طبیعی به نظر می رسند که 
نمی توان باور کر د نقاشی هستند.اوب رای فر وش تابلوهایش از وب سایت شخصی 
خود استفاده می کند و انها را بسته به اندازه و حجم کاری که برده‌اند. بین ۶هزار تا 
٩‏ هزار دلار قیمت گذاری کرده است. 


باز هم مبارزه 

تن اچهار ماه‌از نابود کر دن مقدار زیادی عاج فیل قاچاق به ارزش ۱۰ میلیون 
دلار در چین می گذرد که برای نشان دادن جدیت مقامات در جلو گیری از شکار 
غیر قانونی فیل‌ها به خاطر عاجشان و مبارزه با قاچاق عاج انجام شده بود. اما در 
همین چهار ماه حجم بسیار زیادی عاج قاچاق کشف شد که باعث شد مقامات چین 
باردیگراقدام به حر کتی علنی بر ای‌مبارزه‌بااین شکار چیان انجام دهند. این بار 
حجم عاج‌های قاچاق و محصولات ساخته شده از این عاج‌ها به ۸ ۲هزار کیلو گرم 
می رسد که پس از اصراروفشارهای شدید از سوی گر وه‌های حمایت از حیوانات. 
دولت با انجام مراحل نابود کردن آنها موافقت کرد. نتایج یک تحقیق انجام شده 
در سال گذشته, حاکی از آن بود که‌اگر روند شکار غیر قانونی کنونی ادامه ابد قاره 
آفریقا حدود ۰ درصد از جمعیت فیل‌هایش رادر ۰ ١‏ سال آینده‌از دست خواهد 
داد.اين درحالی است که همین الان هم این حیوان در دسته حیوانات در معرض 
خطر است. به خاطر تقاضای زیاد و بازار خوب این اجناس. کشور چین همواره یکی 


انینویورکی‌ها 

شهر نیویورک که برخی آن رابهترین شهر دنیاو جزومدرن‌ترین و مطمثئن ترین 
cls KID‏ 
منابع هر شهر که همه به آن نیاز دارند. آب لوله کشی است.این منبع درشهر 
نیویورک همواره به طعم خوب وپا کی اش معر وف بوده است اماهفته قبل» پس 
ازبررسی آب این شهر خبرهایی منتشر شد که از وجود نوعی سخت پوست ریز 


به‌نام «کوپاد »در آب لوله کشی این شهر یاد شده‌بود. پیداشدن‌این جانور ریز 
در آب‌شهر که از وابستگان دور خر چنگ استباعث ایجاد نگرانی درمیان 


دختر جنگل 


با «تیپی د گره» آشنا شوید. دختری اهل کشور فرانسه که در میان توله شیر هاء 
زرافه‌ها؛ شتر مرغ‌ها و گورخرها در صحرای آفر يقا ز ند گی کر ده و بز رگ شده‌است. 
پدرومادر تیپی»« آلن د گره» و«سیلوی رابرت» به شغل عکاسی از حیات وحش 
مشغول هستند و طبیعتاً همواره فر زندشان را نیز همراه خود می‌بر دند. آنها باثبت 
لحظه‌های بازی کود کشان با حیوانات. دوران کود کی غیر معمولی دخترشان در 
نامیبیا رانشان می‌دهند .در سفرهایی که داشتند. ك 


تشد واست .باوزغ‌های‌بز رگ بازی کرده‌است وبهترین ۷ 
دوستش هم یک فیل آفریقایی است که‌اسمش را«ابو» 
گذاشته است. تماشای این مجموعه تصاویر مانند نسخه . 
واقعی کار تون محبوب «پسر جنگل» است که در این . 
مورد بهتر است بگوییم دختر جنگل!و به خوبی رابطه 
عمیق وجالب تیپی راباحیات وحش آفریقانشان می دهد. 
تیپی از همان سال‌های نخست سفر با والد ینش توانایی 


سے اہ رھ a E‏ 

سے وس سس وص سو سد .دراین میان ھنگ کنگ 
بیشتر از هر شهر دیگری در گیر این معاملات بوده‌است و در سال ۱۳ ۲۰ تنها در 
این شهر مقدار ۴۱ ۰ کیلو گرم عاج قاچاق کشف شد.امیداست که با اقدام‌های 
جدی‌ونظارت‌های شدید تر وبهتر بتوان با محدود کردن بازار اینگونه اجناس, 
انگیزه شکارچیان این حیوان را کاهش داد. 


خداناجر 


2 


حقعد 
نے 


Î‏ "پر ونان نیویور ک شذه‌است که اصلاً آیا آب 
__ شهری‌قابل استفاده‌است یاخیر.البته‌اندازه آنها 
به‌قدری کوچک است که با چشم غير مسلح دیدہ 
نمی شوند و تنها با میکر وسکوپ می توان آنها را 

مشاهده کرد و شاید برای خیلی‌ها وجود چنین 
چیزی در آب مهم نباشد. اما چگونه وارد سیستم 
ٴ آب رس انی‌شده‌اند؟ کوپادهامعمولاًدر سراسر 


ر دلند و عمر چه اند ازه کو تاه است 


ر جهان یافت می‌شوند امااینطور که مشخص شده 
است.در مناطق حومه‌ای به مخازن آب اضافه 
" می‌شوند تایشه‌هارااز بین ببرند زیرااین جانور 
درسیستم آب رسانی شهرهای بز رگ معمول‌نیست. به‌همین دلیل بررسی‌های 
بیشتر ودقیق تری‌برای‌ارزیابی تعداداین جانور مناطقی که‌این جانور در آب 
رسانی شان و جود دارد ونیزیافتن راه‌حل در صورت وجود مشکل در حال انجام 
است.در حالت کلی پزشکان معتقدند وجود این جانوران میکروسکوپی در آب 
مشکلی برای سلامتی ایجاد نخواهد کرد ودربسیاری آب‌های مصرفی کنونی, 
جانوران وبا کتری‌های میکر وسکوپی بسیاری وجود دارند. اما آنچه مشخص است. 
نیویور کی‌ها تا مشخص تر نشدن وضعیت دقیق این مشکل آب خوش از گلویشان 
پایین نمی‌رود! 


وچ نه 


70۳٦‏ "۶ء یبا آنهااز خود نشان داد حتی گاهی 
بدون آنکه ذره‌ای بترسد. کنارشان می‌خوابید. او به جای‌بازی باعر وسک. همراه 
شترمرغ‌هامی‌دوید. اواز بین این کارهاءبیشتر از همه سواری کر دن روی دوست 
۵٥‏ ۶۷۷4۹4۹۹۶ آفریقای ۲۸ساله‌بود.بعداز ۱۰سال‌زندگی 
در آفریقاء تیپی همراه‌با پدر و مادرش به فرانسه رفت و در آنجا دردانشگاه‌در رشته 
خوب سینما تحصیل کرد. او بعد از مدتی بار دیگر برای بازدید دوستان قدیمی‌اش 
به آفریقا سفر کرد و تعدادی برنامه مستند نیز برای شبکه‌های تلویزیونی ساخت. 


۷ اطلامات مى =“ mm‏ 


ا ارجی 


و سے 
ترجمه: مریم نیک پور 


منبع: 
Guideposts Magazine‏ 


از وقتی که خودم راشناختم و راه آینه رایاد گرفتم. 
از صورتم خوشم نمی آمد. دهانم بیش از اندازه 
کوچک بود. بینی‌ام آن طور که می‌خواستم قلمی و 
کوتاه و سربالا نبود. درباره بقیه اعضای صور تم هم. 
هرچه بد بگویم. کم است. این احساس‌های منفی در 
نوجوانی به اوج خود رسید و مرابه دختری سر کش 
و نافرمان تبدیل کرد. مدام سر مادرم غر می‌زدم که 
به خاطر چهره او و پدرم. من هم دختری زشت از آب 
در آمده‌ام اما مادرم که زنی باایمان بود و ھمیشے در 
برابر تمام اتفاق‌های زند گی سر تسلیم فرود می آورد 
وخدارا شکر می کرد به من می گفت: "خداوند هیچ 
کدوم از موجوداتش رو زشت خلق نکرده. این ما 
هستیم که با دید منفی یا کارهای بد. همه چیز رو 
نازیبا می کنیم." 

و مدام توصیه می کرد به خاطر قدرنشناسی‌هایم 
طلب بخشش کنم. ومن به این حرف‌ها و تفکرات 
پوسیده مادرم می خندیدم و او رامسخره می کردم. 
گاهی شب ‌ها با گریه می‌خوابیدم. داشتن چهره‌ای 
زیبا به چنان روّیایی تبدیل شده بود که گاهی با این 
آرزو می خوابیسدم که اتفاق خارق‌العاده‌ای بیفتد و 
صبح که مقابل آینه می روم, با پرنسسی روبه‌رو شوم 
که زیبایی‌اش تمام چشم‌ها راخیره‌می کند. امااصبح 
که همان دختر زشت همیشگی را می‌دیدم. اخم‌هایم 
رادر هم می کشیدم وبه زمین و زمان بد و بیراه 
می گنتم. 

ولی حالاء حالا که در دهه هفتاد زند گی ام هستم و 
اتفاق‌های خوب و بد بسیاری رااز سر گذرانده‌ام. 
تازه قدر آن روزها رامی‌دانم. حالا دیگر هر لحظه از 
حسرت و پشیمانی آه می کشم و در دلم می گویم کاش 
قدر آن روزها را می‌دانستم. کاش اتفاقی می‌افتاد و 
چند سال به عقب بر می گشتم و دوباره جوان می‌شدم. 
حالا هر روز که به آینه نگاه می کنم. یک چیز جدید در 
صورتم کشف می کنم. هر چه تلاش کنم با وسیله‌های 
مختلف ان رابپوش انم تا کسی نبیند واز من نپرسد 
این دیگر چیست. نمی‌شود. هر بار یک علامت جدید. 
یک نشانه. باز هم یک خط دیگر. یک چین و چر وک 
کک هگ فط از یک چیز خبر می دھند:اینکه 
هر لحظه بیشتر از قبل به خط پایان زندگی نزدیک 
می‌شوم و باید این هشدارها را جدی بگیرم. 
دوستان و رژیم‌های جدید غذایی! 

آنقدر به معجزه‌ی کرم‌ها و لوسیون‌ها اعتماد داشتم 
که حتی کمد لباسم از آنها پر بود. به حرف همه 
گوش می کردم. از متخصص پوست گرفته تا خانمی 
که مثل خودم. منتظر بود نوبتش برسد و آرایشگر 
با دست‌های ماهرش تغییری در شکل و ظاهرش 


گاهی ما آدم‌ها آنقدر در خود خواهی یا جهل خود غرق می شویم که فراموش می کنیم قدر چیزهایی را که داریم.بدانیم 
وبابت آنها خدا را شکر کنیم. اما گاهی یک اتفاق تلنگری می‌شود برای اینکه چشم ما به روی حقیقت باز شود... 


ایجاد کند. اما این شلوغی ذهن و سرد ر گمی, شوهرم 
"جان را آزار می‌داد. او ذاتاً مردی تمیز و به گفته 
دوستان و آشنایان, خوش تیپ و مر تب بود اما به نظر 
من آگرچهرهبهتری ٠‏ اا ۹۰۰۹ی 
وادارم نمی کرد می‌توانستم شوهر بهتری پیدا کنم. 
"جان" کارمند یک شر کت کامپیوتری بود و برای 
آرزوهای دور و دراز زنی خودخواه و جاه‌طلب مثل 
من. کمی کوچک به نظر می‌رسید. از دید جان» دنیا 
آنقدر کارهای مهم و اتفاق‌های شگفت‌انگیز داشت 
که داشتن یک خال یا برجسته‌تر بودن گونه» اهمیتی 
نداشت. من هم آنقدر درگیر رسیدگی به صورتم 
بودم که وقت نمی کردم "جان "و خانه و خانواده‌ام 
راببینم. جان از دیدن تمام اینهاغصه می‌خورد و 
ناراحت می شد اما مگر می توانست به من حرفی بزند 
یااعتراضی کند؟ 

کمی بعد سر گرمی جدی دی پیدا کردم که تا مد تی 
دوستانم. باشگاه ورزشی جدیدی به من معرفی کرد 
که از هر نظر تک بود. خانم‌های پولدار و با کلاسی به 
انجارفت و امد می کردند. از همه مهم‌تر. در یکی 
از خیابان‌های معروف شهر قرار داشت و می گفتند 
مربی‌هایش معجزه می کنند. 

در باشگاه دوستان جدیدی پیدا کردم. خانم‌هایی 
بسیار زیبا و جذاب که از هر نظر می توانستند الگوی 
مناسب وحتی ایده آلی برای من باشند. چند هفته 
نگذشته بود که مثل آنها راه می‌رفتم. مثل آنها حرف 
می ‌زدم رژیم غذایی‌ام, به رژیم غذایی آنها تغییر 
یافت و خلاصه, مدل مو, آرایش, رنگ مو و... همه و 
همه شبیه خانم‌های آن باشگاه ورزشی شد. دیگر با 
آنها صمیمی شده بودم و می‌توانستم از درد و غصه 


کت 
مارات ل مار ۳٣۷‏ 


چند ساله‌ای که رنجم می داد برایشان حرف بزنم. 
یکی از همان خانم‌ها راه ساده‌ای جلو پایم ات 
که از ناچاری, چند سال بود آن رافراموش کرده 
بودم: عمل زیبایی. دوستم گفت بهتر است به جای 
جلو اینه ایستادن و غصه خوردن, با چند عمل ساده 
خودم را از شر فکر و خیال‌های مزاحم خلاص کنم. 
فکر بدی نبود. 

شب موضوع را به همسرم گفتم. مثل ھمیشے با 
برنامه‌های م مخالف کرد از طرفی هزینه این عمل‌ها 
کمی گران بود و او به سختی می‌توانست از پس آنها 
بربیاید. چند روز قهر کردم وبا "جان" حرف نزدم. 
نمی‌دانم چرا خیلی زود موافقتش را اعلام کرد. شاید 
دیگر از رفتارها و کارهایم خسته شده بود. جان مجبور 
شد از یس‌انداز و پولی که برای بیمه عمر کنار گذاشته 
بودیم. استفاده کند و خرج عمل راجور کند. نتیجه 
عمل جراحی چندان رضایت‌بخش نبود اما تصمیم 
گرفتم خوش بین باشم و خودم را زیباتر از قبل ببینم. 


نشانه جدید! 


یکی از همان روزها مشغول امتحان کر دن اسپری 
جدی دی بودم که برای تغییر رنگ پوست گردن 
خریده بودم. یکی از همان خانم‌های باشگاه می گفت 
این مدل تازه به بازار آمده و معجزه می کند. به آنه 
نزدیکتر شدم تا نتیجه کار را بهتر ببینم. گردنم را 
چپ و راست کردم. ناگهان متوجه یک بر آمد گی 
کوچک شدم که نزدیک چانه‌ام در ام ده بود و به 
من دهن کجی می کرد. این دیگر از کجا پیدایش شده 
بود؟ 

دو هفته منتظر ماندم و هر روز با داروها و ماسک‌های 
مختلف سعی کردم آن را از بین ببرم اما فایده‌ای 


نداشت. به د کتر پوستم مراجعه کردم. دک مان ۲ 
چند بار با دقت پوست صورتم رابررسی کرد. نزدیک 
بینی‌ام چیزی پیدا کرد که از چشم تیزبین من پنهان 
مانده بود. همچنین یک لک بالای بازوی چیم بود 
که شبیه لک‌های دیگر بدنم نبود. د کتر گفت: "بای 
از همه اینا نمونه‌برداری کنم. بهشون مشکوکم. 
مخصوصاً اون یکی که رو بازوته. بعد باهات تماس 
می گیریسم و نتیجه رواعلام می کنیم. می‌دانستم 
انچه که دکتر از ان حرف می‌زند. غده‌ای سرطانی 
است که خیلی‌ها آن را دارند و بەندرت در تمام بدن 
پخش می شود بنابراین چندان نگران نبودم. 

چند روز بعد منشی دکتر تماس گرفت و از من 
خواست به مطب بروم. دکتر گفت: "همون طور 
که حدس می‌زدم. آزمایش‌ها میگن شما سرطان 
ملانومای سطحی دارین. بااینکه ادعا می کردم 
مساله جدی نیست. دچار وحشت شدم و تمام بدنم 
شروع به‌لرزیدن کرد.اما از آنچه که قرار بود بعد از 
آن بشنوم, بیشتر وحشت داشتم. 

دکتر برای هفته آینده قرار جراحی گذاشت و غده‌را 
برداشت وبا آن به آزمایشگاه‌رفت تا آن رادقیق‌تر 
ریس کل در کے س کشت و کشت 
"تمام ناحیه اطراف غده پاک سای ین راع 
کشیدم. 

هفته آینده به مطب د کتر بر گشتم تا تکلیف ب رآمد گی 
قرمز رنگ روی چانه‌ام را هم مشخص کنم. د کتر 
توضیح داد که باید یک لایه از سطح پوستم را بردارد 
٣۷‏ 8 ساعت 
دہ صبح گذاشته بودم. نمی خواسستم از این موضوع 
چیزی به "جان" یا دخترهایم بگویم. به همسرم گفتم 
برای کاری می روم و ناه ار برمی‌گردم. اما کارم در 
مطب د کتر. ساعت‌ها طول کشید. من ود کتر هر دو 
از این وضعیت تعجب کرده بودیم. 

سرطان پوست من سے لایه عمق داشت و بین هر 
نمونه‌برداری و کنترل آن زیر میکروسکوپ ۴۵ 
دقیقے فاصله بود. واین یعنی ۴۵ دقیقه منتظر بمانم. 
صبر کنم و اضطراب بکشم. ۴۵ دقیقه نتوانم از ترس و 
استرس چشم روی هم بگذارم. زمان کشدار و کشنده 
می‌گذشت. دیگر طاقت نداشتم. تا اینکه دکتر امد و 
گفت می خواهد جای نمونه‌برداری‌ها را بخیه بزند. 
سرانجام کار دوکتر (مافیساعت دو بعدازظهر تمام 
شد.از تخت بلند شدم» دوباره به آینه نگاه کردم و 
سعی کردم به تصویر جدیدی که از خودم می‌دیدم. 
لبخند بزنم. گفتم: آدهنم درست کار نمی کنه." فقط 
با سمت چپ دهانم می‌توانستم لبخند بزنم. به نظر 
می رسید سمت راست دهانم از کار افتاده. د کتر 
گفت: وقتی اثر داروی بی‌حسی از بین بره, دوباره 
مثل روز اولش میشه. نگران نباش. فقط چند ساعت 
طول می کش" 

به خانه که رسیدم. جان حسابی نگران شده بود. تازه 
آن وقت بود که فهمید مطب د کتر بودم و چه زجری 
کشیدم. از من دلخور شد که چرا به عنوان همسر به 
او نگفته بودم تا کنارم باشد. 


صورتم هدیه‌ی خداوند است 

دفعه بعد که دکتر "مافطی "راملاقات کردم.زمان 
برداشتن سرطان نزدیک بینی‌ام بود. باز هم عمل 
جراحی اما این بار. از دفعه‌های قبل سریع تر انجام 
شد. باز هم به جان و دخترها نگفته بودم برای عمل به 
زیبایی برایش انقدر اهمیت داشت. در ان وضعیت 
ببینند یا برایش دل بسوزانند. وقتی به خانه بر گشتم. 
برخلاف قبل, هیچ اصراری نداشتم که صورتم رادر 
آنه ببینم. به خاطر عمل جراحی هیچ آرایشی روی 
صورتم نداشتم و این درست زمان روبه رو شدن با 
واقعیتی پوست کنده بود. واقعیتی که تلخ و دشوار 
بود و کم کم داشت تمام داراییام رابه تاراج می‌برد. 
بهترین مسکنی که در آن لحظه به نظرم رسید. 
خوردن چند قرص آرامبخش بود. قرص‌ها را بدون 
اب خوردم و حتی به یاد ندارم که به اميد زیباشدن 
در صبح فردا خوابیدم یا نه. 

به‌سختی چشم‌هایم را گشودم. ساعت بالای تختم 
می گفت ظهر نزدیک است. ناگهان ی اد صورتم و 
بلاهایی که سرش آمده بود افتادم: به سرعت از 
تخت پایین آمدم و به سوی آینے رفتم. به صورتم 
خیره شدم. صورتی که هدیه خداوند بود. کمی به جلو 
خم شدم تا دقیق تر صورتم را بررسی کنم. جای زخم 


قرمز کم رنگ شده بود اما هنوز توی ذوق می‌زد. جای 
بخیه‌ای که خیلی تمیز و شیک کنار بینی‌ام جا خوش 
کرده‌بود. یاد آ ور این بودند که سرطان دارد می‌رود 
واینکه من چقدر خوش‌شانس بودم که د کتر مافی را 
داشتم. با ان چشم‌های تیزبین و دقیق و دست‌های 
توانایش. واز همه مهم تر اینکه» چقدر خوشبخت بود م 
که خداوند مهربان به من لطف کرد و سرطان. با 
ومی‌توانستم با خیال راحت زندگی کنم. حالا انگار 
چشم‌هایم باز شده بود و بهتر می‌توانستم حقایق را 
همان‌هایی بود که مادر خدابیامرزم داشت ودر 
کهنسالی, چقدر او را شیرین‌تر و دوست ‌داشتنی تر 
کرده بود. احساس می کردم بخشی از او را در وجودم 
چپ کار نمی کرد هنوز کوچک و باریک بود. به یاد 
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بینی قبل از عملم افتادم که رو به بالا نبود. وقتی دو 
ساله بودم پدرم را از دست دادم بدون اینکه فرصت 
این راداشته باشم که او رابشناسم یا حتی چهره‌اش را 
به خاطر بسپارم. اگر بینی‌ام راعمل نکر ده بودم. هنوز 
بین من ونسل اجدادم ار تباطی محو نشدنی بر قرار بود. 
خط‌هایی که دور لبم داشتم. مرا باتجربه و متین نشان 
می‌داد. و چقدر پسرهایم به چنین مادری نیاز داشتند. 
آنها در نوجوانی پدرشان را از دست دادند. شوهر 
و حقیقی نیاز داشتند. شوهر اولم مرد خوبی بود و من 
و پسرها را خیلی دوست داشت اما سر طان او رااز پا 
درآورد و مرابا دو پسر تنها گذاشت. همه چیز خیلی 
زود تغییر کرد. از پسشان برنمی آمدم. اعتیاد. اختلال 
شخصیتی دوقطبی, خر د و خاکشیر کردن ماشین‌های 
مردم. و حتی زندان را تجربه کردند تا توانستند از 
پسرهاماندند و تغییر کردند و خوب شدند. پس من 
جر تمام خط‌هایی 
کے در اینه می‌دیدم. خط‌های زن ده ماندن و مقاوم 
بودن من بودند. 

چشم‌هایم. خطوطی که از لحظه‌های شاد و خندیدن با 
دخترهایم روی صورتم باقی مانده بودند. دخترهایم 
وفرزندان آنها همیشه برایم نشانه خنده و نشاط 
زند گی بودند. و همچنین چی زی در صور تم بود که 
به آن فرورفتگی لذت می گفتم و یاد گار همسر دومم 
"جان بود که از ۲۶ سال پیش تا کنون.‌سعی کرده 
بود گذشته‌های تلخ و سیاه را از یادم ببرد و همیشه و 
در هر شرایطی مرا خوشحال کند. 

خط‌هاء جای زخم‌هاء لکه‌ها و... هر گز برای من جذاب 
و خواستنی نبودند. غرور و تکبر مشکل من نبود. 
احساس ناامنی مرا آزار می داد و اجازه نمی داد هیچ 
باشم. همیشه تصور می کردم صورتم باید نقابی باشد 
اما این روزها همه چیز عوض شدہاست. این روزها 
غم‌ها و شادی‌های آن, دردها و درمانگرهای آن, 
کشمکش‌ها و لحظه‌های دشوار آن و لطف الهی که 
همیشه برای چنین لحظه‌هایی از پیش نقش‌اندازی 
شده‌است.و من امروز به خاطر دیدن تمام این چیزها 
در آینه دلم, خدا را شکر می کنم. آنقدر خدارا شکر 
می کنم که دیگر لازم نمی بینم ماسکی به صورتم بزنم 
و آدم دیگری رامقابل آینه ببینم! کاش از اول آموخته 
بودم که خودم رادوست داشته باشم و زیر پوست 
وچهره‌ای که دارم خود واقعی و دوست داشتنی 
واقعی خودم پی بردم و تا آخر عمرم در جهل دست 
بەخیر می گویم و هر صبح که بیدار می‌شوم, به خدا 
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استاد کلانی از همان شروع ترم به همه دانشجوها 
گفته بود که سر کلاس من موبایل‌هاتون روخاموش 
کنید!"آمامن هم مثل اکثر بچه‌ها گوشی راسایلنت 
ویاویبره کرد بودم!محو درس استاد بودم که تلفن 
همراهم که روی ویبره بود شروع کرد به لرزاندن 
جیبم. آرام و دور از چشم استاد. گوشی را برداشتم. اسم 
"هایده "را که روی صفحه گوشی دیدم.رد تماس زدم. 
بااو از قبل این قرار را گذاشته بودم که فقط زمانی که 
داخل کلاس دانشگاه‌هستم.اگر زنگ بزند تماسش 
رارد می کنم. خودش هم چون این رامی‌دانست. هیچ 
وقت دلخور نمی‌شد. اما وقتی برای بار دوم و سوم زنگ 
زدومن‌هربارردتماس کردم کم کم نگران دم و 
به فکر رفتم: "آون که می‌دونه من سر کلاس نمی تونم 
جواب بدم..... 

در همین افکار بودم که گوشیام دوباره لر زید اما 
برای رسیدن یک پیامک. پیام‌هایده را که خواندم.اين 
بار تنم لر زید. نوشته بود: داداش امیر قضیه داره جدی 
75 ۱ ا امامان وباباقول وقرار 
می گذاره. تو رو خداخودت رو برسون... 

طوری بهتزده به گوشی خیره شدهبودم که حتی 
متوجه‌نبودم استاد کلانی دوباراسم مراصدازدهو 
من نشنیده‌ام. 

امیر کجایی؟ استاد داره تو رو صدامی کنه! 
گذاشتم ام ادکتر کلانی که اینطور مواقع باهوش 
بودنش رابه طنز وش وخی بروز می داد همان طور که 
روی‌صندلی اش نشسته بود.لبخند زد و گفت:حتما 
پیامک مهمی بود که دانشجوی خوب مارو برد توی 
هپروت؟ 

سرم راتکان دادم وبا احترام گفتم: بله استاد. 
یل ما 

استاد کلانی نگاهی به من انداخت و ادامه داد: 

-واحتمالاً نسماهم نمی‌تونی تانیم ساعت دیگه که 
کلاس تعطیل میشے صبر کنی و همین الان می‌خوای 
بری» درسته؟ 
بزنند زیر خنده که گفت: 

-آی فدای آن سکوتت بشم که پر از رضایته! 

از شرم سرم راانداختم پائین. بچه‌های کلاس 
همچنان می خندیدند که اقای کلانی رفت در راباز 
کرد و گفت: "جای ما رو هم خالی کن!" 

با خجالت زیاد کیفم رابرداشتم و دم در که رسیدم. 
گفتم: به خدام واجبه که برم استاد! باور کنید! 

این را گفتم واز کلاس زدم بیرون. وسط حياط 
که رسیدم.یادم‌افتاد انقدر پول‌ندارم که‌دربست 
بگی رم آن‌هم تا کرج.جلودانشگاه,یکی از بچه‌های 
کلاس رادیدم کمی پول از او قرض گر فتم و ۷۵د قیقه 


سابه‌ای دشت درو هه 


بعد. جلو منزلمان از تا کسی پیاده شدم. مر دد بودم که 
بروم لوازمے رابگذارم داخل خانەوبعدبەمنزل اقا 
"آبراهیم " بروم یاهمین طوری داخل شوم و... که یک 
دفعه. در منزلشان‌باز شد واول‌بیژن که مر انمی‌شناخت 
بیرون آمد وپشت سرش هم آقاابراهیم که با خنده 
وشادی مشغول بدرقه‌مهمانش یادر حقیقت بدرقه 
خواستگار دخترش بود.خارج شد. آ قاابراهیم آنقدر 
مرامی‌شناخت کهبا همان نگاہاول بفھمد برای چی 
آنجاهستم به همین خاطر اخم معنی داری تحویلم داد 
ومھمانش راتا کنار ماشین گرانقیمتش همراهی کرد. 
سعیدہ خانم,مادر هایده به جای اینکه جواب سلامم را 
بدهد. باالتماس گفت:توروبەارواح خاک پدرت حرف 
نزن و برو خونه‌تون! 

من‌آما که درهمه ۲۷سال گذ شته سعیده خانم 
راعین مادرم‌می‌دانستم,باخنده گفتم: "به اين‌میگن 
مهمون نوازی!" بعد هم از کنارش رد شدم ورفتم توی 
حیاط. هایده توی پاگر د پله‌های حياط ایستاده‌بود و 
چشمانش سرخ بود.بادیدن من زمزمه کرد: تمام شد 
داداش... آقاجون به بیژن قول داد!" 

پوزخندزدم و گفتم: این حرف‌ها چیه می زنی؟ مگھ 
من ب رگ چفندرم؟" 

-نخیر, جنابعالی خود چفندر هستین امیر خان... 

این را آقاابراهیم که جمله آخرم راشنیده‌بود. 
گفت وآمد رخ بەرخام ایستاد وادامه‌داد: "چرادم در 
ایستادی‌ارباب؟ بفر مائید داخل. ببینم اقای محترم. 
مااگه نخواهیم شمابه من و دخترم لطف کنی:باید کیو 

ےل 

آقاابراهیم که در همه‌این سال‌ها جای خالی پدررا 
برایم پر کر ده‌بود ومی‌دانست که من با این حرف‌ها 
میدان‌راخالی نمی کنم. رفت داخل خان ه ومرا که 
دید پشت سرش می آیم, گفت: ابابا؛ تو عجب رویی 
داری پسر؟ چرافکر می کنی من دارم باهات شوخی 
می کنم؟'.. سپس نشست روی مبل. من هم کنارش 
و گفتم: ابراهیم خان شم خودت روز اول به من گفتی 
برو در موردش تحقیق کن." 

-من گفتم؟ غلط کردم. شماهم لطف کردی. 
مرحمتت زیاد. من گفتم تحقیق کن, نگفتم که در مورد 
دخترم تصمیم بگیر. مگه این جوون چشه که تو کمر 
به قتلش بستی امیر؟ یاشاید فکر کردی من مغز خر 
خوردم که وقتی خداچنین داماد پولداری فرستاده‌دم 
خونه‌ام, خودم بز نم و از خونه بیرونش کنم ؟ من مطمئنم 
که بیژن دختر منوخوشبخت می کنه, اون وقت توبرای 
من شدی کاسه از اش داغ‌تر؟ 

ابراهیم خان مثل یک نوار ضبط شده حرف می زد 
وبه من مجال پاسخ نمی داد. چاره‌ای نداشتم جز اینکه 
حرفش راقطع کنم. 


-عموابراهیم این حرف‌ها از شما بعیده. ناسلامتی 
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خودتون این حرف‌ها رو به من یاد دادین. ببینم ابراهیم 
خان شمابین "آبجی‌هایده "واین بیژن خان چه سنخیتی 
می‌بینید که اینطوری ازش تعریف می کنین؟ چرا 
چشم‌هاتون رو باز نمی کنید ابراهیم خان؟ 

همسایه‌دی واربهدیوارودوست سی ساله 
خانواد گیمان فریاد زد: 

-تو چی ازش دیدی؟ مشروب خورده؟ معتاده؟ 
قماربازه؟ مگه خودت نگفتی هیچک دوم از این 
کثافتکاری‌ها رو نمی کنه؟ 

سعی کردم به آرامی منظورم را توضیح بدهم: 

"نه عموابراهیم. هر چیزی بهتون گفتم. حقیقت 
اول حرف‌های منوشنیدین. ابراهیم خان دختر شما 
فوق لیسانسه در حالی که داماده‌ایده ال شماء یه دیپلم 
رديه که حتی سال اخر دبیر ستان رو نخونده.هایده تا 
یکی دوسال دیگه‌اگه‌تواین‌مملکت مدیرنشه.لااقل 
استاد دانشگاه که میشه.امااین بیژن دلال دلار وسکه 
ست:آبآهیم خان فضدخ یی اراس به شعلش وت 
خودتون می دونید که دایی‌های من و دو تا از پسراشون 
هم خرید و فروش ارز می کنن اما...امااحساب کبوتر با 
کبوتر و باز با بازه آخر این دو نفر پس فردا که برن زیر 
یک سقف.چه تفاهمی می تونن باهم‌داشته باشن؟ بیژن 
می خواد از بالارفتن قیمت دلار خوشحال باشه اماهایده 
نگران‌اینه که دانشجوهاش بابالا رفتن هزینه‌هانتونن 
درسشون روادامه بدن عموابراهیم یہ خدااین دوتفربا 
هم به مشکل می خورن. من با بیژن خان شما بدون اینکه 
منوبشناسه. حرف زدم. دو ساعت کنارش ایستادم 
وطرزیرخوردش رونگاه کردم. به حضرت عباس 
یه یکی از بر خو رد هایی رو کن بادیگرآن می کنهبا 
دختر شمابکنه» اون وقت دور از جون.هایده دقم رگ 
می‌شه.اصلاً چرااینقدر عجله دارین اب راهیم خان؟هنوز 
که دیر نشده.هایده فقط ۸ ۲ سالشه.مطمتن باشین در 
آینده خواستگارهای تحصیل کر ده و خیلی خوبی براش 
پیدا می شه. 

ابراهیم خان‌پوزخندی زدوگفت:''مثلاًیکی مثل 
تو؟ آره؟" 

سری تکان دادم و گفتم: اگر من لیاقت‌هایده‌رو 
داشتم حتی اجازه نمی‌دادم پای یه خواستگار به این 
خونه باز بشه و..." 

هنوز حرفم تمام نشده‌بود که سوزش سیلی سنگین 
ابراهیم خان راروی صورتم حس کردم. دستش آنقدر 
سنگین بود که چند لحظه‌ای منگ شدم. شاید هم از درد 
نبود بیشتر از بهت وناباوری شو که شده‌بودم. باورم 
نمی‌شد مردی که مثل عمویم بود و به گفته هزار باره 
خودش پدرمراحتی از برادران خودش بیشتر "داداش " 
صدامی کر د. اینطوری و در حضور خان‌واده‌اش به 
صور تم سیلی بز ند و... 


-پس بگو مار تو آستینم پروروندم!مدام توی این 
خونه میای و سر سفره من می نشینی و به دخترم میگی 
آبجی‌هایده. اون وقت توروی من وامیسی و میگی عاشق 
دخترتم؟ 

سعیده خانم گونه خودش را چنگ زد و گفت: 

امیر کی همچین حرفی زد ابراهیم خان؟ شمایک 
چیزی بهش گفتی, اون هم یه حرفی زد. 

ابراهیم خان زنش راهل داد عقب وروبه من 
فریاد زد: تولازم نکرده به من بگی این تحفه چی گفت. 
منظورش همین بود که من گفتم. حالا هم زودتر از 
این خونه گورت رو گم کن تازنگ ن زدم پلیس بیاد 
دستگیرت کنه.اما گوش کن امیر!اگر زمین به آسمون 
برهو آسمون روی زمین بغلته, بی_ژن داماد منه.اگه 
هم اینطور نشد. مطمتن باش تابوت‌هایده روهم روی 
شونه‌های تو پسر نمک به حروم نمی گذارم. 

آقاابراهیم اینها را می گفت و هایده که حالا از پشت 
پر ده اتاقشان ما رانگاه می کرد یکر یز اشک می ریخت. 
ابراهیم خان هم باخشم و عصبانیت مرابه طرف در 
حیاط هل داد. توی چارچوب در که رسیدم.پاسفت 
کردم. دستم رابه ستون در گرفتم و گفتم: 

-حکای ت‌اینکه من لیاقت‌هایده‌روندارم جدااما 
شما دخترت رو نفروش ابراهیم خان! 

سیلی دوم ابراهیم خان مرااز خان هاش بیرون 
انداخت ومن که گیج و منگ شده‌بودم. چند ثانیه جلو 
در خانەمان و کنار باغچه کوچکی که پدر آن را 
ساخته بود نشستم و سیگاری راروشن کردم و 
چند پک زدم و انداختم توی جوی وسط کوچه 
وهمین که‌دست گذاشتم روی‌زنگ منزلمان, 
سعیده خانم با عجله در خانه‌شان را که نبش به 
نبش خانه مابود.باز کر دووقتی‌مرادید که 
هنوز داخل نشده‌ام "خداروشکر ‏ گفت ورو 
به من ادامه داد: "امیر جان جیزی از این رفتار 
آقاابراهیم به مادرت‌نگی‌ها.اگه پوران خانم 
بشنوه ابر اهیم چیکار کر ده دیگه توروی مانگاه 
نمی کنه. قول میدی پسرم؟" 

آهی کشیدم و گفتم: "عشق شما ومادر من اونقدر 

سعیده‌خانم نفسی به راحتی کشید وخواست 
بر گر دد داخل منزلشان که ایستاد. لحظه‌ای مکث کرد 
و آرام پرسید: ببینم امیں چیزی که آخر سر به ابر اهیم 
گفتی, راست بود؟" 

می‌فهمی دم منظورش چیست. سرم راانداختم 
پائین. به آرامی زمزمه کردم: چه فرقی داره خاله 
سعیده؟ وقتی شما قراره دخترت رو بدی به بیژن 
خان.حالافرض کن حرف منم جدی بود.... مگه فرقی 
تو تصمیم گیری ابراهیم خان به وجود میاد؟" 

سعیده‌خانم آهی کشید و گفت: "درست میگی اما.. 
اماای کاش لااقل‌هایده رو بجی صدانمی کردی,اون 
وقت شاید خیلی فرق می کرد!" 

سعیده خانم این راگفست وقبل ازاینکەداخل 
خانه‌شان شود من سایه هایده راپشت در دیدم. 

زنگ زدم ووارد خانه شدم.مادرم | نقدر تیز بود 


که اگر کوچکترین واکنشی نشان می دادم می‌فهمید 
حالم خوب نیست به همین خاطر حمام را بهانه کردم 
ورفتم زیر دوش آب که‌روی سرم می ریخت. همه 
گذشته‌هاپیش چشمم زنده‌شد. پدرم وابراهیم خان 
دو تارفیق بودند که تا آخر عمر پای‌هم بودند. بااین 
تفاوت که پدر من از کلاس نهم دبیرستان درس را رها 
کردومشغول کار شد اماابراهیم خان دیپلم را گرفت 
ودریک اداره دولتی استخدام شد. چندسال بعد هم 
ابراهیم خان کاری برای پدرم در همان اداره جور کرد 
تابه عنوان مستخدم مشغول شود با این حال رفاقت 
پدرم وابراهیم خان صمیمانه‌تر شد. مخصوصا که پدرم 
بعدهابه جبران لطفی که رفیقش کر ده بود خیلی جاها 
پای ابراھیم خان ایسستاد.مثلاً یسک روز که دوتایی از 
اداره‌برمی گشتند. وقتی آقاابراھیم باماشینش به یک 
موتور سوار می زند واو رابه بیمارستان می‌رسانند. پدرم 
که می بیند آقاابراهیم به شدت تر سیده و نگران است 
که‌مبادامشکلی برای کارش پیش بیاید. به ماموران 
می گوید من راننده بودم. اگر چه پدر فقط چهار ده روز 
در باز داشت بود ویس از بهبودی موتور سوار ویر داخت 
خسارتش از سوی‌ابراهیم خان آزاد شد. ابراهیم خان 
همیشه خود رامدیون پدر من می‌دانست!در ان سال‌ها 
من وهایده که به خاطر رفت و آمدهای خانواده‌هایمان 
با یکدیگر همبازی بودیم, همدیگر رابه عنوان "داداش 


امیر "و آبجی‌هایده صدامی کر دیم اماانگار هر چه 


بزرگتر می‌شدیم. هر دویمان می‌دانستیم که علاقه‌مان 
به همدیگر چیزی غیر از خواهر و برادری است. تااینکه 
وقتی من هفده ساله بودم؛ پدرم مرد ومن شدم نان 
آور خانه. دیپلمم رابه زور گرفتم ومعافی هم نصیبم 
شد وواردبازار کارشدم.با این حال رابطه دو خانواده 
همچنان‌ادامه داشت اتفاقا ابراهیم خان بیشتر از گذشته 
هوای مراداشت. هایده‌نیز دانشجوشده بود و سال 
آخر دانشگاه بود که یک شب وقتی خانواده ابراهیم 
خان برای شام به منزل ما آمدہ بودند. موقعی که‌هایده 
توی | شپزخانه داشت کمک مادرم می کرد. یک دقیقه 
که‌تنها شدیم. روبه‌من کرد و گفت:''داداش امیر تو 
نمی‌خوای درس بخونی؟ می‌خوای تا آخر عمر ویزیتور 
اقیبمونی؟ "خندیدم و گفتم: چه فرقی می کنه حالا 
د کتر بشم یایک کار گر ساده؟" 

هایده‌اما زل زد توی چشمانم و گفت: ''فرض کن 
یه روز یه دختری عاشقت باشه اما پدر ومادرش بگن 
دختر مالیسانس داره واونوبه یه دیپلمه نمیدیم." 


حرف‌های آن شسب‌هایده خونم راداغ کرد واز همان 
شب سر نوشتم عوض شد.با کمک وراهنمایی‌های‌هایده أ 
در کنکور ثبت نام کردم وروزی بیست ساعت درس 
خواند م و... تابالاخره در ر شته دندان پز شکی قبول شد م. 
از آن روز به بعد زند گی برای من و هایده قشنگ تر از 
قبل شده‌بود. هنوز همدیگر راداداش و آبجی صدا 
می کردیم اما عشق "این واژه‌هارابه‌بازی گرفته 
بود.من سال اول دانشگاه‌راتمام کر ده‌بودم که‌هایده 
لیسانس گرفت و چون می‌دانست پدرش اصرار دارد او 
رازودتر شوهر بدهد. در امتحان فوق لیسانس شر کت 
کرد وقبول‌هم شد واین یعنی یک فرصت برای من 
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ہے سے 


کسنکه 
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دشت ۱ 


که لااقل لیسانسم رابگیرم و به خواستگاریش بروم که رل 
یک دفعه سر و کله بیژن پیداشد. خواهر زاده یکی از ٔ2 
همسایه‌ها که هر روز یک ماشین مدل بالا سوار میشد ۾ 
وبه خانه عمه‌اش می آمد.ناگهان در عرض دوهفته .® 


زلزله‌ای شدید زند گی من وهایده رالر زاند. ظاه رآبیژن 
که به قول خودش‌حسابی عاشق‌هایده شده بود به 
۳ امادر ۵ ۱ ۱۱۳۱۱ 
27۳ب ےت 
در ثروت بیژن کور شد که بله گفت. حتی وقتی بااصرار 
ها ده ابراهیم خان مرابرای تحقیق فرس اد وپس از 
چند روز پیگیری مداوم. صادقانه ترین حرف‌ها را زدم؛ 
ابراهیم خان قبول نکر د. هر قدر اصرار کردم که بیژن 
به لحاظ فرهنگی واجتماعی باهایده تفاهم ندارد قبول 
نکرد و... تا ان روز که‌با کشیده مرا از خانه‌اش 


بیرون انداخت 9 
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پینداا ۵ چون اسب سې 
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د سو 


اخ بای او 
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فردای آن روز وقتی از دانشسگاه‌ب رگشستم, 
مادرم کهازمخالفت من‌باازدواج بیژن وهایده 
خبر داشت واز ماجرای کشیده‌خور دنم هیچ 
اطلاعی نداشت. گفت: من آخرش نفهمیدم 
امیر یعنی هر کس توی شغل صرافی باشه. آدم 
خوبی نیست؟ خندیدم و گفتم: او که شغل 
صرافی یک شغل بسیار گر ونقیمته. ثانیا بیژن سر 
چهار راه‌ها خرید و فروش دلار می کنه. 

البته وضعش خوبه ولی منظور من شغل بیژن 
نیست.من خودم توی دانشگاه‌یه همکلاسی دارم که 
همین شغل بیژن رو داره و خیلی هم جنتلمنه! ولی مادر. 
شخصیت این مر د با شخصیت و هویت انسانی‌هایده از 


8 


د دا کت 


دو اله خو احد شد 


زمین تا آسمون فرق داره!" 

مادرم شانه بالا انداخت و گفت: ولی بھترہ دیگه 
حرفی نزنی امیر جان. امروز سعیده خانم می گفت دو 
هفته دیگه عروسی‌هایده و بیژنه." 


9 سطاطالیس 


یک دفعه‌احساس کردم نفسے بند آمدہ. شبیه 


کسی بودم که زیر آب دارد فریاد می کشد. راستی چرا 
می گویند مرد نباید گریه کند! 


ےا اد ےاج 
3 


یک سال گذشت۳ 
در این مدت خودم را آنقدر در دانشگاه و درس و 
کتاب غرق کردم که به هیچ چیز فکر نکنم. نمی خواستم 


بقیه در صفحه۲۸ 


۰ _ 
۷ را۹۳ الاعات سل 


ہے 

سلسله کزارشهای زندان 
سس 
زن لاغراندام بود و پوستی آفتاب خورده داشت. 
از همان نگاه اول می‌شد فهمید که مثل خیلی از زنان 
گیلانی» زن زمین و کشاورز است. در همان دقایق 
اولی که روی صندلی و مقابلم نشست. خیلی مختصر. 
برایم گفت که چرادر زن‌دان حبس تحمل می کند. 
خیلی ساده و دوستانه جرمش را برایم گفت. آنقدر 
روان صحبت می کرد که احساس می کردی از روی 
یک نوشته می‌خواند.وقتی صحبت های اولیه‌مان تمام 
شد از او خواستم طبق روال مصاحبه‌هایمانابتدا 


اا خودش رامعرفی کند وبصد ماجرای زند گی‌اش را 


برایمان بگوید. زن آهی از ته دل کشید و گفت: 

-کاش آدم سیاه بخت رامادر هر گز نزاید. چرا که 
تادم مرگ هم سیاه بخت است. 

من آخرین بچه خانواده هستم. یک خواهر ویک 
برادر بزر گتر دارم و در این سی و چهار سال عمری که 
از خدا گرفتم. هیچ وقت احساس خوشبختی نکر دم. از 
بچگی زجر کشیدم و بدبختی را تحمل کردم. 

پدر و مادرم هر دو کشاورز بودند البته زمین 


تبهیه: مجید شادمان نژاد 

تنظیم ونگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
ھمراہ:۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ء ۰‏ تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
این هفته‌:ندامتگاه پل عراق رشت 

مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دار د... 

اگرشمابه جای این مددجوبودیسد ودر موقعیت اوقراز 


داشتید. چه می کردید؟ 


از خودمان ندا شتیم. آنهاروی بیجار مردم کار 
می کر دند. در آمد چندانی نداشتند. نان بخور و 


نمیری درم ی آوردند و باید با در آمد بهار و تابستان 
امورات تمام سال را می‌گذراندند. از بچگی معنی فقر 
را فهمی دم و اینکه وقتی ''نداری' قناعت کردن را 
یاد بگیری. وضع مالی‌مان آ نقدر بد بود که هیچ وقت 
به مدرسه نرفتم. یعنی نه تنها من که خواهر و برادر 
بزرگترم هم رنگ مدرسه را ندیدند. پولی نبود تا پدر 
و مادرم بتوانند خرج تحصیل ما را بدهند. بچه‌های 
فقیر زود بزرگ می‌شوند. سیزده سالم بود که 
پسرعمویم به خواستگاری‌ام آمد. چیزی از زند گی 
نمی دانستم, اما مادرم زود رخت عروسی به تنم کرد. 
در حالی که هیچ تناسبی بین من و پسر عمویم وجود 
نداشت. پسرعمویم بیست سال از من بز ر گتر بود. من 
یک دختر بچه سیزده ساله بودم واویک مرد سی و دو 
-سه ساله. من یک دختر دهاتی بی سواد بودم واو یک 
مرد باتجربه لیسانسه. هیچ سنخیتی بین من و او وجوه 
نداشت. اما مادرم فقط به خاطر اینکه وضع مالی آنها 
بهتر از ما بود. گفت که باید با او ازدواج کنم. در حالی 
که من هیچ علاقه‌ای به او نداشتم. اصلاً در آن سن, 
از زندگی مشتر ک و زناشویی چیزی نمی‌دانستم. من 
حتی فرصت نکردم مثل بقیه بچه‌هاء بچگی کنم. یا 
در بیجار به پدرم کمک می کردم و يا در کارهای 
خانه کمک دست مادرم بودم. وقتی هم کار در 
بیجار و شالیزارها تمام می‌شد. در باغ میوه و یا 
باغ چای کار می کردم. 
با وجود همه گریه‌های 
پنهانی وناراحتی‌های علنی‌ام. 
مادرم مراپای سفره عقد 
نشاند. 
وضع مالی شوهرم 
خوب بود بیشتر 
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چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منز له 
صحت وبا تأأیید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


کلیه اسامی مستعار است 


بان کرازهمکاریقه ایب ریاست‌محترمندامگاههای 
اوسن»رجایی شسهر.قزل حصار وورامین؛ریاست محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر روابط عمومی 
سازمان زندتھا بط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


دوم هم داشت. گاهی هم رانند گی می‌کرد. زند گی ام 
خیلی بهتر از قبل بود. مشکل مالی نداشتم. هم رفاه 
داشتم. هم آزادی. اما شوهرم را دوست نداشتم. از 
او اما همه تلاشش رامی کرد تا به من نشان دهد که 
مرادوست دارد. 

شاید اگر به تریاک اعتیاد نداشت. زندگی بااو 
برایم قابل تحمل تر می شد اما اعتیادش باعث می شد 
تامن برای بی علاقگی ام به او دلیل محکمی داشته 
باشم و تلاشهای شوهرم همیشه بی نتیجه بماند. 
اولین پسرم دقیقاً یک سال بعد از ازدواج و زمانی که 
۴ ساله بودم به دنیا آمد. برای یک دختر سیزدہ- 
چھاردہ ساله شوھرداری و خانه‌داری به اندازه کافی 
سخت هست چه رسد به آن که بچه‌داری هم به 
آن اضافه شود. من خیلی زود زن شدم و زودتر از 
آن مادر. 
دومم به دنیا آمد. دیگر فرصتی برای خودم نداشتم. 
خانه‌داری, شوهر داری وبچه‌داری مثل آوار روی 
سرم خراب شده بود. شوهرم اما از اينکه می دید 
زود پدر شده و هر دو بچه‌هایش هم پسر هستند از 
خوشحالی می خواست پر واز کند. خوشحالی او مرا 
عذاب می داد چون احساس می کر دم هر قدر من ز جر 
بیشتری می کشم او احساس بهتری دار د! 

نق زدنهایم از همان زمان شروع شد. شانزده ساله 
بودم و مادر دو بچه شده بودم. اما دلم می‌خواست 
مثل بقیه هم‌سن و سالان خودم باشم. کمی بی خیال 
خیال بود که باعث شد جرات پی دا کنم و تقاضای 
طلاق بدهم. اما نه داد گاه و نه شوهرم با تقاضای من 
موافقت نکر دند. شوهرم می گفت مرا دوست داردو 


حاضر نیست مرا طلاق بدهد. داد گاه هم می گفت 
وقتی هیچ مشکلی در زندگی ندارم بهانه‌جویی نکنم 
و زندگی کنم. چاره‌ای نبود. بر گشتم سرزند گی‌ام. دو 
سال بعد دوباره باردار شدم و این بار دو پسر دوقلو 
به دنیا آوردم. 

هجده ساله بودم ومادر چهار بچه.امااگر کسی که 
مرانمی‌شناخت مرا با بچه‌هایم می دید تصور می کرد 
من خواهر آنها هستم. 

هیچ چیز رابه موقع درک نکردم, نه بچگی کردم 
و نه جوانی. حس عاشقی و دوست داشتن در من به 
وجود نیامد تا از شوهرداری و زند گی زناشویی لذت 
ببرم. حالا هم مادر شده بودم به حکم غریزه نه به 
حکم دل. حتی از مادر بودنم هم لذت نبردم. 

انقدر نادان و ساده‌بودم که حداقل به دنبال این 
نرفتم تا بعد از تولد فرزند اولم. اجازه ندهم دوباره 
باردار شوم. پنج سال بعد از ازدواجم چهار بچه قد 
و نیم قد دورم را گرفته بودند. احساس خوشبختی 
که نمی کردم هیچ» خودم را بدبخت‌ترین زن دنیا 
احساس می کردم تااینکه ناگهان اتفاقی افتاد و برای 
اولین بار دلم لرزید. ماجرااز آنجا شروع شد که یکی 
از پسرعموهايم برای قسط ماشین‌اش به مشکل مالی 
خورد ویک روز به منزل ما آمد تااز شوهرم- که 
او هم پس عمویش بود -پول قرض بگیرد و چون 
شوهرم در خانه نبود. من به او قرض دادم و ماجرا از 
همان موقع شروع شد.وقتی شوهرم به خانه آمد ومن 
ماجرارابه او گفتم. خیلی ناراحت شدو گفت چرامن 
به او پول دادم و اوحتماً از این کارش قصد و منظوری 
داشت و خلاصه دعوا آنقدر بالا گرفت که برای اولین 
بار شوهرم دست روی من بلند کرد و مرا کتک زد. 

چند روز بعد وقتی پسرعمویم برای بر گر داندن 
قرضش به خانه ما آمد از سر و صورت کبود و زخمی 
من متوجه دعوا و درگیری و کتک کاری ما شد! بعد 
هم با ناراحتی گفت که انتقام مرا از او می‌گیرد و بعد 
با شرم و ناراحتی گفت که مرا دوست داشته اما چون 
یک سال از من کوچکتر بود و من زود ازدواج کردم. 
فرصت خواستگاری برایش پیش نیامد. اما هنوز هم 
مرادوست دارد! اولین بار بود که یک نفر به من ابراز 
علاقه می کرد و من اولین بار بود که حس دوست 
داشتن را تجربه می کردم. اما من یک زن شوهر دار 
بودم با چهار بچه... حتی فکر این کار هم گناہ بود. به 
پسرعمویم گفتم که فکر مرااز ذهنش بیرون کند 
و به فکر زندگی خودش باشد و اجازه بدهد من هم 


در پرانتز: 


(ازدواج بعد از تولد بزر گترین تحول زند گی هر 
انسانی است.اتفاقاتی که زند گی آدمی راشاید تا 
پایان عمر تحت تاثیر قرار دهد. خوب یابد... بستگی 
به انتخاب فرد مقابل دارد. اما این انتخاب گاهی 
تحت تابر مش کلانی مثل فقر اعتیاد مشکلات و 
مسائل خاص اجتماعی. حتی این مهمترین انتخاب 
تحت تاثیر قرار می گیر د.شاید اگر به خاطر فقر مالی 


زند گی ام را داشته باشم. 

اگرچه او بعد از آن هیچ نگفت. اما تصویر یک 
زندگی با عشق و علاقه در ذهنم شکل گرفت. 

بعد از آن بارهاوبارها تقاضای طلاق کردم اما هر 
بار با تقاضای من موافقت نکرد و گفت من به خاطر 
بچه‌هایم تو راطلاق نمی‌دهم. حتی اگر مرادوست 
نداشته باشی, من تو را دوست دارم و زند گی ام را 
خراب نمی کنم. شش -هفت سال دیگر هم از 
ازدواجمان گذشت. اما زند گی ما همچنان بدون هیچ 
هیجان وعشقی ادامه داشت و گاه گاهی هم دعوایی 
و کتک کاری درمی گرفت و بعد از مدتی همه چیز 
فروکش می کرد. 

دراین میان پسر عموی دیگرم بی خبرازماجراھای 
زند گی من نبود و هر از چند گاهی در مورد اینکه از 
شوهرم جداشوم حرفهایی می‌زد. اما من از او خواهش 
کردم که حتی رفت و آمدھایش رابه خانه ما کم کند. 
از آبرویم می ترسیدم واز ان که مبادا مشکل و مساله 
جدی برای زندگی‌ام پیش بیاید. 
با شوهرم تریاک مصرف کند.تعجب کردم چون او 
اصلاً مواد مصرف نمی کرد. اما آن روز اصرار داشت 
که حتماً با شوهرم مواد بکشد. 

شوهرم هنوز نیامده بود. خودش وسایل را اماده 
کرد وبعد هم که شوهرم آمد. با هم نشستند و تریاک 
مصرف کردند. او با خودش چند اب میوه پا کتی هم 
آورده بود و بعد از مصرف تریاک از من خواست تا 
آبمیوه‌ها را بیاورم و هر دو از آن خوردند. 

کمی بعد از رفتن او حال شوهرم بد شد و تااو 
را به بیمارستان رساندیم فوت کرد.علت مرگ هم 
مسمومیت تشخیص داده شد واز انجا که شوهرم 
تریاک مصرف کرده بود همه تصور می کردند بر 
اثر مصرف تریاک فوت کرده. سے -چھار ماه بعد 
از مرگ شوهرم؛ پسرعمویم به سراغم آمد و گفت 
حالا که شسوهرم مرده و چهار بچه قد ونیم قد روی 
دستم مانده بهتر است صیغه او شوم تا هم بچه‌ها 
بی‌سر پرست و بی‌خرجی نمانند و هم من کسی بالای 
سرم باشد. خانواده‌ها هم قبول کردند. چون به هر 
حال غریبه نبود. پسرعموی من و شوهرم بود. آن 
زمان پسربزر گم یازدہ ساله بود و بچه‌های دیگر نه و 
هفت ساله خودم هم یک زن بیست و شش ساله بودم 
که بیوه شده و بی سرپر ست مانده بودم. راہ به جایی 
نداشتم. وضعیت مالی پدرم آنقدر خوب نبود که یک 


و فرهنگی که خانواده‌ایسن متهم تحت تاثیر آن قرار 
داشتند. او ناچار نمی شد با مردی ازدواج کند که 
نه تنها هیچ علاقه‌ای به او نداشت بلکه بیست سال 
اختلاف سنی هم بین شان وجود داشت. بد تر از ان 
اینکه در این میان. چهار فر زند ناخواسته هم پا به 
عرصه وجود گذاشتند تا آنها هم زند گی خانواد گی 
واجتماعی ناخوشایندی را تجربه کنند.متأسفانه 
مشکلات اقتصادی, فرهنگی و اجتماعی تبعاتی تلخ و 
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نان خور بیرون کند و پنج تابر گر داند. از طرف دیگر 
خودم هم اورا دوست داشتم. بچه‌هایم هم به او علاقه 
داشتند. همه اینها دست به دست هم داد تاما با هم 
ازدواج کردیم. 

سه سال و اندی با هم زند گی کر دیم و خدا می‌داند 
دراین مدت او هیچ وقت با من و بچه‌هايم بدرفتاری 
نکرد. خرج آنها را داد و برایشان مثل پدر بود. و من 
نمی‌دانستم که... 

یک روز یکی از دوستانش خبر آورد که فلانی 
پسرعمومیت که الان شوهر توست چند روز پیش به 
من گفت که او شوهرت را کشته. تو از این ماجرا خبر 
داری؟ آیا راست می گوید؟ با شنیدن این حرف دنیا 
پیش چشمم تیر و تار شد. باور نمی کر دم او باعث 
مرگ شوهرم شده باشد. من قبول دارم که از شوهرم 
دل خوشی نداشتم. قبول دارم که هیچ وقت هیچ 
علاقه‌ای به او نداشتم. اما به هر حال او پدر بچه‌هایم 
بود. دلم نمی خواست کسی او رابکشد وقتی این ماجرا 
رافهمی دم بی‌در نگ و بلافاصله نزد بر ادر شوهر 
مرحومم رفتم و موضوع را به او گفتم. برادرشوهرم 
وقتی فهمید بلافاصله رفت و از پسرعمویم شکایت 
کرد. پسر عمویم اول انکار کرد اما وقتی دوستش امد 
و گفت که پسرعمویم نزد اواین حرف رازده دیگر 
جسای آنکارئ تبودواؤ مجبورشسد اعتراف کید که 
شوھرم را کشته بعد از اعتراف او من هم به جرم 
همدستی با او متهم شدم. 

اما بعد از ایتکه تحقیقات انجام شد مشخص شد 
من هیچ نقشی در این ماجرا نداشتم.. البته با اینکه این 
موضوع مشخص شد و پسرعمویم هم اعتراف کرد 
که من هیچ نقشی نداشتم, حکمم تقلیل پیدا کرد و به 
یازده سال حبس محکوم شدم. پسرعمویم اما حکم 
قصاص گرفت. البته تا بز رگ شدن بچه‌هایم باید 
در زندان بماند. اگر بچه کوچکم که الان ۱۲ ساله 
است رضایت بدهد. اعدام نمی‌شود. اما اگر رضایت 
ندهد اعدام می‌شود. البته بچه‌هایم از من شکایت 
ندارند. اما مادرشوهر و برادرشوهرم شاکی بودند 
برای همین هم ۱ | سال حکم گرفتم. 

شش سال از حبسم می گذرد. تا پنج سال قبل حتی 
بچه‌هایم را ندیدم اما یک سال قبل بالاخره به ملاقاتم 
آمدند. الان فقط منتظرم حبسم تمام شود. أن وقت 
بچه‌هایم را برمی‌دارم ومی روم یک گوشهای دور از 
همه... و فقط زند گی می کنم. 


گزنده دارد.مشکلاتی که گاه دامنگیر چند نسل 
می شود. امر وز نمی توان دختری رامقصر دانست که 
در ۱۳ سالگی زن شد و در ۱۴ سالگی مادر... و 
در ۶ سالگی بی وه و هم جرم قاتل... او خود یک 
قربانی است. قربانی فقر. جهل. مشکلات اقتصادی. 
اجتماعی. فر هنگی و عوامل متعددی که همگی از 
او زنی سرخورده و بدبخت ساختند. ضمن اینکه 
نمی‌توان پذ یرفت که او هیچ نقشی در قتل شوهرش 
نداشته. اما بیگناه محکوم شده باشد!) 
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ۆر درش نچه 


/ گزارش خارجی 
ےس 


مترجم: مریم نیک پور 


منبع: گاردین 


مرگ در ریه‌های ما نفس می کشد! 

چند روز پس از روز جهانی کار گر معد نچیان که 
نه پاداشی گرفته بودند و نه از آنها تجلیلی شده‌بود. در 
هوای خفه و سنگین و نیمه تاریک معدن عرق سياه 
می ریختند وبا بیل‌های سینه‌بزر گ خود نقالهها را 
پر از زغالسنگ می کردند. گازی مسموم وسنگین. 
تونل‌هارایر کر ده‌بود. مرگ در سایه‌هایی که پر از 
گردزغال وگازبود.پرسه‌می‌زد. ایلماز بیلش‌را 
زمین گذاشت و به سوی قمقمه‌ی آب رفت و لب‌های 
سیاهش رابه دهانه‌ی قمقمه چسباند. طعم زغال و قير 
می‌داداسر کار گر فریاد کشید: سر کارت بر گرد!" 
ایلماز جوابی تلخ داد اما کسی آن را نشنید زیر ابانگی 
غرش وار در دهلیزهای معدن پیچید و سقف تونلی که 
پایین تر بود. جنبید وفروریخت.انگار مر کب‌ماهی 
عظیمی مر کب از خود پاشیدا! در چشم برهم زدنی: 
غباری سیاه و غلیظ به تونل‌ها هجوم آورد و با گازی که 
چند روز بود در فضای بسته‌ی تونل انباشته شده‌بود. به 
حلق وریه‌ی کار گران یورش بر د.ایلماز در کلاس‌های 
تتوری شرایط بحرانی: شنیده بود که بايد خونسرد 
باشد!خونسرد؟ مر گ به حلقوم او پنجه انداخته بود. 
از جاپرید و چهار دست وپابه سوی‌بالای معدن خزید. 
لامپ‌های کم‌سویی که مثل کرم شبتاب به دیواره‌ها 
چسبیده بودند. خا موش شدند. دیو م رگ می‌غرید و 
پیش می‌تاخت. ایلماز! مقاومت کن!باید زنده بمانی! 
زن وفرزندانت به دست‌های سياه توچشم دوخته‌اند 
تا برایشان نان ببری! نمیر ایلماز! 


قدرتمندان تاوان پس نمی دھند! 

"رجب طیب اردوغان .نخست وزير تر کیه 
یک روز یس از اینکه دادگاه 

دستور بازداشت سه 

نفر دیگر از متهمان 

این پرون ده‌راصادر 

کرد.درمصاحبه‌ای 


املاعات لل 


آفرین ترژدی کسپ وتار مرق 


انفجار معدنی در شھر ''سوما''ی استان مانیسا ی تر کیه که به مرگ بیش از ۰ ۰نفرمنجر شد. بار دیگر به آتش خشم 
مردم تر کیه عليه دولت این کشور دامن زد. نخست وزير تر کیه, "رجب طیب اردوغان پس از این فاجعه گفت: مرگ 


فرجام بسیاری از معد نچیان است "و شاید تاحدودی درست گفته باشد. انفجار معدن شهر سوماء یکی از فجیع ترین حوادث 


معدن در تر کیە و آخرین حادثه‌ی معدن در دنیاست اما آخرین و حتی بدترین آن نخواهد بود. 


تلویزیونی گفت: اجازه نخواهد داد مسببان بدترین 
سانحه‌ی معدن تاریخ تر کیه بی‌مجازات بمانند. به 
مردم و معدنچیان قول می دھم که نظارت بر معادن 
کشور رابهبود بخشم. اگر خدابخواهد. همه مادر این 
حادثه درس‌های‌لازم را گرفتیم.ماباید بیش ازهميشه 
مصمم باشیم تانظارت و مدیریت دولت راافزایش 
دهیم و گام‌های لازم رابه موقع برداریم. هیچ کس 
نمی تواند روی این حادثه دردناک سرپوش بگذارد. 
خودم شخصاً تحقیقات را پیگیری خواهم کرد." 

اما اعتراض‌ها و شورش‌های خیابانی مردم تر کیه 
در روزه ای پس از انفجار معدن نشان می‌دهد آنها 
چندان به وعده‌های نخست وزير خوش بین نیستند 
واین حادثه بر انتخابات تابسستان امسال اثر خواهد 
گذاشت.انفجار معدن "سوما موج تازه‌ای از خشم 
مردم‌رانسبت به "اردوغان برانگیخت.مردم‌هنوز 
شدت عمل وسو رفتار اورادر بر ابر معترضانی که 
تابستان گذشته در میدان ''تقسیم''استانبول تظاهرات 
کردند. از یاد نبرده‌اند. 

به نظر می رسد بازداشت معد نچیان معتر ض. 
به‌ارتباط نهانی کمپانی استخراج معدن ودولت 


۰ 
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اشاره‌می کند. بعد از حادثه» پرسش‌هایی در زمینه 
ارتباطات سیاسی مالک معدن با دولت مطرح شد. 
همسر اورایزن حزب دولتی است و گفته می شود 
"آلپ گور کان" مالک معدن, از راه‌این ارتباط توانسته 
چندین معدن زغالسنگ مشهور رابه تصرف خود 
در آورد.اواتهامات مربوط به اهمال راانکارمی کند 
ومعتقداست که معدنش از نظر استانداردهاء محل 
کار درجه یک" محسوب می‌شود. 

حال سوّال اصلی اتحادیه‌ها واحزاب مخالف دولت 
این است: جرامقامات و مسئولان دولتی روزهای 
نخست پس از حادثه هیچ وا کنشی نسبت به مسئوولان 
معدن سومانشان ندادند؟ و آیابین این شر کت و 
دولت ار تباطی نهانی وجود دارد؟ جر انخست وزیر و 
اعضای پارلمان با زبان مدارابا آنها سخن می گویند "؟ 
به نظر آنهاء دولت باید چشم خود راباز کند وبرخی 
از مسئولیت‌های این فاجعه رابپذیرد و تاوان آن را 
بدهد. 


زندگی دشوار یک معدنچی 

"ولی ایلماز " که از خبر نگاران خواسته هنگام چاپ 
مصاحبهنامش راتغییر بد هند. ٩‏ سال معدنچی این 
معدن است.اومی گوید: ‏ کار در معدن بسیار دشوار 
است وعلاوه‌بر سختی کار ونداشتن‌امنیت جانی. 
نگرفتن حقوق ومزایای کار هم به مشکلات کار گران 
معدن دامن می‌زند. مد تی پیش می‌خواستم برای 
مراسم تدفین خواهرم مر خصی بگیرم.به من گفتند 
اگر مر خصی می خواهی,باید یک سوم حقوقت رابدهی! 
ومن در دلم به خواهرم گفتم: قلبم در مراسم تدفینت 
به گورستان می | ید اما اجازه بد جسمم در معدن باشد 
زیرااگر یک سوم از حقوقم برود. زن و بچه‌ام ماه سختی 
راپیش روخواهندداشت. ایلماز اشکش رابا آستین 
پاک می کند و در ادامه می گوید: اینجا مرگ زیاد 


است و من تاکنون مراسم تدفین بسیاری را از دست 
داده‌ام که آخرین انهامراسم خاکسپاری دوستانم 
بود که در فاجعه معدن جان خود رااز دست دادند . 
ایلماز تلخ حرف می زند و از حرف زدن می‌ترسد اما 
می گوید از این حادثه تعجب نکر ده و چندان هم دچار 
وحشت نشده زیر آمعد نجی‌ها در فضایی رعب | ور کار 
می کنند.اومی گوید: "بر ای مادیگر عادی‌شده که حتی 
برای مخالفت های ساده‌یا کوجک ترین اعتراض ھا 
جریمه ومجازات شویم. آنهابه مادیکته کرده‌اند 
هنگامی که بازرسان مراقبت از ایمنی معدنچیان برای 
سر کشی به معدن می آین د. چگونه حرف بز نیم وبه 
سوژال‌های آنها چه جوابی بدهیم. اگر حرف اضافی 
بزنیم. به شدت جریمه می‌شویم. " 


خالکوبی, تاریخ رتچ ماست! 

ایلماز در پاسخ به خبرنگار گاردین" که درباره 
امنیست در محیط کار پرسید. می‌گوید: ایمنی در 
معدن؟ واقعاً سوال مسخره‌ای است!یسک بار به 
سر کار گر گفتم دو تا از ستون‌های چوبی معدن سست 
شده و ممکن است معدن ریزش کند. خند ید و گفت: 


ستون‌ها اشکالی ندارند.این تویی که تنبل و سست 
شده‌ای!قبل از همین حادثه‌ی اخیر, به ما دستور دادند 
درهر شیفت باید زغالسنگ بیشتری استخراج کنیم. 
گفتیم همین حالا هم از استانداردهای معمولی بیشتر 
استخراج می کنیم و خطر ریز ش وجود دار د. سر کار گر 
گفت: هر کس مخالف است. بر ود تسویه حساب کند! 
اوبه فکر پاداشی بود که پس از اس تخراج زياد ازحد 
نصیبش می‌شد. جان ما برایش چه اهمیتی داشت؟" 

دل ایلماز پر از شکایت است وسختی‌های اوو دیگر 
کارگران. از مسیر یکنواخت و هر روزه‌ی رفتن به دل 
جهنم آغاز می‌شود. او می گوید: "تنها وسیله‌ی ایمنی 
کهبه مامی‌دهند. جکمه‌های لاستیکی و کلاه‌های 
بی کیفیت پلاستیکی ارزان قیمت است. همینا حتی 
از دستکش خبری نیست و خودمان باید بخریم و 
چون وسعمان نمی رسد دستکش‌های ار زان می خریم 
که خیلی زود پاره می‌ شود بنابراین معمولاً عطایش 
رابه لقایش می‌بخشیم وبادست‌های‌مجر وح خود. 
زغالسنگھاراسرخ می کنیم. گرد زغال نیز زیر پوست 
مجروح مامی رود ومانند خالکوبی سیاه, پوست رابرای 


ابد سیاه‌می کند. این خالکوبی سیاه تار یخچه‌ی رنج 
کار گران معدن است!" 

از زمان‌تراژدی معدن سوماء دولت؛ صاحبان 
معدن؛اعضای پارلمان و اتحادیه‌های کار گری برای 
بررسی ایمنی کار گران و محیط معدن, هیجان نشان 
می‌دهند وبازر سان وناظر ان به طور منظم سر کشی 
می کنند اماقبل از آمدن. به مالک شر کت اطلاع 
می‌دهند تا آثار جرم راپاک کند. ایلماز می گوید: "قبل 
از این بازدیدها باید همه چیز راپاک کنیم. حفره‌های 
خطرناک راموقتا ببندیم وماشین‌ها و تجهیزات 
معی وب را مخفی کنیم. طبق استانداردها. معدن ما 
اجازه ندارد از ماشین‌های دیزلی استفاده کند بنابراین 
هنگام بازر سی همه راپنهان می کنیم. ضمنآمجبوریم 
جلو بازرسان لبخند بزنیم و بگوییم همه چیز خوب 
است و به جان مالک شر کت دعا کنیم." 

به ماسک دست نزن! 

درسال ۱۰ ۰ ۲.انجمن مهندسان ومعماران تر کیه 
گزارشی منتشر کرد که در آن به کمبودهای اساسی 
مواردایمنی در معدن‌های سوما اشاره کر ده‌بود. 
در آن گزارش تآکید 
شده بود که "چون در 
این معادن استانداردهای 
#قل ایمنی رعایت نشدہ بايد 
جلو استخراج زغالسنگ 
گرفته شود وگرنه 
فاجعه‌ای عظیم روی 
خواهد داد. و امروز که 
تعداد زیادی از کار گران 
معدن جان باخته‌اند. 


اساد و مدارک نشان 
می‌دهند که سرپرستان 


معدن سطح بالا و 
خطرناک گازهای 
سمی را نادیده گرفته 
بودند. گفته می شود 
اغلب‌این ۳۰۱قربانی 
دراثر مسمومیت با 
گاز دی اکسید کربن 
جان باخته‌اند زیرا پس 
از انفنجار معدن, گاز 
درسراس تونل‌های 
معدن پخش شد. جالب 
است بدانید که دولت 
تر کیه در زمینه سلامت و ایمنی در معادن, توافقنامه 
سازمان‌های بین‌المللی کار گری را تایید و امضا نکر ده 
وادعاهم می کند در این حادثه هیچ تقصیری ند اشته! 
مسئولان این معدن نیز چنین ادعایی دار ند و خود 
رابی‌تقصیر می‌دانند. ایلماز می‌گوید: هشت سال 
پیش اعلام کر دند که استفاده‌از ماسک اجباری است. 
شر کت مقداری ماسک تهیه کردو انهارادر جاهای 


۷ وار الاعات کل 


گوناگون معدن قرار دادامادر این هشت سال»حتی یکی 
ازاین ماسک‌ها را باز نکر ده‌ایم زیرااستفادەی بی دلیل 
ازماسک.: ۰ ۲لیره جریمه دارد. معدن ھمیشه پر از 
گاز و غبار است ومانمی‌دانیم پس این ماسک‌هارابرای 
چه وقتی به ما داده‌اند. شاید بر ای این است که بازرسان 
بگویند: به‌به! ماسک هم که دارید!" 


مرگ تنها دارابی ماست! 

مدیران این معدن فر وريخته که به کار گران خود 
بين ۰۰۰۰ الیره‌مزدمی‌دهند.برای‌اين که 
کار گران راوادارند با همین مزد و شرایط سخت به 
کار خودادامه دهندواعتراض نکنند.برای تک تک 
کار گران پر ونده‌ی سیاهی تهیه کر ده که نشان می دهد 
کار گرانش افرادی لجوج وبهانه گیر و آشوب طلب و 
کم کارند تا اگر بخواهند جای دیگری استخدام شوند. 
به‌دلیل سوء‌پیشنه‌ی جعلی, تقاضای استخدام آنها 
رد شود. یکی دیگر از کار گران که تأ کید کردا 
چاپ‌نش ود.می گوید: فشار خیلی زیاد است. گاه‌یک 
مخالفت کوچک با مافوق کافی است که مارابه شدت 
توبیخ کنند. سرپرست‌های ماپس از حاد ثه معدن؛ 
به ما هشدار دادند حق نداریم بارسانه‌های داخلی و 
خارجی حرف بزنیم. ما فقط کار گریم در نتیجه فقط ما 
هستیم که قربانی می شویم. | نهایی که اخراج می‌شوند. 
نمی توانند در هیچ یک از معادن سوما کاری پیدا کنند. 
من دوستان بسیاری دارم که به همین دلیل بیکار 
مانده‌اند. بیرون از این جهنم شغلی وجود ندارد. همین 
معدن ناامن. تمام دارایی ما 


مرازد من ھماورازدم! 


عکسی از "یوسف یر کل ؛ مشاور نخست وزیر 
به دنبال داشت.او در این صحنہ در حالی که کت و 


شلوار به تن دارد و کراوات زده, به یکی از معترضان 
حادثه معدن سومالگد می زند این ۳۳'٠۶‏ 
دررسانه‌ها پخش شدواوحاضر ند ۱ ۳ 
رفتار از مردم عذرخواهی کند و فقط گفت این کار گر 
به من توهین کرد و مراعصبی کرد ناچار وا کنش نشان 
دادم. اماوقتی که رسانه‌های خارجی نیز این خبر را 

بقبه در صفحه ۳۳ 


س عشق هنگایی که شمار امیر ورد شاخ ود گت فاد شدد راھ س می کند 


جر ان خلیل جبر ان 


مشاوره 
مت پت 


آقای سعید مجیدی نژاد 
ا وکیل پایه یک دادگستری و 
2 اس ۳ | کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
3 نے چهار ش_نبه ها از سا ےت 
2 ۷۲ | ۱۴/۳۰ انی ۱۶ با شسماره تلفن: 
۸+۰۶ 


هبه نامه‌ام صحیح است؟ 


سوال؟ پدر مرحوم اینجانب در سال ۱۳۶۳ جهت اخذ 
سند زمین متصرفی خویش مبالغی راطی سے فقره فیش از 
بانک ملت متولی واحد عمران بانک عمران سابق خریداری 
کرده‌است که طی دو بر گ فیش مالیات مستغلات آن را نیز 
واریز کرده است. پدرم نه سال قبل از فوتش زمین مسکونی 
مزبور و ساختمان موجود در آن‌رابه تنهافرزند ذ کورش 
که اینجانب می‌باشم طی یک بر گ هبه نامه عادی وا گذار 
کرد.| کنون از ۲۲۰۵ متر مربع زمین خر یداری شده‌مقدار 
۴ متر مربع موجوداست کے دلایل اثبات مالکیت 
زمین باقیمانده از جمله فتو کپی فیش‌های وار یزی نیز ضمیمه 
نامه‌ام خدمت شما تقدیم است. اکنون سئوالم رامطرح 
می کنم. خواهشمند است واضح و قابل در ک پاسخ دهید: 

۱-هبه نامه موجود تا چه اندازه قانون پسند است؟ 


کارشتای ابو تسا ار باه تا ور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱ مشاوره 
تو 9۸ 


سسوال:امسال برای دومین بار کنکور می‌دهم. 
سال گذشته به علت اشتباه در ورود پاسخهااز دفتر چه 
به پاسخ بر گ متاسفانه موفق به کسب نتیجه خوبی در 
زیر گروه‌پزش کی نشدم. روز به روزبانزدیک شدن 
به کنکور مضطرب تر می شوم. سال پیش اصلاً چنین 
حسی نداشتم. واین وضعیت باعث سرد ر گمی در 
اهداف و برنامه‌هایم شلد ۵.... 

الهام.ه رشته تجربی از تهران 

پاسسخ: در فر آیند پاسخ اولین و مهمترین امر. 
تعریف درست از صورت مساله است و فراموش 
نکنید مدیریت کردن شرایط می تواند تنها علت 
موفقیت شما باشد. به هیچ وجه تصور نکن موفقیت. 


اتفاقی به سراغتان ےلاو 


دکتر طهمورث فروزین 
جراح و استاد دانشگاه و متخصص تغذ به 
' | یکشنبه‌ها از ساعت"! الی ١١‏ با شماره 
تلفن ۲۲۴۰۸۵۸۵ تماس بگیرید 


۲-چون مقدار زمین هبه شده ۰ ۱۷۰ متر مربع بوده ولی 
مقدار ۴۹۶/۶۰ متر مربع از آن به شخص د یگری وا گذار شد 
اکنون با الباقی مطابقت ندارد. آیا دچار اشکال خواهد شد؟ 
راه رفع اشکال را ارائه نمایید. 
۳-برایاخذ سند مالکیت زمین موجود به نام خویش 
چگونه اقدام نمایم؟ 
عبدالله باپنگ غراوی - بجنورد 


به شر ط مالک بودن هبه کننده 


پاسسخ: ۱ -واگذاری زمین و خانه به شما شرعی و 
قانونی است وهبه نامه مز بور می تواند سند حقانیت شما 
محسوب شود و در داد گاه مورد استناد قرار گیرد. این 
در صورتی است که پلاک ثبتی مزبور به نام بنیاد علوی 
باشد و یا این بنیاد به جانشینی مالک زمین اختیار انتقال 
آن‌راداشته‌باشد وصحت فروش زمین به پدر تان را 
تأیید کند.(چونمبالغ پر داختی به حساب این بنیاد 
واریز شده و به نظر می رسد بانک عمران فقط بانک 
عامل باشد.) اما گر در هنگام هبه پدرتان مالک نبوده 
باشس‌دیابنیادعلوی فروش ملک راتایید نکند ویابه 
موجب سوابق ثبتی ملک شخص دیگری باشد. پدرتان 
حق نداشته آن رابه شماهبه کند. در این صورت هبه 
مزبور کلاً باطل است و هیچ آثاری نخواهد داشت. 

۲-متوجه نشدم که منظور شما چه جور اشکالی 
ست؟ يا اینکه چه چیز باید باچه چیز انطباق داشته 


بررسی شرایط: 

١-اگر‏ علت واقعی عدم کسب رتبه‌مناسب 
سال گذشته شما اشتباهوارد کردن پاسخ‌بوده طعا 
داوطلبی با سطح علمی بالا هستید ودر صورت کار و 
ایر ای ۹ ۹ٰ۰ 
از سال گذشته در حدی‌هست که برای شر کت در 
کنکور امسال نیاز به نگرانی زیاد نیست... 

با فال مس لخد ار 
مسئولیت نسبت به خانواده و اطرافیان ودوسال 
سیری شده پشت کنکور است.اگر وجود نداشت 
کمی جای تعجب داشت! اما پيشنهاد می کنم به جای 
ترس از نتیجه نگرفتن کمی این احساس رانیز تجربه 
کک 


"موفقیت برای جبران " 

تنها کاری که می توانید در این شرایط انجام دهید 
که اوضاع رو به بهبود پیش رود همین است. منطقی 
نگاه کنید. ثانیه‌هانه متوقف می شوند. نه به عقب 
برمی گر دند و نه اضافه می‌شوند. شما موظفید بر نده 
باشید تاهر آنچه می‌خواهید رابدست بیاورید وهر 
دلی را که می‌خواهید شاد کنید... 

۳-باتوجهبه موقعیت زمانی ۳۰روز مانده‌تا 


|دکتر عین‌اللّه چرامین(دندانبزشک) 
چهارشنبه ها ازساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرید 
هر ماه یک ایمپلنت رایگان با قید غرقه 


باشد؟ در هر حال در اداره ثبت مشخصات کامل پلاک 
ثبتی مز بور از قبیل مساحت و حدود آن معلوم است و 
خریدار ۶ متر می‌تواند افراز سهم خود از دیگری را 
بنماید و سند مالکیت جدا گانه اخذ نماید. 

۳-ابتدا باید مشخص شود پلاک ثبتی یاد شده 
در فیش پرداختی به نام چه کسی است؟ اداره ثبت 
اسنادواملاک شهر شمابه این موضوع آ گاهی‌دارد. 
مالک سند. مالک زمین شماست.اگر آن مالک بنیاد 
علوی باشد یا آن بنیاد عهده دار امور مالک باشد و حق 
فروش داشته باشد باید به آن بنیاد مراجعه نموده‌و 
تقاضا کنید که سند زمین مزبور به نام ورثه آن مرحوم 
تنظیم شود. سپس |گر همه ورثه مر حوم پدرتان هبه 
نامه را قبول دارند که کار ساده است وبه نام شما تنظیم 
سند می نمایند. در غیر این صورت مجبور هستید با 
استناد به هبه نامه, دادخواستی به طر فیت سایر ورات 
پدرتان به داد گاه تقدیم نموده و تقاضای تنظیم سند به 
نام خویش رابنمایید. 

عرایض فوق با این پیش فرض بوده که زمین مورد 
هبه دارای پلاک ثبتی است. زیر در رسیدهای بانکی 
تصریح شده که پرداخت مزبور مر بوط به پلا ک ثبتی 
شماره...... است.امادر صورتی که ز مین فاقد پلاک 
ثبتی باشد مطالبی که عنوان شد تاحد ود زیادی متفاوت 
خواهد بود. در صورت نیاز به مشاوره پیشتر در ساعت 


تعیین شده در مجله به بنده تلفن کنید. 
درس میانگین درصد | بالاترین درصد | پایین‌ترین 
ادبیات فارسی ۶/۵ ان ۶/۷۰ 
عربی ۷/۹ ۰۰ ۶ 
۱ ۴۰/۱ 
۴- 
۱۰ 
۴۷ 
فیز د ۱۸۳/۹ 
87 ۷۲ 7 ۴۰ 


گکوں تا دای ا ار 
به تمام وظایف درست عمل کنید. دلیلی برای عدم 
کسبنتیجەوجودندارد.از آزمون‌های کنکورسنوات 
گذشته غافل نشوید ؛ کنکور سراسری سال ۸۸ تا ۹۲ 
رامو به موو سوال به سوال در فضایی شبیه سازی 
شده‌انجام دهید. آزمون در شرایط استاندارده تحلیل 
ازمون تک تک سوالات. بر نامه ریزی بر اساس نقاط 
قوت و ضعف به شما کمک بسزایی خواهد کرد. 

۴-نتایج رتبه‌هایی که برای رسیدن به‌رشته 
مورد نظرت نیاز دارید رابررسی کنید. شاید ارام 
بخش خوبی باشدامی‌بینید که بر خلاف تصور عرف 
کسب میانگین درصد رتبه‌های زیر ۱۰۰۰ که هدف 
شماست دور از دسترس نیست. 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشضنبه‌ها از ساعت الی ۱۱با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم بهاره شیروانی 
۹۷ 8ھ 


از این پس روزهای سه‌شنبه از ساعت ۰ تا 
۲ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخگوی 
شما عزیزان خواهند بود 


سوال: زنی ۳۷ ساله‌هستم که مدت ۱۴ سال از زندگی 
مشترک راپشت سر گذاشته‌ام دراین مدت همیشه سعی 
کردم که رضایت همسرم راجلب کر ده وبا اومهربان باشم تا 
عصبی است وبا کوچکترین مشکلی که پیش می آید سریع از 
کوره‌در رفته وعصبانی می شود وهمین باعث می‌شود که دائم 
روی رفتار خودم کنترل‌داشته باشم ودوست دارم باور کنید 
بعد ازاین همه سال نمی‌دانم چه طور می توانم بااو کنار آمده 
یا اورا آرام سازم؟ و حالااز شما تقاضا دارم تا راهنمایی‌ام کنید 
و بگویید چه کنم؟ 

پاسخ: البته بررسی موضوعی به این پیچید پیچیدگی کار 
بەمیزان صبر شماوھمینطور به علل عصبانیت 5 
شوھرتان بستگی دارد.با همه اینها کارشناسان 
می پذیرند که انتخاب و بروز نوع رفتار منطقی 
باشوهر عصبانی کار ساده‌ای‌نیست چون‌مردان 
بیشتر عصبانیت خود رادر کلام نشان می‌دهند 
مثل دادو بی‌داد کردن یابد دهنی کردن.در 
حالیکه زنان در هنگام عصبانیت بیشتر خشم 
خود رافرو خورده یا گریه می کنند اما باید بدانید 
که لزوماً علت این خشم و عصبانیت در همسرتان 
شمانیستید بلکه شما به علت نز دیکی به اومورد 
خش مش واقع می شوید وشماباید علت خشم او 
خانه با موقعیتهای اضط راب زای زیادی در ار تباط 
است.این استرس‌هاشوهر شما راعصبانی می کند.شما 
باید سعی کنید در مواقعی که همسر تان عصبانی است 
چند دقیقه‌ای او راتنها بگذارید چون گذشت زمان اورا 


دکتر شھناز قاسمیان دستجردی / 
پزشک جراح و متخصص بیماریھای 
زنان و زایمان و نازایی 

به مدت محدود از یکشنبه ۴ خرداد 
از ساعت ۱۲۸/۴۵ ۹/۴۵ با تلفن 
۸ مماس بگیرید 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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a 
وبدون کنایه خیلی شفاف با او بر خورد کنید وبدون قید‎ 
وشرطی اورا بپذیرید. به این معنی که اورا همان طور‎ 
که هست قبول داشته باشید وبه او بگویید که متوجه‎ 
مشغله زیاد او هستید وبه هیچ وجه سعی نکنيد در‎ 
بیر داز ید که این امر او را بیشتر عصبانی کرده‌ومشکل‎ 
را دوچندان می کند.‎ 
امااگر فکر می کنید که عصبانیت وخشم‌همسرتان‎ 
به خاطر طرز رفتار یا گفتار شماست بهتر است کمی‎ 
به خود و آ نچه انجام می دھید یا چیزهایی که می گوبید‎ 
توجه کنید وسعی کنید روش صحبت خود رایاطر ز‎ 


خانمها همان ابتدای ورود شوهر خود به منزل چند 
کار عقب افتادهرابااودرمیان‌می گذار ند یابه‌همین 
دلیل توجه لازم رابه او نمی کنند.دایم به شوهر خود 
کات م کان ت ای ار 
باعث عصبانی شدن مرد وآغازی برای بحث ودعوا 
می شودالبته آنچه مسلم است. رابطه زوجین یک 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


رابطه دو طرفه است واحتمالاً زنی که این بر خوردها 
راباشوهرش دارد او هم آن توجه و احترامی که نیاز 
دارد رااز شوهرش در یافت نمی کند.پس شماباید 
سعی کنید علت اصلی خشم وعصبانیت او را پیدا کنید 
وسعی کنید ابتداشیوه‌های رفتاری خود را تغییر داده 
وبه نیازهای یکد یگر توجه داشته باشید ودر مر حله 
دوم نیازهای خود را طلب کنید. 

از طر فی ممکن است شوهر شمادر خانواده‌ای 
بزرگ شده‌باشد که اینگونه ابراز خشم برايش 
عادت شد ه‌باشد و متوجه‌نیست کە این رفتار برای 
همه منطقی نیست پس بهتر است به ط ور کاملاً 
قاطعانه. محتر مان ه وبدون حواشی و عصبانیت به او 
گرر: کا ار کارا آزاری دهد وال 
بخواهید که در زمان عصبانیت خشم خود رامدیریت 
۷۷۹۹۷۷۷۳۸ که کارهایت زیاد است 
وخسته می شوی ولی وقتی بااعصبانیت و خشم صحبت 
می کنی خیلی ناراحت می شوم و می‌خواهم که وقتی 
عصبانی هستی با فریاد حرف نزنی ) ولی اگر با وجود 
این باز هم شوهر شما نتوانست خشم خود رامدیریت 
کند از او بخواهید که‌بامراجعه به مشاور مهارت 
تنظیم هیجان خشم رایاد بگیرد یا اینکه کتابهایی را 
باهم دراین زمینه مطالعه کنید تاباتمرین کم کم یاد 
بگیرد خشم خود رامدیریت کند ودر مواقع عصبانیت 
از کوره در نرود. 

گذشته از این که حرف زدن‌های کوتاه‌ مدت و 
متناوب در مواقعی که همسرتان به قول قدیمی‌ها آرام 
است ‌هم بسیار می تواند کارساز باشد وتر ک محیط 
بروز اختلاف(یعنی‌اگر در آاشپزخانه اختلافتان بروز 
کرده به اتاق دیگری بروید)برای کوتاه‌ مدت کلید 
اراس موفت‌است 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت ۱۲۱۱ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ مشاوره حضوری با 


۷ رواو ۹ اطلاعات ہگ گی سے 


۱ 


سس اسان در همان لحظه که تصمي مگب د 


۰ 


اد دااشد ٩‏ 


آ اد است 


ودالز 


/ پاورقی تاریخی جدید 


سے a‏ 
سیدھاشم هوشی سادات 


سوت 


تاریخ تحولات ایران 


یس 


جنگ اول ایران‌وروس _ 

جنگ اول ایران و روسیه در سال ۱۱۸۱ھ آغاز 
شاو | مسال به طول انجامید.دز جربان ان جنگ 
رزمند گان ایرانی فداکاری فراوان کر دند.بابر تری 
نظامی روس‌ها, کارشکنی غیر مستقیم انگلیس وعدم 
اجام سیاسی دولٹ ایرآن سراتجام شکست نظامی 
بەایران تحمیل شد وقرارداد ''گلستان''میان دو کشور 
منعقد گردید.این قرارداد صلح در سال .(۱ھو 
در پی درخواست عباس میرزا نایب السلطنہ. فرماندہ 
قشون ایران منعقد شد.سرگور اوزلی سفیر انگلیس 
ذرابرآن وا سط ة و میانجی بود می ر زا بوالَحسيق خان 
ایلچی (که خود از طرفداران سیاست انگلیس در ایران 
بود)» به عنوان نمایندہ تام‌الاختیار دولت ایران آن را 
امضاء نمود. قرارداد گلسستان شامل ١١‏ فصل بود وبر 
اساس آن ۹شھر ازایالات گر جستان.قفقاز وداغستان 
از ایران جداشد. 

حق کشتیرانی از ایران در دریای خزر سلب گر دید. 
تسهیلات اقتصادی‌بسیاری برای تجار وبازر گانان 
روس در ایران در نظر گرفته شد. در مقابل روسها 
تعهد کردند کهازادامه سلطنت قاجاریه درایران 
حمایت کنند.۲ 

معاهده گلستان. ضربه سنگینی بے غرور ملی 
ایرانیان وارد آورد واز عوامل زمینه‌ساز جنبش‌های 
اعتراضی بعد ی مر دم علیه حکام قاجار گردید. 

چالش مسلمانان و روس‌ها 

در فاصله سال ‌ھای ۱۱۹۱ه ۵١۱۲ھ‏ 
ایران د ر گیر مشکلات داخلی بود. مدعیان سلطنت 
درچند نقطه شورش کردند.دولت عثمانی‌هم در 
مناطق مرزی, مشکلات خاصی رابرای مردم به 
وجود آورد. در در گیری میان نیروهای نظامی ایران 
وعثمانی» پیروزی‌های چند ی نصیب کش ورمان شد 
که در مجموع اعتماد به نفس عمومی را به دنبال 
داشت.نیر وهای روسی در شهر های اشغال شده قفقاز 
و گرجستان, مشکلات فراوان سیاسی و دینی برای 
مردم مسلمان وایرانی این شهرها به وجود آوردند. به 
همین جهت مر دم شهرهای اشغال شده با کو شیر وان 
ایروان, گنج دربندو...باارسال نامەھابی برای مراجع 
دینی و علمای بزر گ شیعه ایران و نجف اشرف. فریاد 
تظلم سر دادن واز پیشوایان روحانی تقاضای کمک 
کردند. 


دوران حکومت فتحعلی شاه د وران ر قابتهای فشر ده قد ر تهای سیاسی جهانی در ایران 
است. تلاش این قدرت‌هاء استفاده‌از موقعیست ایران برای تحقق اهدافشان در این منطقه 
حساس بود. ناپلئون می خواست از طر یق ایران. به هند بر سد. انگلیس برای حفظ هند. مصمم 


به کنترل ایران بود. هدف روسیه رسیدن به آبهای گرم از طریق خلیج فارس بود و به همین 
جهت چشمداشت استعماری به تمامیت ارضی ایران داشت. روس‌ها برای تحقق این هد ف, دو جنگ رابه مردم 


ایران تحمیل کر دند وباوارد آوردن ضربات سنگین سیاسی.نظامی و اقتصادی به ایران. گوی سبقت رااز دو 


رقیب استعماری دیگر ربودند.۱ 


جهاد بر ای دفاع از ابران 

"سلطه کفاربربخشی ازاراضی مسلمین:قریادتظلم 
گر وهی از مردان و زنان مسلمان و فشارهای سیاسی 
-نظامی واقتصادی بر کش ور اسلامی".زمینه‌ای بود 
تاحساسسیت بز ر گان دینی ایران ونجف اشرف رابه 
خود جلب کند. به همین جهت چند تن از آ یات عظام 
همانند سیدعلی طباطبایی, شیخ محمد نجفی» ملا 
احمد نراقی و سید محمد مجاهد " فتاوی خود مبنی بر 
ازوم ضہانت اوت امیت ارضی ابر و متاه با اس 
کفار, منتشر ساختند. 

مجموع این فتواها در رساله‌ای به نام جهادیه" 
جمع آوری ومنتشر گردید.انتشار فتاوی مراجع دینی, 
احساسات ضداستعماری‌مر دم رابرای‌قیام علیه سلطه 
و کسب حقوق از دست رفته تحریک کرد. پیشگام این 
جریان جهادی. ایتا... | قاسید محمد طباطبا یی بود. 
وی متولد و ساکن شهر مقدس کربلا بود. 

پس از هجوم وحشیانه وهابی‌ها به این شهر به 
ایران‌هجرت کرد وپس از زیارت حرم امام رضا(ع) 
در مشهد مقدس,در اصفهان سکنی گزید و کرسی 
تدریس فقه و اصول تشکیل داد. در سال ۱۲۳۲۳ ه و 
در پی رحلت پدرش بار دیگر به کربلارجعت نمود و 
مرجع اعلای دینی تشیع گردید. این بزر گوار به جهت 
صدور فتوای جهاد علیه رژیم اشغالگر روسیه تزاری 
وحضور فعال در میادین نبردبرای دلگ می مردم و 
ارتش ایران: به "آیتا... مجاهد "معروف شد. وی نوه 
دختری اعلامه وحید بهبهانی" است.ونقش مهمی 
در احیای روحیه "جهاد دفاعی "در مردم ایران دران 
دوران داشت" 

جنگ دوم ايران -روسیه 

دومین جنگ میان دو کشور در سال ۲۰۵ ۱هآغاز 
ناوتب سال بدطول اساید 

درسال ۱۲۰۷ھ /۵۱۸۲۸/درپی شکست 
نظامے ایران,باانعقادقرارداد "تر کمنچای''بەپایان 
رسید. 

در فاصله سسال‌ھای ۱۱۹۱ھ تا ۱۳۲۰۵ ۔فاصله 
بین دو جنگ -تحولاتی به وقوع پیوست: 

۱-پیروزی‌ه ای نظامی ارتش ای ران بر ارتش 
عثمانی وافزایش‌اعتماد به نفس‌عمومی. ۲-تلاش‌های 
سیاسی برای مجهز کر دن ارتش ایران به سلاح‌های 
پیشرفته(قراردادهای‌نظامی ایران‌بافرانسه وانگلیس 
و خرید تسلیحات و حضور ژنرال گاردان در اصفهان و 
راه‌اندازی‌مجتمع ساخت‌ادوات نظامی) و توپخانه. ۳ 
-افزایش التهاب عمومی برای جبران شکست جنگ 
اول و احیای غرور واحساسات از دست رفته ایرانیان. 
۴-سوعاستفاده‌های مکرر ارتش روسیه از نامشخص 


جو ۰۰ 
اطلاحعات کی ارو ۳٦٣۰۷‏ 


بودن خط مرزی میان دو کشور در عھدنامه گلستان و 
افزایش مداخلات مر زی: و تجاوزهای مکرر به خاک 
ایران. ۵_فریاد تظلم مسلمانان‌ایرانی شهرهای اشغال 
شدهاز مراجع دینی: ۱-سید شفیع جابلقی دستیار 
ویژه آقاسیدمحمد مجاهد در کتاب الروضه البهیّه " 
به‌نامه‌های متعددمردم قفقاز به ايشان می پر دازد. 
۲مورخ الدوله سپهر در کاب "ناسخالتواریخ"به 
مراسم‌نوروز ۲۴۱ ١ھ‏ در کاخ گلستان ودر حضور 
فتحعلی شاهاشاره‌می کند. در این مراسم, مظالم بسیار 
روس‌ها علیه مردم شهرهای اشغال شده مطرح 
گردید.دراین مراسم عباس‌میرزا" نایب السلطنه 
نیز به تایید این گزارش‌ها پرداخت. ۲ 

۶-تلاش‌های عباس میر زابرای تنش‌زدایی 
باروس‌ه در چند نوبت.تاحدودی موثر واقع شد. 
ولی مداخلات مرزی ار تش روسیه علیه مر زداران 
ایرانی وجلو گیری از ورود دامداران به مراتع واقع در 
مناطق مرزی‌همچنان فضا رامتش_نج نگه داشت. ۷ 
-آ گاھی بسسیاری از مسئولان سیاسی ۔نظامی ایران 
به بهره‌برداری از ظرفیت و محبوبیت بالای مردمی 
پیشوایان بز رگ دینی در حل مشکلات به وجود آمدہ 
به ویژه پس از صد ور فتاوی جهاد ولزوم بھرہەبرداری 
ازاین ظرفیت مطلوب ملی و دینی برای حل مشکلات. 
۸-عدم پذیرش سفیر جدید روسیه در دربار ایران 
توسط فتحعلی شاه به دلیل ادامه در گیری‌های مر زی 
ومزاحمت‌های‌ار تش روسیه بر ای مر دم نقاط مرزی 
ایران. ۹-تحر کات منفی دولت انگلی س ونقش 
غير مستقیم در تحریک روسیه برای حمله به ایران. 

علی رغم قراردادهای ۰ ۰ هه مارس 
۲ اه /ونوامبر ۱۸۱۴م/۱۲۲۹ھ/ 
میان تهران و لندن و تعهد انگلیس نسبت به محترم 
شسمردن استقلال وحاکمیت ارضی ایسران در برابر 
تجاوزات روسیه این دولت برای ضعیف نگه داشتن 
ایران,قلب از ایده تهاجم روسهابه ایران حمایت 
می کرد. روس هانیزازاین تمایل قلبی انگلیس اطلاع 
داشتند و لذا مصمم به حمله شدند. 

انگلیس مایل به سقوط ایران توسط روسیه نبود. 
زیرا کشسورمان راخط دفاعی وحائل برای حفظ 
سرحدات هند می دانست:ولی از ایده وجود یک ایران 
ضعیف که بتواند اهداف خود رادر آن متحقق سازد 
حمایت می کرد. * 

تلاش خير خواهانه ایران 

قبل از اوج گیری تنش‌ها و آغاز جنگ دوم ایران و 
روسیه, دولت ایران اقدام به فعالیت‌هایی برای کاهش 
تنش‌ها و استرداد ایالات از دست رفته و در نهایت 
توسعه روابط باروسیه‌نمود. درماه‌مه ۱۸۱۴ میرزا 


ابوالخسن خان شیرازی از سوی فتحعلی شاہماموریٹ 
یافت با دو زنجیر فیل وهدایای گرانبهاء به‌دربارروسیه 
برود و تحت عنوان مبادله اسناد مصوبه عهد نامه صلح 
گلستان, تزار روسیه راراضی به استر داد شهر های 
منطقه قفقاز نماید. ۶ 

در آن ایام الکساندر اول‌تزارروسیه به‌همراه‌قشون 
متحد (روسیه و انگلیس عليه ناپلئون) وارد پاریس 
شد‌بود. به همین جهت سفیر ایران مدت دوماه‌در 
سن پترزبو رگ ماند تا تزار مراجعت کند. 

در دس امبر ۱۸۱۴ میرزاابوالحسن خان با تزار 
ملاقات وتقاضای شاہایران رامطرح کرد. تزار نیز به 
طور خشک و رسمی به او جواب منفی داد. اماسفیر 
ایران مایوس نشد.و مذاکرات خودراہامقامات روسی 
دنبال کرد.درپی گر یختن ناپلئسون ازجزیرہآلب و 
مراجعت به فرانسه و آغاز سلطنت صد روزه, مقامات 
روسی نگران شدند تابار دیگر ارت 
حمله کند و در این رابطه با ایران نیز متحد شود. 

به همین جهت.لحن تزار عوض شد و به سفیر ایران 
شفاها قول داد که بخشی از فتوحات ارضی خود در 
قفقاز رابه ایران بازپس دهد با ائتلاف دول اروپایی 
عليه ناپلگون که منجر به جنگ "واترلو "در ۱۸ ژوئن 
۵ وشکست قطع ی‌امپراطور فرانسه وخروج 
همیشگی وی از صحنه سیاست فر انسه و اروپا شد و 
به جزیره سنت هلن تبعید گردید. یکبار دیگر لحن 
روسهاتغییر کرد _ 

مقامات روسی در آخرین ملاقات با خشونت به 
میرزاابوالحسن خان اظھار داشتند:''اراضی قفقاز با 
رضایت سکنه آن اشغال شده و دولت ایران نباید اميد 
به استر داد حتی یک وجب آن را هم داشته باشد." 

نماین ده‌ایران پس از دریافت این جواب قطعی. 
روسیه رات رک وراه تهران رادر پیش گرفت.۲ 

فتحعلی شاه برای کاهش تنش‌ها.اقدام به اعزام 
نماینده به فرانسه تحت رهبری لویی هجد هم پادشاه 
جدیداین کشوردربهار ۱۸۱۶میلادی‌نمود.وی 
نمایند گان دیگری رانیز به پایتخت‌های مختلف 
اروپایی وحتی مر کز دولت عثمانی اعزام کرد تابلکه 
بتواند معضلات موجود را از طریق سیاسی حل کند. 
این تلاش‌ها در مجموع باسر سختی دولت روسیه 
نا کام ماند. در این سو شرایط عمومی ایران وفضای 
محافل مردمی ودینی نیز برای استرداداراضی از 
دست رفته واحیای غر ور ملی و تحکیم استقلال و حفظ 
تمامیت ارضی کشور.درالتهاب بود. جنب وجوش 
خاصی در شهرهای ایران بخصوص تهران و شهرهای 
آذربایجان به چشم می‌خورد و همه اخبار واطلاعات 
گویای آن‌بود که دامنه تنش‌هادر حال اوج گیری است 


" 


تش فر انسه به ر وسیه 


پاورقی: . ۱ 

۱ خوا اسا و ا نگلسستانوفرانسه راان 
دکتر احمد تاج بخش انتشارات اقبال ۰۱۳۶۱ 

۲- تاریخ سیاسی معاصر ایران» دکتر سید جلال الدین مدنی-ج اول 
۳ ۷- تاریخ رواب_ط خارجی ایران - عبدالرضاهوشنگ مهدوی - 
امیر کبیر 

۶-تاریخ‌اجتماعی و سیاسی ایران-انتش ارات بنیاد_سعید لفیسی-چ 


/دیدنیهای ایران 
رین سد شر ای 


مجموعه بازار قزوین 
یکی از باارزش‌ترین آثار 
بے جامان ده معماری 
شور قزوین است. تاریخ 
ساخت این مجموعه به 
دوره صفویه برمی گردد ۱ 
اماقسمت اعظم بناهای 
کنونی آن در دوران 
٦‏ ۹۹۹۹۹ ۱۰ 

ازمھمترین‌ویڑ گی ‌ھای 
بازار قزوین علاوه بر 
وسعت قابل توجه آن. 
تر کیپ معماری آن است 
که با بهرهگیری از تر کیب 
طرح‌های شطرنجی و 
ایجاد مفصل‌های معماری, ورودی‌های مختلف 
بازار رابه آن دوخته و فضاهای بسیار باشکوهی را 
ایجاد کرده است. 

بازار قزوین از نظر اقتصادی نقش قابل توجهی 
رادر منطقه بازی می کند و ان را از یک بازار درون 
شهری. به یک مر کز اقتصادی فرامنطقه‌ای تبدیل 
ساخته است. مهمترین فضاهای بازار قزوین. 


مسجدالنبی (مسجد شاه), سرای سعدالسلطنه, 
سرای وزیر. سرای حاج رضاء سرای رضوی (سرای 
شاه), تیمچه‌های ( کاروانسرای کوچک. سرایی دارای 
چند د کان که تاجران در آن داد و ستد کنند) روباز 
و سرپوشیده و راسته قیصریه هستند. 
سرای سعدالسلطنه 

سرای سعد السلطنه به دستور «سعد السلطنه». 
حاکم وقت قاجاریه قزوین 
ساخته شد. ارزشمند ترین 
قسمت این بنا؛ چهارسوق 
آن است که از تقاطع قائم دو 
راسته ایجاد شده و بر فراز 
آن گنبد بزرگ کاشیکاری 
شده‌ای قرار دارد. چهار 
طرف گنبد را چهار نیم گنبد 
بارسمی‌بندی ونورگیر فرا کچ 
نشان می‌دهند. سرای 
سعدالس‌لطنه با وسعتی 
نزدیک به ۶/۲ هکتار یکی 
از کامل‌ترین و بزرگترین 
سراهای ٔ :۰ 9 


زیر نظر: محمود صفادار 


عصمت بهنام فر 


سرای وزير 

این سراروبروی‌در 
شرقی راسته قیصریه 
قرار دارد. هشتی ورودی 
ان. دارای حجره‌هایی با 
طاق‌های کاشیکاری است 
و بر فراز فضای مر کزی 
ورودی آن, گنبدی آجری 
قرار دارد و یک نور گیر 
روشنایی آن را تآمین 
می کند. سرای وزیر حیاط 
وسیعی دارد و حجره‌هایی 
در دو طبقے دور تادور 
آن رافرا گرفته‌اند. این 
حجره‌هاروی صفهای با 
ارتفاع یک متر از سطح زمین قرار دارند. طر ح سرا 
چهار ایوانه و ضلع شرقی آن هم اکنون فاقد ایوان 
است. تمام حجره‌ها دارای طاق جناغی واکثر آنها در 
طبقه دوم. دارای ارسی (نوعی در قدیمی که دارای 
چهارچوب مخصوص بوده و با بالا و پایین رفتن باز و 
بسته می‌شد) نیز هستند. 

سرای حاج رضا 

این کاروانسرای دوره قاجاری حیاطی بز رگ 
دارد و حجره‌ه او اتاق‌ها گر داگرد حياط آن در دو 
طبقه ساخته شده اند. این بنا در گذشته بیشتر در 


دست بازر گانان تبریزی و قفقازی بود. 
سرای رضوی 

بنای کاروانسرای رضوی بنابر گفته‌های مختلف. 
متعلق به عصر سلطنت «شاه تهماسب صفوی» یا 
عهد سلطنت «فتحعلی شاه 
قاجار»است.این سرابه 
صورت دو ایوانی ساخته 
۱ شده و مجموعه حجره‌ها 
در دو طبقه. گرداگرد 
حیاط مستطیل شکل آن 
رافرا گر فته‌اند. حجره‌های 
موجود در زوایه اضلاع. به 
صورت سه گوش ساخته 
شده و طاق نماهایی با عمق 
وعرض بیشتر دارند ودر 
لجکی سقف طاق نمای آنها؛ 
تزیینات آجر کاری به شیوه 
حصیری دیده می‌شود. 


۵ 


ا وت و افتخار ی که از راہ نامش وع یه دست آمدہ مانند اد 


زود گذر 


ات 


٭ کنو سیوس 


#سوزه 
تڪ 
کیانا نصرت‌زاده 


فقط بزرگترها پا 
پیش نمی گذارند 


همه را دعوت کردہ بودم. درست چهل نفر 
شده بودند. از خاله و دایی و عمو گرفته تا چند 
همسایه قدیمی و همکارهایی که با خانواده‌ام اشنا 
بودند. به هر کس زنگ می زدم ودعوتش می کر دم» 
می پرسید مهمانی به چه مناسبت است. من هم 
می گفتم فقط برای دور هم جمع شدن و دیدار تازه 
کردن. 
دارم همه رابا هم دعوت کنم. کلی هم سرم غر زد 
که خانه ما برای این همه مهمان جا ندارد و چرا دارم 
مجبورش می کنم چند مدل غذا درست کند و در 
همه چیز سنگ تمام بگذارد. لازم نمی دیدم حتی 
برای مینا هم توضیح بدهم. باید همه جمع می شدند 
بعد مفصل سخنراتی می کردم. 

خلاصه ان شب جمعه خانه ما جر اغانی بود.قرار 
شد یک عده در ایوان غذا بخورند و بقیه در داخل 
خانه. همه جا را فرش پهن کردم. گل‌های باغچه را 
هم اب داده بودم و عطرپیچ امین الدوله‌مان تا ته 
کوچه رفته بود. 

همه آمدند. شیرینی به دست وتر و تمیز. 
به مینا گفتم شام را زود بدهد چون بعد از شام 
کلی کار داریم. وقتی به‌به‌ها و چه‌چه‌ها تمام شد 
وزن‌ها سفره‌ها راجمع کردند شروع به صحبت 
کردم. گفتم از آمدنشان ممنونم و خوشحالم که 
همه خانواده دور هم جمع هستیم. چون این اتفاق 
مدت‌هاست در خانواده ما نیفتاده. بعد کم کم سر 
پیدا کردم. سایه دوستان و فامیل سنگین شد. گفتم 
از وقتی پسر عمه طوبی معتاد شده دیگر کمتر 
کسی آنها رابه مهمانی ختم و عروسی دعوت 
می کند. گفتم از وقتی حاج عب اس,دایی جانم 
برج‌ساز شده و خانه‌اش را برده آن سر شھر: دیگر 
حوصله مهمانی‌های حقیر انه ما را ندارد. 
دلم بود. به زبان آوردم. مینا لب ورمی‌چید و ابرو 
بالا و پایین می‌انداخت. من رو به او کردم و گفتم: 


۳ جان.اگه یک کلمه از حرف‌هام دروغ بود 
بگو تا ساکت شم!" 

کاملا می‌توانستم حس کنم همه رامعذب 
کرده‌ام ولی باید این حرف‌هارا می‌زدم. مدت‌ها 
بود این حرف‌ها توی دلم مانده بود. از همه گله‌مند 
بودم. دیگر نمی شد اسمش را خانواده گذاشت. سال 
به سال کسی رانمی‌دیدیم. جز در ختم‌ها. وقتی عمه 
سوری فوت کرد تازه در مراسم ختمش ف فهمیدم 
یک سال با درد سرطان کلنجار رفته و بالاخره از 
پا افتاده! همان جا بود که سخت متاثر شدم. ديدم 
همدیگر و فاتحه می‌خوانیم تا نفر بعدی... 

مدت‌ه ادلگیر بودم که چسرازمانه این‌جوری 
شده. حتی یک بار به یسک برنامه تلویزیونی زنگ 
زدم و درددل کردم. آقای مجری به من گفت چرا 
کاری نمی کنم که این خانواده دور هم جمع شوند. 
مگر قرار است هميشه بزر گ‌ترها پا پیش بگذارند؟ 
باید یکی بلند شود وبا مدای بلند داد بزند تا بقیه 
به خودشان بیایند. همدیگر را ول کرده‌ايم. زمانی از 
حسادت‌ها و چشم و هم چشمی‌ها کلافه شده بودیم 
و حالا دیگر حتی آن هم بین ما نیست. جوان‌ترها 
عروسی می‌کنند. بچه‌دار می شوند و کسی خبر 
ندارد... یک روز پسر داییام رادر خیابان دیدم. 
دست یک بچه هفت ساله توی دستش بود. من 
است که همه دوران کود کی مان راباهم آتش 


رت 
— الاعات می ارو ۳٦٣۷‏ 


خجالت کشیدم. من و محسن شب و روزمان 
تازه مرا می‌بیند... 

گفتم این مهمانی را برای گله و شکایت نگرفتم. 
سمنوپزان داشتیم و همه دور هم جمع می‌شدیم. 
دلم تنگ شده. دلم می‌خواهد برای یک شب هم که 
شده همه دور هم جمع شویم و بگوییم و بخندیم. 
کمک به هم و دست یاری دادن پیشکش همه ما. 
برای گفتن و خندیدن که می شود دور هم جمع 
شد؟ 

همه از حرف‌های من متاثر شده بودند و 
در خانواده افتاده بود و ما کنار هم نبودیم. ردیف 
کردم.دست آخر. عمو حسین گفت مهمانی بعد 
خانه ما... خاله سیمین هم با طنز گفت که چشم و 
درست کنید.. 

عمه پیشنهاد داد تا هوا خوب است همه در باغ 
متفاوتی داد. من دیگر ساکت شدم. گذاشتم با 
هم حرف بزنند و مثل سابق یادشان بیاید که یک 
خانواده بز رگ هستیم. 

رفتم توی آشپزخانه تابه مین ا کمک کنم. 
چشم‌هایش سرخ بود. به من گفت که خیلی تحت 
تاثیر قرار گرفته و خدا کند بقیه هم همین اندازه 
متاثر شده باشند. خندیدم. به مینا گفتم تامدتی 
این حرف‌ها یادشان هست ولی کم کم فراموش 
می کنند و باز تو باید آشپزی کنی وسفره پهن کنی 
و.... هر دو خندیدیم. 

از آن شب سه سال می گذرد. خانواده ما هنوز 
ماهی یک بار دور هم جمع می‌شوند. چند وصلت 
هم در این میان پا گرفته و خدا خدامی کنم همچنان 


ادامه داشته باشد. 
0 


داود غرانوش 


۳ ۹۶٦ 


از کشت یگیران قد یمی است و عضوتیم مل ی کشت ی ایران هم بوده وهمراه اس م |وبسیار مدال‌ها و عناو ین‌افتخا رآ فرین‌نی ژهست.حشمت! 
کهندل کس ی که پ س ازاتما مکشت یگیری‌اش: چو ون ہوجو وب دح 
سرمربی تیم‌های مختلف کشت ی ایران در رده‌های مختلف هم بوده. 


متولد شاپورم 
حشمت|... کهن دل هستم ۷۸ ساله و متولد 


جنوب تهران. کشتی رااز محله‌مان واقع در شاپور 
واز باشگاه جمشید که مدیرش مر حوم یدا... خان 
بود اغاز کردم. 

اقایدا...چون مارا کوچک می‌دید.-یعنی 
من ورضامعین بشیری دوستم رابه باشگاه 
راه‌نمی‌داد. امس رانجام در ۱۷ سالگی درهمان 
باش‌گاه‌جمشید دوبنده به تن کردم و کشتی گیر 
شدم. آن هم | زاد. 

بعد از یک سال به باشگاه پولاد رفتم و در کنار 


مرحوم تختی.و زیر نظر حاج عبدالحسین فعلی ۰ : 


مشغول تمرین شدم. 


باموحد و سیف پور کشتی گرفتم 

من آن‌موقع سریع رشد کردم که‌ناگهان ديدم 
حریفانم آقایان موحد وسیف پور وسید عباسی‌هستند. 
موحد ۳-۳مساوی شد م. یک بار در وزن اول مسابقات 


راد و 


ان از دب 


ا زآن باز یکنان بااستعدادخوزستانی است که سالها برای فوتبال استان خوزستان و باشگاه‌های یکه د رآن‌بازی م یک رد وحتی تیم ملی زحمات 
زیاد ی کشید.ابراهیم تهامی,متولد محله ابوالحس نآبادان, در بسیار ی از تیم های باشگاهی خو زستان وتهرآن و حتی‌نادی الساح لکویت 
توپ زد وافتخار برای فوتبال کشورمان به دست آورد. او در حال حاضر نیز سرمربی یکی از باشگاه‌های لیگ دسته اول کشور است. 


تیم افسر آبادان 

از همان کود کی به فوتبال علاقه داشتم. برادرم در 
تیم افسر آبادان توپ می زد و من هم با دمپایی دنبال 
توپ پلاستیکی در کوچه پس کوچه‌ها و زمین‌های 
خاکی بادان می‌دویدم و انقدر در خاک‌ها دویدم و 
خودم رانشان دادم.سرانجام مسیر خود رایافتم وپس 
از درخشش در تیم شهید جھان آرا خرمشهر, جذب 
تیم صنعت نفت آبادان شدم.در انجانیز پیشرفت 
ن خوت بودو استٹلال هرارش خواشت ومدازدو 
بی سس سو ھ i‏ 
ولی بازی خاطره‌انگیز من, بازی : 
ایران-استرالیادرملبورن‌بود ٩‏ 
مادوبر صفر عقب بودیم. مربی | | 
مرافرستاد داخل زمین.ما ۲- ۷ 
۲ شدیم وروی گل‌های زده‌مان ˆ 
من تاثیر گذار بودم. وقتی ۷۰ 
میلیون نفر خوشحال شدند. 
من‌هم شادی کر دم چون پاس 


می دادم و سایرین توپ‌ها را توی گل می کردند. 


دو گل به پرسپولیس زدم 

بھترین بازی من در دوران فوتبال, بازی مقابل تیم 
پرسپولیس در سال ۷۳ با تیم استقلال اهواز بود. ما آن 
بازی را ۲ بر | از پرسپولیس بردیم و جالب اينکه هر 
دو گل رامن وارد دروازه پرسپولیس کردم. 

دلال بازی 

اماراجع به دلال بازی بر ایتان بگویم. خود تان خوب 
می‌دانید که دلال بازی فوتب‌ال ما را نابود 
| کرده‌است.فوتبالایران در طی سال‌های 
گذشته_از سال ۷۵ تاکنون_خیلی حاشیه 
پیدا کر ده است. دلال‌ها فوتبال ایران رانابود 
کردند. اصل حاشیه همین است. 

یادم هست یک زمانی فوتبال ایران 
۱ ۳ در آسیاسر بود. حتی باشگاه‌های بزرگی 


٤ھ‏ چون پاس,استقلال, پرسپولیس و 7 


۶۷د ار۳٩‏ 2-0 ۰-پ۰ کے 


کشتی پھلوانی سال ۱۳۴۰ در چهار وزن اول شدم.اما 
در مسابقات انتخابی جهانی پایم به شدت آسیب دید 
وبه علت پار گی رباط صلیبی ۰ ۲ روز در بیمارستان 
ارتش بستری شدم و بعد کشتی را کنار گذاشتم. 

کشتی اران 

کشستی ایران در حال حاضر هم در رشته فرنگی و 
هم آزاد قهر مان جهان است. هر چند رقیبان همیشگی 
ایران چون روسیه. | ذربایجان. آمریکاء فرانسه و... 
حرف‌هایی برای گفتن‌دارند.امااگررسازمان‌ورزش 
وفدراسیون کشتی‌هم خود رامعطوف به کشتی کند. 
می‌تواند کشتی‌ایر ان‌هم در رده‌های‌نونهالان,نوجوانان 
و جوانان و بزر گسالان قهر مان جهان شوند. 


ذوب آھن حریفان خوبی برای تیم‌های آسیایی بودند. 
اماحالا فوتبالباشگاهی مافتایج خوبی در باشگاه‌های 
آسیا کسب نمی کند واين عیب وای رادلیگ ایران 


ایران در جام جهانی 


اماراجع به حضور تیم ملی ایران در جام جهانی 
برزیل.امیدوارم این بازیکنان و تیم ملی ایران دربرزیل 
موفق شوند. مر دم ایران در حسرت یک بازی خوب از 
ایران مقابل حریفان خصوصاً آرژانتین هستند. 


= بر ای رسدن به ھدف ارادہ و تو ان و صر ذباز است 


نز اد 


با تشکر از حضور قوی تر ین مردان ایران در جشن المپیاد 
جواد محسنی ۔مھدی پاشایی و باحضور رضا افشار 


جنر مند و باز یگر صداو سیماو 
کارشناس آموزش ابتدایی آقای هنر مندی 


امبر مهدی اعنضادی ارشباپوراحد 


i تا بح کت‎ ce 
ماهان‌ذوالنوری‎ 
کلاس‌اول‎ 


اعیرطاماباغبانیان 
کلاس اول 


رادین‌تمەوری 
کلاس اول 


ابوالفضل شکربان 
کلاس اول 


احسان زعانی خواہ 
کلاس دوم 


es 


Ê‏ یک گردان و فر مانده دلاورش 


سوم خرداد مصادف باسالگرد آزادی خر مشهر 
است.رویدادی که شاید در هر سده‌یکبار در تاریخ 
هر کش وری ظهور کند. آزادی که نقطه عطفی در 
سرزمین ماایران است ونشانه دلاوری. انچه در یی 
می‌آید. تنها گوشهای از فداکاری دلاورانی است که 
بدون اغراق می شود گفت حماسه آفر یدند. بد نیست 
بدانیم سرنوشت مرحله اول عملیات بیت‌المقدس 
ودر نتیجه آن آزادسازی خرمشهر بستگی به حفظ 
مواضع گر دان سسلمان فار سی ازلشکر ۲۷ محمدر سول 
۰.۰۱(ص) داشت که با گردان ۱۶۹ تیپ ۲لشکر ۲۱ 
حمزه ادغام شده‌بودند. نبردی تابر ابر که طی هفت روز 
رزمند گان در محاصره فشار وحشتناک دشمن رابا 
کمبود نیرو مهمات و آذوقه تحمل کردند در حالی که 
ژنرال‌های سپاه سوم ا رتش بعث دست بردار نبودند 
وبا گسیل نیر وهای زبده‌تازه نفس و بسیج واحدهای 
زرھی, تدا ر کات حملات گسترده‌ای رامی‌دیدند و 
شھید حسین قجه‌ای رااز ایستگاہ گرمدشت در جاده 
آسفالته اهواز -خر مش هر به عقب برانندودر صورت 
موفقیت.دشمن می توانست بایورش نیر وهای خود. 
رزمند گان تیپ ۲۷ ودیگر واحدهای حاضر در عملیات 
رادردشت بازوب دون موانع به سمت رود کارون 
وادار به عقب‌نشینی کند و در این صورت مر حله اول 
عملیات باشکست روبرو می‌شد. نیر وهای گردان 
سلمان با افتخار در حلقه محاصر ه دشمن بعنی مقاومت 
می کر دند و حسین قجه‌ای با معد ود نیر وهای باقیمانده. 
جلوی پیشروی دشمنی را می گرفتند که معلوم بود 


داستانز ندگی 


بقیه از صفحه ۱۵ میتی مت 


حتی بافکر کردن به آرزویازدست رفته‌ام.از 
خدا خجالت بکشم. صبح زود از خانه می زدم بیرون و 
آخر شب. طوری که هیچکس در کوچه نباشد. به خانه 
برمی گشتم.مخصوصا از حد ودسهماه‌قبل,مادرم با 
اصرار خواهر بز رگش و به روال هر چند سال یک بار. 
راهی‌مشهد و چند ماهی "زوار امار رضا(ع) می‌شدا! 
به همین خاطر از هیچکس و مخصوصاً از همسایه بغلی 
مان. یعنی خانواده سعیده خانم. هیچ اطلاعی نداشتم. 

آن شب هم طبق معمول, ساعت از ۱۰ شب گذشته 
بود که‌وارد کوچه‌شدم‌وهمین که کلید راتوی‌قفل 
چرخاندم. در خانه همسایه دیوار به دیوارمان باز شد. 
هیکل ابراهیم خان را که توی چارچوب در منزلشان 
دیدم.پاتند کردم که‌لای در محوشوم که او گفت: 
"من بايد خودم رواز توپنهون کنم جوون, توچرافرار 
می کنی؟''سرم راانداختم پایین وزیر لب گفتم: سلام." 
پوزخند زد و گفت: بی‌انصاف. اونقدر ازم شا کی هستی 
که "عمو" هم نمی گی؟برقی در چشمان ابراهیم خان 
بود که ابتدا نفهمیدم چیست اماوقتی صحبتش را 
ادامه داد و صدایش لرزید. فهمیدم یک قطره اشک 


پرقدرت ترین یگان‌های خود 
رابه منطقه گسیل داشته تا 
جنگ به‌قول آنه اآبرورا 
ببرند. در شدیدترین حالت تنش نبرد تن به تن و تانک 


بانفر ادامه داشت و نیر وهای بعثی در چند متری جاده 
آس_فالته حضور داشتند, طوری که با پر تاب نارنجک 
تفنگی, چهار -پنج نفر از نیر وها به زمین می‌افتادند و 
جای آنها راده نفر دیگر می گرفت ولی این نیروها تحت 
تاثیر شهامت و شجاعت فر مانده‌شان توانستند در 
مقابل آن‌همه فشار دوام بیاورند. مر حوم حسین قجه‌ای 
ازاین سنگر به آن سنگر نیروهایش راهدایت می کرد 
وبالای خاکریز می‌رفت آر.پی.جی می‌زد و نارنجک 
می‌انداخت و یا با اسلحه کلاشینکف به سمت نیروهای 
دشمن تیراندازی می کرد و هیچ توجه نداشت که سر و 
صورت ولباسش کاملاً خون آلوداست.چشم‌هایش از 


حاجیه خانم فاطمه صادق‌زاده مادر 
او و مت 


7 گوزندش حسین که از تھرا ن آمده بودند 5 27 ہے 


بیسن پلک ومژەاش گیر کرده. گفت: نیومدم به خاطر 
کشیده‌ای که بهت زدم؛ازت عذرخواهی کنم. که این 
روبهحساب‌حق پدر .فر زندی‌بذار.حتی از اینکه از 
خونه‌ام بیرونت کردم هم عذر نمی‌خوام. این کار رو هم 
بذار به حساب عصبانیتم ما.. ام فقط اومدم بيشت 
حق با توبود. اون مرتیکه و دختر من اننگار مال دو 
سیاره متفاوت بودن.هایده دلش می‌خواست بنشینه 
توی خونه و رمان بینوایان بخونه اما بیژن یه مشت بینوا 
روبه‌خونهاش‌دعوت می کرد تاباپهن کردن سفره 
هفت رنگ, مالشون رو بالا بکشه! دختر من با استادای 
دانشگاهش دوره‌می گذاشت ولی شوه رش جلوش رو 
می گرفت و می گفت: "دوست ندارم زنم باهر کس و 
ناکسی رفت و آمد کنه.''ھایدہ دلش می خواست اخبار 
تلویزی ون بشنوه‌اما بیژن معتقد ب ود بین بر نامه‌های 
ماهوارهسریال‌های ۷ آ77۷1)از همه قشنگ‌تره! آره 
امیر جون, به غير از دو سه‌اول, توی چند ماه گذشته 
دخترم توی جهنم زند گی کرد و مقصرش فقط من بودم 
که نفهمیدم تو چی می گفتی. ایک ماه آخر زند گیشون, 
هر بار که هایده‌از طلاق حرف زد. کبودی زیر چشمش» 
جواب بیژن بود. آخر سر هم خودم رفتم جلو و مهریه 
رو بخشیدم و طلاهاش رو بهش پس دادم. باز هم قبول 


۸ 
رسس اطلامات ہل یرو ۳۹۰۱۷ 


بی خوابی در آن چند روز مثل کاسه خون شده‌بود. ازبس 
آر.پی.جی زده بود خون از گوش اوبیرون می آمد واز 
شدت موچ انفجار و شلیک گلوله‌های آر.پی.جی بدنش 
E‏ ناو تلومی‌خورد پااین حال تبروهایش 
رابه مقاومت تشویق می کرد ت0 1 
ا ها ارک وی همان میرح و 
درصدد بود تا بارخنه به داخل خط, نیروهای خودی را 
می‌زد تا این موضع همچنان حفظ شود و جا پایی برای 
مرحله دوم عملیات باشد. برای محکم کردن مواضع 
نیروهایش به روی جاده اسفالته شروع به حر کت 
کرد که ناگهان باشلیک عراقی‌ها در میان دود و آتش 
حسین قجه‌ای نقش بر زمین شد و در حالی که صور تش 
متلاشی بو د به حالت سجده‌بر روی زمین افتاد. تمام این 
واژه‌ها تنهابخشی ناچیز از مقاومت ورشادت حسین و 
روا رورا ارآ ور 
به عقب نشینی کردند و با شهادت او منطقه هم ارام شد 
اما دیگر همر زمان از پا ننشستند و توانستند به حملات 
e‏ 


TT Ty 
قجه‌ای و شهدای فتح خر مشهر در اولین روز خر داد ماه‎ 
مراسم بزر گداشتی با حضور مردم زرین شهر. خانواده‎ 
معظم این شید بز رگوار, روسای ادارات, ار گان‌ها‎ 
و همرزمانش در لشکر ۲۷ که از استان تهران آمده‎ 
بودند. بر گزار شد تایاد و خاطره‌اين سر دار والامقام‎ 
دوران دفاع مقدس رادر زاد گاهش گرامی بر دند‎ 
روز وصل دوستداران یاد باد‎ 
یاد باد آن روز گاران یاد باد‎ 


نمی کرد اما بهش گفتم از فر دامیام سرچهار راهی که 
دلار میفروشی سرو صداراه میندازم. اون وقت عشق و 
عاشقیش تموم شد و طلاقش داد. 
ابراهیم خان اینها را گفت و سر در آغوشم گذاشت 
وبی‌صدااشک ریخت. شانه‌اش رابوسیدم و گفتم: شما 
که الان باید خوشحال باشی عمو؟ واسه چی ناراحتی؟ 
خداروشکر دخترت رواز جهنم نجات دادی." 
براهیم خانلبخندی تلخ زد گفت: آرهازاینبابت 
خوشحالم... اما...ای کاش...ای کاش اون روز آخر... 
حرف در دهان عموابراهیم می چر خید وبیرون 
نمی آمد.می دانستم می‌خواهد چه بگوید. دوست 
نداشت غرورش بشکند. دوست نداشت حرمت 
خودش واز آن مھمتر حرمت عزیز دل شکستەاش را 
جلو من لگد مال کند. دستش را گرفتم وبه آرامی گفتم: 
حیف که من لیاقت‌هایده رو ندارم عمو و گر نه.... 
ابراهیم خان دست گذاشت روی دهانم و گفت: 
"دیگه خجالتم نده؟... راستی مادرت کی از مشهد میاد 
امیر؟" کافیه بهش بگم باید برای من بره خواستگاری. 
همین فر دا پیداش میشه! ابر اهیم خان حالا اثری از غصه 
درچشمانش نبود. پیشانی مرابوسید وبه طرف خانه راه 
افتادو...ومن‌سایه‌ای رادیدم که از پشت در دور شد؛ 
سایه‌ای که چند ماه بعد سایه همیشگی‌ام شد! 


/ خارج از محدوده 


مر کسی ری 

یار دوازدهم 

آقاجان! جنابان سروران گرامی فوتبال نویس! 
عزیزان مفسر و تحلیل گر! گرامی کار شناسان فوتبال 
در رسانه‌های دیداری, نوشتاری, مجازی, شنیداری! 

قر بان قد وبالای‌تک تک شمابروم:چرانمی خواهید 
INS‏ ۱ یار 
دوازدهم حتی اگر مارادوناهم باشد باز ذخیره است و 
به اصطلاح زاپاس؟! خر چراانتظار دارید شماراهم 
در تر کیب قرار بدهند؟! 

اما بشنوید حکایت این یار دوازدهم و ماجراهای 
سفر به برزیل! 

مطابق سنوات گذشته باز هم تورنمنتی پیش 
رواست وخبرنگاران پاسپورت به دست یا در حال 
درنوردیدن پله‌های فدراسیون فوتبال هستند ویادر 
سفارت برزیل پله‌ها را دو تایکی بالاو پایین می روند 
که مقدمات اعزام آنها فراهم شود! 

خب این هم از بر کات فوتبال دولتی است دیگر! 

آخر کجای دنیا فدراسیون فوتبال آن کشور 
به سفر ببرد یا هزینه‌های آنان را متقبل شود؟ 
شروع کند به نوشتن که آی خلق!... بخوانید و بدانید 


که به دلیل ضعف مدیریتی در فوتبال ما تیم ملی 
کشورمان از گروه مقدماتی حذف شد. 

بنویسیم چون رئیس فدراسیون گفته بود لباسها 
راباآب گرم‌نشویید و آنهاشسته‌بودند تیم ملی 
دچار کمبود لباس شد و در بازی مقابل ارژانتین با 
زیرپوشهای کاپیتان به میدان رفت؟ 

اساسااعزام خبرنگار به چه منظ ور وبا کدام 
هدف؟ 

به حساب کی واز جیب کی و به نفع کی؟ 

ٴ٦‏ ۰۰۰۰ 
تصویری مسابقات حضور خبرنگاران امری الزامی به 
نظر می رسصید وطبیعی بود که کلیه رسانه‌هادغدغه 
حضور خبر نگارانشان را داشته باشند اما ۰ 
ام روزه‌روزی که ازب دورود تیم‌ملی 
فوتبال کشورمان به اردوی اتریش فیلم و 
عکس وخبر چه به صورت رسمی و چه 
توسط شبکه‌های اجتماعی توسط مردم 
عادی مخابره می‌ش ود واقعا نقش همین 


خبرنگار چیست؟!یادش بخیر امی‌نوشتیم گزارشهای 
اختصاصی خبرنگار... از جام جهانی آلمان 

آیا واقعاً این روزها چنین شرایطی حاکم است؟ 

اساسا بیایید نگاه منصفانه‌ای داشته باشیم. 
امتیاز پخش مسابقات فوتبال جام جهانی را از یکی 
دو سال قبل به مناقصه می گذارند و به صورت کاملاً 
انحصاری به یک شبکه تلویزیونی واگذار می کنند تااو 
به‌صلاحدید خودش تعیین قیمت کرده‌ودراختیار 
دیگران قرار دهد. ۲ 

در خصوص عکسبرداری هم که حتماً همکاران 
عزیز من بهتر می‌دانند به دلیل مشخص بودن مکان 
استقرار عکاسان در محلی خاص و با توجه به دیجیتال 
شدن عکاسی تمامی صحنه‌های شکار شده حداقل 
دهها تصویر مشابه دارد. 

771 ہہ وان درک کا 
مسابقات که آن هم الی ماشاءا... تماماً ید طولایی در 
ساخت تنش وبه حاشیه کشاندن ملی پوشان داریم 
که‌اگر نباشیم و ننویسیم به مراتب خدمت بیشتری به 
فوتبال کشورمان کردہایم!!! 

واقعاً با این اوصاف ما باید طلبکارانه دنبال اعزام 
رایگان خود به جام جهانی باشیم ؟! 


باد فوتبال به پرچم اصفهان می‌وزد! 

باانتخاب بهرام افشارزاده‌به عنوان مدیرعامل 
٣۲‏ استقلال تهران جمع اصفهانی‌ها جمع شد تا 
اذه ان عمومی کمی متوجه تأثیر این خطه در فوتبال 
ماشود. 

در اینکه استان اصفهان چند صباحی است مدير 
پرور شده است. هیچ شک و تردیدی نیست ولی 
سرعت عجیب و غریب این روند کمی تامل برانگیز 
ات 

حالااگر قرار باشد از حق نگذریم.انصافاً مدیران 
لایسق وتوانمندی ھم هستند ولی اجماع ناگھانی آنھا 
در فوتبال ودر یک مقطع زمانی باعث طرح این بحث 
سل واست 

مهدی خان تاج که دو سال پیش در یک کودتای 
تافر جام نتوانست علی کفاشیان را کله پا کند و خودش 
رئیس فدراسیون شود نرم نرم مجددا به فوتبال 
نزدیک شد و در نهایت غیر از عضویت در فدراسیون 
فوتبال به سمت ریاست ساز مان لیگ هم ر سید و انصافا 
خوب هم کار کرد. 

ین جناب لته اصفهانی چند ماه پیش طی حکمی 
مرها ای یکره شا دار 
راب سمت مشاور سازمان لیگ منصوب کرد تادر 
سازمان لیگ یک همصدایی بالهجه شیر ین اصفهانی 
رابه وجود بیاورد.در شطر نج فوتبال نوبت بازی تاج که 
تمام شد جناب خادم به میدان | مد تاادامه 
شطرنج را بر عهده بگیرد. 

امیر خان خادم که از قانون بازی به خوبی 
مطلع بود و قواعد بازی رارعایت می کرد 
علیرضا خان رحیمی را به عنوان مدیر عامل 
پرسپولیس منصوب کرد. یک اصفهانی 


: کر 


دیگر و صد البته از خوش روز گار 
این‌یکی‌هم کار آمدو کاربلد و 
البتە خوش سابقه و فوتبالی به 
جمع اصفهانی‌های فوتبال اضافه 
۳ 
اماهنوز یک مدیر اصفهانی 
دیگر که سابقه طولانی در ورزش کش ور دارد بیکار 
است و جدا از حلقه مدیریت اجرایی ورزش کشور! 
بازهم خاد م نوبت بازی‌می گیر د واین بارهوشیارانه 
عمل می کند. او ابتدایک زمینه سنجی تلویحی را مورد 
آزمایش قرار می‌دهد و آن‌چیزی‌نیست جزانتشار این 
انت 
۹٤٦٣۳٣‏ استقلال رابیذ برد 
وبدینسان جناب بهرام خان افشارزاده که در 
جوانی وزنه‌های زیادی رازده‌بود این باروزنه‌وزین 
اسخلال رف رو د کا ا گم 
اصفهانی‌ها را به مربع تبدیل کند. 
امانکته نگران کننده در این تغییراشسکال هندسی 
مدیران اصفهانی این است که متاسفانه دایرههم جزو 
اشکال هندسی است وبیم آن می رود که اگر این روند 
با همین سرعت راه‌خود راطی کند عنقریب است که به 
شکل دایره ختم شود که دهها و صدها نقطه دارد. 


راہ شیری به مقصد قزوین! 

لطفاً به این داستان واقعی و مستند دقت کنید: 

دریک گوشه شهر تهران که زمانی پیکان تولید 
می کر دند.ناگهان شخصی به نام کامران صاحب پناه 
سر و کله‌اش پیدامی شود و بدون هیچ سابقه و نامی 
ناگهان می شودمدیر عامل باشگاه‌فرهنگی ورزشی 
پیکان! این یک بخش داستان راه‌شیری حالا بخوانید 
در نقطه‌ای‌دیگر از این مرز پهناور که داستان‌راه‌شیری 
به شکل دیگری در حال شکل گیری است. 

دراستان تاریخی قزوین.مردمان ورزش‌دوست 
درحسرت داشتن یک تیم در سطح اول فوتبال چشم 
انتظار مانده اند! 
منصب وجایگاهی‌هم در خانه ملت بود در اقدامی مورد 
پسند حوزه انتخابیه اش ناگهان بامدیر عامل محترم 
در باشگاه‌پیکان وارد مذا کره‌می‌شود ودر طر فةالعینی 
جناب مدیر عامل اعلام می کند که با کمال میل حاضر 
است تیمش (گویی ملک طلق است)رابه استان قزوین 

تونیکی می کن و در دجله انداز 

که ایزد در بیابانت دهد باز!!! 

چنین به نظر می‌رسد این انتقال به ظاهر خلق 
الساعه نتیجه درایتی بود که پیش تر توسط این نماینده 
محترم ودلسوز شهر و دیارش شده‌بود! چون آن عزیز 
قزوینی مجلس نشین هم در حوزه انتخابی اش سری 
بالامی گیردومی گوید دیدید بدون‌هیچ دغدغه‌ای 
شماراصاحب تیم فوتبال لیگ بر تری کردم.حالااین 
محبت رادر نظر داشته باشید انتخابات دور جد ید 


ما در را اا 


ده ود تلا دج ات 


ف داد از است ام دذ دک هد یه است 


ودالایی لها 


رسا دادو به سوی روشن8ابی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 
مریم نظام پور -مشهد 


دانه‌های‌درشت عرق روی صورت آقای‌د کتر 
اخسان‌می‌درخشید .بو ی خون والکل داشت آزارش 
می‌داد. تمر کز برایش سخت شده بود در این جراحی 
نیاز به سرعت ودقت داشت. دستیارش صورت او 
راخشک کردونگاهی بامعنی به‌اوانداخت.د کتر 
دیگر مجال وفرصت کنار کشیدن‌هم نداشت. باید 
سریع کار را تمام می کرد ضربه بدی به سر مصد وم 
خورده‌بود.د کتر به سختی خاطرات تلخی را که در 
برابرش زنده‌شده‌بودند کنار زدو در دل دوباره یا 
علی" گفت.به این فکر کرد که باید تمام تلاشش را 
برای نجات این پسر بچه شش ساله انجام دهد. تمر کز 
کرد وتوکل وتلاش, 

همان اول که جشمش به پسر بچه افتاد. حسل 
غریبی پیدا کرد.نگاه کردن به چهره‌مجروحی که 
می‌خواست بااره بر قی جمجمه اش رابشکافد وبه 
"کور تکس "مغزش بیردازد کار سختی بود. اغلب به 
چشمان بیمارانش نگاه نمی کر د. عواطفش را کنترل 
می کردو آن‌چنانکه‌مکانیکی به تعمیر ماشینی بپ ر دازد. 
کار می کرد.اماامروز وقتی نا خواسته توضیحات خانم 
شنید. حال عجیبی پیدا کرد. شاید بهت ربود کەاز 
همان ابتدا این عمل را واگذار می کرد اما مسئله زمان 
مهمترین عامل برای زند گی دوباره‌اين پسربچه بود. 
این پسربچه تجسم گذشته‌ای بود که د کتر سعی در 
فراموش کر دنش نداشت. چرا که‌می‌دانست انگار 


"مریم نظام‌پور بانوشتن 


ن "به سوی روشنایی "بار دیگر قریحه واستعدادش رادر آفریدن "معنا" در قاب و قالب 


یک داستان گیراو تفکربرانگیز به اثبات رسانده است. نقطه قوت این داستان بازمی گر دد به درک درونی شده 
نویسنده در زمینه اهمیت عناصر داستان و به ویژه کاربرد ماهرانه نظر گاه (زاویه دید) و شخصیت‌پردازی. 


کنی, چون سر نخ اصلی ماجر ادردست خود گذشته 
است که لحظة‌ای‌نمی‌خواهد روی‌بتاباند.برایش 
نجات این پسر بچه آنقدر اهمیت داشت کەشایداگر 
این عمل موفقیت آمیز نمی‌شد. تا سال‌ها اعتماد به 
نفسش رااز دست می‌داد. 
رادر قلبش زندانی کند.دیگر به دست‌های کوچک و 
چهره‌معصوم کود ک نگاه‌نکرد.اره‌برقی رابرداشت 
و کارش راشروع کرد. 

ھر یکی کدرا ازم جون تک 
دیگه رو نجات داد یدا 

آقای د کتراحسان انگار تبریک رانشنید, مثل 
آدم‌هایی که از غریب‌ترین دیارهابه بیگانه ترین 
مکان وزمان پر تاب شده و خودشان راهم گم کرده 
باشند. مسخ شده و بی‌حال.نگاه کر د. نیاز به یک خلوت 
داشت. به جایی که برود و بتواند چند تافریاد از صمیم 
قلب بکشد. بغض نه فقط در گلویش که در تک تک 
لرل خاش کیرک ردزبود 

لحظه‌ای به کنار پنجره رفت ومستقیم بەخورشید 
نگاه کرد .چند نفس عمیق کشید و قدری اشک ریخت. 
دوباره‌به عکس روی میزش نگاه کرد. پدر و مادر خود 
و برادرسه‌ساله‌اش در چارچوب عکس ایستادہ بودند. 
برادر کوچکش می خواست از بغل مادرش بیرون بپرد. 


"عباس عابد ساوجی " نویسنده‌نام آشناءبانوشتن "فقط سوت می زدم..." 


با گزیدن و پروراندن سنجیده و خلاق درونمایه‌ای بکر و تازه, دست به 
تجربه‌ای نوزده واز پس کاری دشوار به خوبی بر آمده‌است. برجستگی 
این داستان بازمی گردد به مهارت و تسلط "عباس عابد ساوجی "در 
کاربرد لحن و ایجاز در روایت. از این داستان نویس تا کنون چندین 
داستان متفاوت و گیرا در اطلاعات هفتگی به چاپ رسیده است. 


با اول هم مثل حالاء هیچ رد پایی باقی نگذاشتم. 
ته دوقوطی کمپوت خالی را که درشان رابادقت و 
ظرافت جدا کر ده بودیم سوراخ کرده و نخ محکمی را 
به قسمت‌انتهای آن گره‌زده‌بودیم. بااین وسیله‌ساده 
از فاصله‌ای دور. یعنی از طریق تلفن دست سازمان با 
هم صحبت می کر دیم. صدای هر کداممان از آن سر 
به وضوح شنیده می شد ومااز این کار لذت می بردیم. 
گرم صحبت بودیم که از داخل کوچه صدای داد و 
فریاد شنیده شد. او دور بود و داخل کوچه رانمی‌دید. 
پرسید: چه خبر شده؟ به شوخی امابالحن جدی گفتم: 
مادرت مرده...!در اطراف ما کسی نبود. همان چند 
نفر داخل کوچه بلند وبا داد و فریاد بحث می کردند. 
قوطی از دستش افتادا زانوهایش خم شد ونشست 
روی زمین. قوطی راانداختم وبه طر فش دویدم.روی 


ڪڪ اطلاعات کی ارو ۳۹۰۷ 


زمین دراز کشیده بود. صدایش کردم. جواب نداد. 
تکانش دادم. حر کتی نکر د! خودم راخونسردنشان 
دادم وسوت زنان به طرف خانه رفتم.همسایه بودیم. 
به مادرش گفتم:پسرت از بس پر سه زده بود خسته 
دکتر در گواهی فوت اونوشت: "به علت عارضه 
قلبی, ایست قلبی کرده اصرار کر دند از زیر زبانم 
بکشند که چه اتفاقی افتاده؟ گفتم: داشتیم با تلفن 
دست ساز صحبت می کردیم که یک دفعه صدایش 
قطع شد. رفتم ببینم چراجواب نمی‌دهد. دید م دراز 
کشیده خوابیده. فکر کردم خسته شدہ همین... 
باردوم موضوع فرق می کرد.به رفتارش مشک و ک 
شده‌بودم. مد تی از پنجره کشیکش را کشیدم. در 
هوای گرم ظهر تابستان. هر کس دیگری جای من 


شیطنت و خنده‌اش انگار به بیرون از عکس هم نفوذ 
می کرد و جیزی نمانده‌بود که از قاب عکس بیرون 
بپرد. خودش پس بچه‌ای شش ساله و مغموم که بین 
پدر ومادرش ایستاده‌بود ومعصومانه‌نگاه‌می کرد.این 
عکس رالحظه آخر گرفته بودند.مادر هیچ‌وقت این 
عکس رادر آلبوم نگذاشت. آن رازیر یکی از عکس‌ها 
مخفی کر ده‌بود.د کتر کلی گشت تا آن راپیدا کرد بعد 
هم قابش گرفت وروی میز گذاشتش. روزی را که این 
عکس را گرفته بودند خوب به یاد داشت. 

پدر به خانه بر گشته بود. عصبی بود و مغموم. به 
کف بی فرش خانه و در و دیوار نگاه کرد چیز با ارزش 
دیگری باقی نمانده‌بود. همه چیز را در قمار باخته بود. 
درودیوار خانه داشت سینه‌اش رادرهم می فشرد. 
پدر خسته شده بود. بریده بود از خودش. در چنگال 
خود خودش اسیر بود وراهی به بیرون نداشت. وقتی 
مادر از کارخانه قالی‌بافی بر گشت.بی آن که باهم دعوا 
کنند. گوشهای‌نشستند وحر ف‌هایی زمزمه کر دندو 
بعدبرقآسابر خاستند.مادر زیباترین لباس‌هایشان 
رابر تنشان پوشاند. پدر گوشه‌ای ایستاده بود ومدام 
سیگار می کشید. مادر پیشنهاد داد. که بروند و قبل از 
0 ی۷۷ٰیٗ در بل 
کرده‌بود. دکتر خوب به ياد داشت که جقدر دلشوره 
وغم در قلب کوچکش جمع شده بود و چطور خطر را 
احساس کرده‌بود.پدر که سال تا سال به بجه‌هایش 


بودشک می کرد. شلوارلی چسبان پوشیده‌بودبا 


نیست.مانند مار مولک که قصد شکار مگسی راداشته 
باشد از تیر برق بالارفت. 

به سیم‌های فشار قوی که نز یک شد دست برد 
سیم چین رااز زیر پیراهن بیرون بیاورد و سیمهارا 
قطع بکندایقین کردم که دزد است.اگر می‌خواستم 
مامور خبر کنم, کلی وقت صرف می‌شد فکر کردم تا 
رسابود که در سیمهای تیر برق پیچید. اول پاهایش 
لرزید و بعد مثل گلابی رسیده از آن بالا افتاد و پهن 
شد روی زمین. مطمئن شده بودم دیگر نمی‌تواند به 
سیمها آسیب بر ساند. این بود که‌باخیالی آسوده چند 

مدتهایلیس و ماموران اداره برق می آمدند و 
موضوع رابررسی می کردند تابفهمند چرا کار گر 
اداره برق با تسلطی که به کارش داشته سقوط کرده؟ 


نگاه‌هم نمی کرد آن شب هر دو پسرش را تنگ در 
آغوش گرفت وبا درد گریه کرد. مادر که هميشه بعد 
از قمار بازی‌های شوه رش عليه اوموضع می گر فت و 
ناراحتی و مشاجر ه به راه‌می‌انداخت گوشه‌ای کز کرده 
بود و همه رابا زیباترین لباس‌هایشان راہ انداخته بود 
که عکس بگیر ند و بعد سوار ژیان درب و داغان پدر 
شوند ودر آن هوای تاریک ومه گر فته به خارج از شهر 
بروند. حتی برادر کوچکش هم آرام بود و مثل هميشه 

- "مامان و باباء کجا داریم می‌ریم؟" 

پدر انگار جیزی نشنیده باشد. جوابی نداد ومادر 
یک دفعه کلی اشک بی‌مقدّمه از میان نگاه نگران و 
خسته‌اش بیر ون زد و آهسته آهسته هق‌هق کرد. 

- "مامان حرف بدی زدم؟" 

مادر باز هم هق‌هق کرد برادر کوچکتر در آغوش 
مادر خوابیده‌بود.حالا به صدای مو تور هق‌هق ماد رهم 
اضافه شده‌بود. صداهای بی معنی با هم یکی شده‌بودند 
که سکوت راعمیق تر کنند. 

دکتر شروع کرد به آواز. یکب ار وقتی با خودش 
ترانه''دوسست دارم عروس بشم خوشگل وملوس 
بشم" را خوانده بود مادر گفته بود: ‏ پسرم تو نباید 
بگی دوست دارم عروس بشم توپسری. توبه جاش 
بگو دوست دارم د کتر بشم /سوار موتور بشم /مریضا 
رونجات بدم/ بهشون حیات بدم "این شعری بود که 
هروقت می‌خواند مادرش ذوق می کرد ومی گفت: 
'انشاءاللہ. ان شاءالله''وپسےرش راتنگ در آغوش 
می‌گرفت. د کتر احسان بی خبر از درّه‌ای که مقابلشان 
خزیده بود و انگار دهانش را باز کر ده بود که طعمه‌ای 
ہرد ای آوازراخواند.تکرار کردو تکرار.بیفرازو 
فرود. ترمز ماشین جیغ کشید و با تکانی شدید ایستاد. 
مادرهم هماه نگ با ترمز جیغ زده بسود: "نگه‌دار!" 


هیچ وقت از من که در پنجاه‌متری آنها پشت پنجره 
نشسته و شاهد همه وقایع بودم نپرسیدند چیزی 
دیده‌ام یانه؟به نتیجه‌ای نر سیدند.د کتر نوشته بود: 
"کار گر برق دراثر ایست قلبی سقوط کرده‌واز دنیا 
رفته. کسی مجرم نمی‌باشد " 

ولی این بار دیگر مسئله به خودم مر بوط می شد. 
پرسیدم: چند سال داری؟ 

گفت: مامور ثبت احوالی؟ سن وسال من به تو 
چه ربطی داره؟ گفتم: همین جوری پر سیدم, به نظر م 
خیلی کم سن و سال آمدی, خواستم بدونم. 

گفت: خیالت تخت. نه دختر خیابونی هستم. نه 
اجازه‌میدم پر کسی بهم بخوره.هر کی به خواستگاریم 
آمده یا خواسته باهام رابط 4 برقرار بکنه, دمش رو 
نیست. حالا برو پی کارت ت... در اطاق باز شد و خانم 
د کتر صدا کرد؛ خانم تنها...؟ منتظر ماندم تااز مطب 
دکتر بیرون آمدند.۔بادست راست زیر بغل مادرش 
را گرفته بودوبادست چپ بر گه‌ای را. از غرور چند 
دقیقه قبل آثری در چهره‌اش دیده نمی شد. جلو رفتم 
و پرسیدم: د کتر چی گفت؟... باید بستری بشه! 


در فاصله چندمتری دره ایستادند. پدر به سرعت 
از ماشین بیرون آمد و تفش راروی آسفالت پرت 
کردوب ی آنکه چیزی بگوید یابه کسی نگاهی کند. 
سیگاری آتش زد.مادر یکریز باناله و گریه حرف 
می‌زد. حالا پشت سکوت به شدّت شکسته بود: "من 
پشیمون شدم. پشیمون شدم. نه به خاطر خودم نه به 
خاطر تو به خاطر پسرامون. به خاطر احسان. ما زند گی 
خوبی براش فراهم نکر دیم. حالا آیندەاش رو هم ازش 
بگیریم؟ این انصاف نیست. شاید برخلاف تو آدم به 
دردبخوری شد.شاید واقعا د کتر شد. نه, ما نباید این 


پا 


کار و بکنیم." 

- تو گفتی از این زند گی خسته شدی! توپیشنهاد 
دادی که.." 

- آره چون عرضه ندارم ازت جدا بشم. چون 
عرضه نداری قمار رو بذاری کنار." 

- اعتیاد به قمار از اعتیاد به هر چیز دیگری بدتره 
وت رکش غیر ممکنه." 

- "طلاق گرفتن منم سخته. چه طور به خونه پدرم 
خودم رو بدبخت نکنم وزن تونشم..." 

پدر آهسته وبی‌صدااشک می‌ریخت.مادر هم 


-خب بشه» این که ناراحتی نداره. حتماً لازم بوده 
که نوشته بستری بشه. بیمارها راببین ؟ برای بستری 
شدن از کت و کول هم بالا میرند... اخه مادرم... 

- اخه مادرت چی؟ نمی‌خواد بستری بشه؟ 

_درحال‌حاضر نه پول‌همر اهمون‌هست.نه‌این که 
کسی از خانواده‌مان خبر داره که این جور گرفتاریم... 
به سرعت بر گه بستری را از دستش گرفتم و گفتم: 
روی‌صندلی بشینید تابر گردم. این جور بود که با 
هم آشناشدیم.هر روز عصر که از دبیرستان بیرون 
می‌دوید. شتابزده به ملاقات مادرش می آمد. من 
قبل از اوبالای سر مادرش بودم! بعد از اتمام ساعت 
ملاقات تا خانەشان همراهی‌اش می کر دم. 


تصمیمش در مور د دانشگاه و گرفتن د کتراعوض 
شده‌بودادلش می خواست زود تر ازدواج کنیم.اما 
به اصرار من امتحان داد و قبول شد و وارد دانشگاه 
شد...دوسال از آشنایی‌مان می گذشت. د و سالی که 
نفهمی دم چه طور به تندی‌سپری شد.هر بار که 
حرف ازدواج راپیش می کشید بهانه‌ای قابل قبول 
می آوردم. دیگر از اصرارهایش خسته شده‌بودم 


۷ رواد اطلاعات بش کی “e‏ = 


احسانتگاهی س رگرداق و اا 
از تمام لحظه‌هایی که تا آن روز سپری کرده بود در 
گلوی کوچکش داشت.اين همه غم با توان پسر بچه‌ای 
مثل‌او تناسبی نداشت.از ماشین پیاده‌شده و دران 
مه‌غلی_ظ کناردره‌ای که دهانش رابرای‌بلعیدن 
زندگیشان هنوز باز نگه داشته بوک رشان ی دامن 
مادرش گریه می کرد. 

هنوز به یاد نمی آورد چقدر در آن حالت بودند.اما 
خوب یادش است که آن شب از آن تصمیم و گریه‌ها 
چیزی سردرنیاورده بود وساده‌و کود کانه می‌پنداشت 
که به مهمانی بزرگی رهسپار شده‌اند. پدر آن شب 
محکم دور زد وبه خانه بر گشست. بعدها که سر بساط 
قمار به اعتیاد هم دچار شد. یک شب تک و تنها برای 
ھمیشه به آغوش همان دره پناه برد. 

دکتر احسان پس از غور در گذشته‌ها بایادآوری 
عمل موفقیت آمیز امروز لبخند زنان شب رابه صبح 
رسانید. فردای آن روز وقتی برای سر کشی ومعاینه به 
سراغ پسربچه رفت. در نگاه معصومش شور و نشاطی 
خفته یافت بسیار خوشحال شد. حال و احوال گرمی 
بابیمارش کرد.پس رک از وقتی به‌هوش آمد.سراغ 
پدر و مادرش را گرفته بود د کتر از پرستار شنیده بود 
که آن‌ها خانواد گی به درون درّه پر تاب شده‌اند وپدر 
خانواده در دم جان باخته و مادر در کما به سر می برد 
واین پس بچهاگر شانس بیاورد شاید تنها بازمانده 
خواهد بود. دلش نیامد خبر بدی به یسرک بدهد. با 
لبخندی مهربان دستان کوچک پسرک رادر دست 
گرفت وب اآرامش گفت: از پدر وم ادرت هم با 
خبر می‌شی. مهم اينه که حالت خوبه. به قول سهر اب 
سیهری: "مهربانی هست. سیب هست. ایمان هست؛ 

آری تا شقایق هست. زندگی باید کرد '. 


و تمایلی به دیدنش نداشتم امی‌خواستم بگویم که 
دوستش ندارم. روی صندلی پا رک نشسته بودیم. 
نمی‌دانستم موضوع راچگونه بگویم که ناراحت 
نشود. چند بار پرسید: چرا حرف نمی زنی؟ 

بالاخره مجبور شدم حرف دلم را بگویم. نگاهم 
کرد.پاهایش لرزید.اول‌رنگش سفید وبعد کم 
کم خاکستری شد مثل جنازه روی زمین افتاد. به 
همان بیمارستانی که در آن باهم اشناشده‌بودیم 
رساندمش ودر میان جمعیت گم شدماد کتر سرش را 
از در بیرون آورد و گفت: "همراه خانم تھا" 

کسی جواب نداد.مد تی طول کشید تاخدمه 
بیمارستان با برانکارچر خداری که ملافه سفیدی 
رویش انداخته بودنداز اتاق اورژانس خارج شد. 

به یکی از پرستارها که بر انکار راهل می‌داد. گفتم: 
کمک کنم؟ گفت: خدا خیرت بدہ کمک کن. دختره 
بیچاره ناراحتی قلبی داشته, بدون همراه پاشده‌اومده 
بیمارستان. مرده... باید ببریمش سرد خونه. خدا 
میدونه کی بیان دنبالش... 

هواسرد شده‌بود. دستهایم رادر جیب شلوارم 
کردم و سوت زنان در تاریکی شب فرو رفتم. 


٭ سے عادتمند کسی است کہ به مشکلات و مصا 


ذب 


ذند گی ببخندیزند 


6 کسیر 


سیروس گنجوی 


رمزها و رازها 


جانورانی که ب‌اریانسان‌ها شانتند! 


دوست مهربان 

یک مردروحانی‌به‌نام "رابر تسون "که در شهر 
"هارتس ویل " واقع در ایالت "تنسی ‏ می‌زیست. در 
تابستان ۱۹۵۶ میلادی, نا گهان وضع جسمانی‌اش 
تحلیل رفت و در اند ک مدتی دید چشمان خود را 
از دست داد. 

این مساله, دشواریهای زیادی برایش به وجود 
آورد. کسی هم نبود که کمکش کند. ناگزیر باتکیه 
بر حافظه خود به سختی راه خود رادر مزارع پیدا 
می کرد و با تلاش زیاد. خود رابه خانه می‌رساند تا 
اینکه یک روز در حالی که آهسته و کورمال کورمال 
از میان مزرعه‌ای عبور می‌کرد. ناگهان احساس 
۱ کت7 
حرکت درآوردنانگشتانش 
می‌زند یک انسان نیست. ماده 


#8 گاو خودش است. آن جانور 
| مهربان, بابردباری و آرامش 
تمام همان جا ایستاده بود تا 
۴ این مرد باایمان. دستش را 
همچون تکیه گاهی روی گردن 
او بگذارد... سپس پابه پای 
پیرمرد راه‌افتاد واوراتا آستانه 
خانه‌اش راهنمایی کرد. 

این مردروحانی وهمسرش 
به‌این نتیجه‌رسیدند که‌این 
گاو شیر ده به طریقی پی برده بود که 
صاحبش نابینا شده و نیاز به کمک 
دارد.جالب اینکه هر وقت این جانور 


مفیدوب ی آزار صاحبش رامی‌دید. نزداو می‌رفت و 
نقسش راهنماراایفامی کرد.اواین کار راداوطلبانهو 
به ابتکار خود انجام می داد و قبلاً کسی در این باره به 
او اموزش ندادہ بود. 

راهنمای دوست داشتنی 

اماازهمه‌جالب تر ماجر ای شگفت انگیزموجودی 
است معروف به "پلورس جک که موفق ترین نجات 
غریق دنیا بود. او جان‌هزاران نفر از مردم و کالاهایی 
به ارزش میلیونها دلار را از خطر غرق شدن نجات 
دماین حال این موعودفتگکنت اگیر ازفیت 
خواندن و نوشتن بی‌بهره بود ودر ازای عملیات 
قھرمانی خود ھیچ گونه چشمداشت مادی نداشت 
زبرااصلا چیزی راجع به پول نشنیدہبود.اومانند 
قطب‌نمای دقیقی عمل می کرد. همه اورا" پلورس 
جک''یاناخدای بی جیرہ و مواجب می نامیدند. 

بیایید لحظه‌ای خودتان رابه جای اوبگذارید تا 
بدانید "جک واقعأًچه موجودنازنین وخارق‌العاده‌ای 
بود. 

اگر شمایک دریان ورد ورزی ده و باتجربه 
بود ید حاضر می‌شدید -بی آن که دستمزدی 
انسان‌هاء کشتی‌هارااز میان آبمای خطرناک 
هدابت کنید؟ 

"جک این کاروامی کرد: 

اگرشمایکی از بھترین شناگران‌جهان‌بودید. 
حاضر می شد ید شغلی رابپذیرید که تنھااجرت شما 
شلیک گلوله‌ای به پشت‌تان باشد؟ 

"جک این شغل را پذیرفت. 

بنابراین ملاحظه‌می کنید که پلورس جک " 
هم یک دریانورد قابل بود وهم یک شناگر ماهر. 


اوباتلاش وفداکاری. چهل سال در هوای مساعد 
وطوفانی کشتی‌هارابه سلامت از میان آبهای 
پاداش نکر د و هر گز چنین انتظاری نداشت. 

او موجود عجیبی بود. شاید بتوان او را 
شگفت‌انگیز ترین موجود روی زمین نامید. "پلورس 
جک " یک نهنگ بود. 

در آبهای مجاور ساحل نیوزیلند ' در اقیانوس 
خروشان وجود دارد که‌از میان جزایر "دورویل" 
عبورمی کند.این آبراه‌به گذر گاه‌فرانسوی" 
موسوم است.این آبراه که‌از پلورس ساند تا خلیج 
تاسمانی امتداد می‌یابد. گذر گاهی کوتاه‌و درعین 
حال خطرناک است. جریان‌های دریایی نا گهانی و 
صخره‌های نوک تیز پنهان در زیر آاب. در کمین 
کشتی‌هانشسته‌اند تا آنهارابه کام خود فروبرند. 
این گذرگاه آبی در میان دریانوردان از شهرت بدی 
برخوردار بودوهمین که به آنجامی‌ر سیدند. ازبیم 
خطر غرق شدن, بدنشان به لرزه در می آمد. تا انکه 
"پلورس جک " قدم به میدان گذاشت. از آن پس: 
این نهنگ دلاور چهل سال‌این راہ آبی خطر ناک 
کاملاً بی خطر شد. 
د کله بریندل ازمیان آبهای خروشان این گذر گاه 
بود که‌این کشتی در بامداد یکی از روزهای طوفانی 
سال ۱۸۷۱ میلادی, با محموله‌ای از ماشین آلات 
و کفش,از بوستن رهسپار بندر سیدنی "در 
استرالیا شد. خدمه این کشتی نا گهان متوجه شد ند 
آن خاکستری مایل به آبی بود به فاصله‌ای از کشتی 
سر گرم بازی است و مانند توله سگ خوشحالی که 
از بافتن یک دوست جدید سر از با نمی‌شناسد. 
پیشاپیش کشتی شنامی کند و مرتباً بالاو پایین 
می‌جهد. برخی از خدمه کشتی این نهنگ عظیم را 
با یک بچه نهنگ اشتباه گرفتند و می‌خواستند آن را 
شکار کنند اما همسر ناخدای کشتی مانع از اجرای 
نقشه آنان شد و گفت: 
بانشاطی را که به شمااعتماد کر ده و پیشاپیش کشتی 
در حر کت است.به قتل بر سانید. انگار او دارد مارا 

ناخدانیز سری تکان داد و سخنان همسرش را 
تأیید کرد. کشستی "بریندل با تعقیب این موجود 
بازیگوش.در میان مه و باران به سلامت از آن آبراه 
خطرناک گذشت. 

به طوری که شواهد و مدارک نشان می‌دهند. 
سفر در معیت کشتی بریندل "شروع کار باور 
نکردنی "جک بود. از آن پس. این جانور در اطراف 
'پلدر سی ساند "انتظار می کشید تایک کشتی از راه 
داوطلبانه کشتی راراهنمایی می کرد وبه سلامت آن 


را ازآین را خطرناک عتورمی ذاذ 

دیری‌نپایید کهآ وازه‌شهرت‌این‌راهنمای‌بی‌جیره 
و مواجب در سراسر جهان پیچید و دریانوردان با 
سپاس فراوان به دنبالش روان می شدند ویقین 
داشستند که درمیان آن آبهای خطرناک امن ترین 
راه‌انتخاب می کند! به مدت چهل سال, "جک "با 
کشتی‌هادوستی بر قرار کرده بود وبا بیرون پریدن 
از آب.به آنهاخوش آمد می گفت. در یانوردان و 
مسافران کشتی او را تماشامی کر دند و هنگامی که‌از 
آب بیرون می پرید برایش هورامی کشید ند زیرابا 
حضوز "پلورس جک " خطری که جان آنها را هنگام 
عبوراز گذر گاه فرانسوی " تهدید می کرد از میان 

این‌نهنگ‌دوست داستنی‌همراه‌باحر کت کشتی‌ها 
بازی می کرد وبا نرمشی دلپذیر. از داخل آب به هوا 
می‌جست.به واسطه سر عت خارق‌العاده اشء هنگام 
همراهی با کشتی‌ها با مشکلی روبرو نمی شد. اجک" 
کیلومترها پا به پای کشتی‌ها می‌رفت.با انها مسابقه 


می‌گذاشت. و گاهی حتی از زیر کشتی خو د به طرف 
دیگر می‌رساند. اما هميشه گوش يه زنگ بود. همین 
که کشتی به آبهای خطرناک نز دیک می‌شد, "جک" 
مانند کارمند وظیفه‌شناسی فو را خود رامقابل‌دماغه 
کشتی می رساند و به فاصله‌ای جلوتر از کشتی و در 
برابر دید گان ناخدا به حر کت می پر داخت تا آنکه 
کشتی صحیح و سالم از گذر گاه عبور نماید. 

در سال ۱۹۰۳ میلادی, حادثه تأسف‌انگیزی 
اتفاق‌افتاد. یکی از مسافران کشتی پنگوئن "که 
در نوشیدن الکل افراط کرده بود با تپانچه خود به 
سوی "جک " نشانه رفت و گلوله‌ای به سوی او شلیک 
کرد. خدمه کشتی به اندازه‌ای از این کار خشمگین 
شدند که تصمیم گر فتند دست و پای این مسافر از 
خدابی‌خبر را گرفته از کشتی به دریا بیندازند. اما با 
وساطت دیگر مسافران از این کار منصرف شدند. 

دو هفته تمام "جک سر کارش حاضر نشد. همه 
می‌پنداشتند که او مرده است. حدس می زدند که 


گلوله تپانچه استخوان پشستاوراد رهم شکسته و 
این جانور فَدَأَکا رر اروائهافعردزیا گر دهاشت امادر 
بامداد یک روز آفتابی, دوباره‌سرو کله این راهنمای 
دوست داشتنی "گذر گاه‌فرانسوی پیدا شد. همگی 
از شنیدن این خبر خوشحال شد ند وروزنامه‌های 
آن زمان خبر باز گشست او رامنتشر کردند. مقامات 
دریاداری "ولینگتون "(پایتخت "نیوزیلند ")فرمانی 
صادر کرد که به موجب آن. کسی حق آزار واذیت 
"جک "زبان بسته رانداشتهمه‌ملوانان با خوشحالی 
ازاین دستوراستقبال کر دند. پس از آنکه یکی از 
مسافران کشتی پنگوئن "به سوی "جک "شلیک 
کرد.این موجود عجیب وباهوش, کشتی اپنگوئن " 
رادر لیست سیاه‌قرار داد و برای همیشه از راهنمایی 
این کشتی خود داری کرد. 

سرانجام کشتی پنگوئن باسرنوشت دردناکی 
روبرو شد وهنگام عبور از آن گذر گاه خطر ناک با 
برخورد به تخته سنگی زیر آب فرورفت. در این 
سانحه. تعداد زیادی از مسافران جان خود رااز 
دست دادند. دانشمندان که به موضوع علاقمند 
شسده‌بودند. سر "جک "با یکدیگراختلاف نظر بیدا 
کردند. برخی بر این باور بودند که "جک "نهنگ 
نیست. یک دلفین " است. عده‌ای هم ان رایک 
کوسه می پنداشتند.ازاین رف برای آنکه اطمینان 
حاصل کنند بارهاسواربر کشستی.ا زگذ رگاہمورد 
بحسث عبور کردندودست آخراعسلام کردند که 
ایپ کرو کاو 

این راهنمای مھربان, خواه یک نهنگ بود یایک 
دلفین,به وظیفه‌ای که بر عهده گر فته بود.همچنان 
وفادار بود. اما گذشت زمان به تدریج او راپیر و 
فرتوت کرد. از زمانی که برای اولین با در سال 
۱ میلادی در دریاپدیدار شد تا پایان عمر. 
صدها کشتی رابه سلامت از میان آبهای متلاطم 
"گذرگاه‌فرانسوی "هدایت کرد. نه تنهاجان‌هزاران 
نفر رانجات داد آوازه شهر تش به عنوان یک جانور 
خدمتگذار در سراسر جهان پیچید. 

او تا آوریل ۱٩۱۲‏ صادقانه خدمت کردسپس 
همان طور که روزی آمده بود. روزی هم ناپد ید شد. 
هیچکس ندانست بر سر این موجود دوست داشتنی 
چه آمد. جانور شناسان حدس می زدند که قربانی 
گذشت زمان‌شده و دشمنان طبیعی اش او رااز پای 
در آورده‌اند. 

"پلورس‌جک همان گونه که‌دانشمندان گزارش 
دادن د.یک نهنگ خارق العاده و قابل توجه بود. نه 
سسأفی داشت ونه جانشینی ولی به خاطر نجات جان 
انسانها, در تاریخ دریانوردی بزر گترین ر کورد را به 
دست | وردوبه پاس خدمات ار زنده‌ای که انجام 
داد در یانوردان وصاحبان کشتی هاو مسافرانی که 
از مزایای راهنمایی‌های صادقانه او بر خورداررشده 
بودند. پیکره‌ای از این نهنگ وفاداررادر ساحل 
"ولینگتون " پایتخت آنیوزلند" نصب کردند. 

این کمتریسن تجلیلی بود که‌می‌باشد ازاین 
راهنمای دوست داشتنی به عمل آورد. 
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پوشش دادند.بابی‌میلی مجبور به عذر خواهی شد 
و گفت: ''بەشدت از این اتفاق متاسفم و خیلی ناراحتم 
که نتوانستم باوجود تهدید ها تهییج‌هاء توهین‌ها و 
حمله‌ها آرامش خودم راحفظ کنم." 

هشدارهای مرگ را ندید گر فتند! 

روزنامه‌های تر کیه اعلام کردند که سنسورهای 
معدن از چند روز قبل از فاجعه سطوح بالای گازهای 
سمی رانشان می‌دادند اما مستولان و سرپرستان 
معدن اهمیتی ندادند و میزان بالای گازهای سمی را 
در دفاتر خود ثبت نکر دند.روزنامه‌های تر کیه مدعی 
هستند مدار ک موثقی‌به‌دست آ ورده‌اند که سنسورها 
دو روز پیش از حادثه ۱۲ ماه‌می. هشدار داده بودند 
ام مسئولان هیچ کار احتیاطی و پیشگیرانه‌ای انجام 
ندادن د. معدنچیانی که زنده‌مانده‌اند در گفت وگوی 
ما ار اف ظا عار ون اتطای روز ظا مھا 
راتآیید کرده‌اند.بازرسی‌های‌مقدماتی‌نیزنشان 
می‌دهند که زغالسنگ از چند روز قبل از فاجعه 
شروع به سوختن کرده بود و موجب شد سقف بخشی 
از معدن فرو بریزد و گازهای‌سمی در سراسر معدن 

این زغال است نه پدر من! 

"تان رییلدیز "وزیر انرژی تر کیه‌می گوید: ۷۸۷۲ 
نفر هنگام انفجار در داخل معدن بودند و اتصال‌برق 
باعث‌انفجار شده‌است.هنوز صد ها نفر از کار گران 
در معدن محبوس هستند.از میان کار گرانی که‌هنگام 
حادثه در معدن بودند فقط ۲۶۲ نفر. از جمله کشته‌ها, 
شمارش شده‌اند. علت مرگ خیلی‌ها مسمومیت با 
مونوا کسید کربن بوده. فعلاً داري م به داخل معدن 
اکسیژن پمپ می کنیم تابه تنفس بازماند گان کمک 
شود. انفجار در عمق ۱۶۰۰ متری اتفاق افتاد و قطعی 
برق‌نیز باعث‌شد که‌انتقال کار گران‌بانقاله هاوواگن‌ها 
غیرممکن شود. صاحبان معدن مدعی‌هستند این 
معدن دارای بالاترین امکانات ایمنی است و معلوم 
نیست جرا چنین حادفه‌ای روی داده. "هیچ یک از 
کار گران چنین ادعایی را قبول ندارند. 

خانواده‌های معدنچیان در نزدیکی این معدن 
خصوصی جمع شده‌اند و به عملیات نجات چشم 
دوخته‌اند که شاید از عزیزان خود خبری و اثری به 
دست‌بیاور ند د ختر هفت ساله ایبه‌نام دایان پس از 
این که جسد پدرش رادید. گفت: این پدر من نیست. 
این زغالسنگ است. پدرم سفید و زیباست!" 

۲سال پیش نیز در حادثه‌ای در "زونگولداغ " که 
در شمال تر کیه است. ۷۰ ۲ معدنچی کشته شدند. 
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دزدی از همسر دادستان 

دوجوان وقتی نقشه سرقت خیابانی از زن 
را طراحی کردند نمی‌دانستند طعمه‌شان همسر 
دادستان آبادان است. 

جندی پیش دزد جوانی که قصد دزدیدن گوشی 
گران قیمت همسر دادستان را داشت با سرسختی 
و مقاومت زن جوان روبرو شد و همزمان همسرش 
"دادستان سوار بر خودرویش به این صحنه 
درگیری رسید. 

دادستان آبادان خیلی زود خود رابه دزد جوان 
رساند و این در حالی بود که دیگر دزد موتورسوار 
برای نجات همدستش از موتور پیاده شده بود. 
وقتی دید حلقه محاصره مردم تنگ‌تر شده پا به 
فرار گذاشت وهمدستش توسط دادستان دستگیر 
شد. در این مسان تیمی از مأمسوران کلانتری ۱۵ 
آبادان در محل حاضر شده و در حالی که دادستان 
دستور می داد مامور لسن دسٹیندئن رابه مچ دزد 
جوان بزند. مأمور که نمی دانست دستور از سوی 
دادستان دادہ می شود و وی را نمی‌شناخت. خواست 
ارامش خود را حفظ کند. در این لحظه دزد زیر ک 
که نمی‌دانست از سوی دادستان دستگیر شده 
وقتی دید پلیس با این مرد در حال بحث است از 
این فرصت استفاده کرده و در چشم برهم زدنی 
ازجلوی چشم پلیس و دادستان ناپدید شد و پا به 
فرار گذاشت. مأموران با فرار دزد زیر ک وقتی پی 
بردند همسر دادستان | بادان مورد حمله دزدان 
قرار گر فته. خیلی زود به دستور دادستان دو جوان 
سارق را شناسایی و دستگیر کردند.یکی از دزدان 
در اعترافاتش به مأموران گفت: سرقت‌های زیادی 
انجام دادیم اما اگر می‌دانستیم آخرین طعمه‌مان 
همسر دادستان آبادان است. هیچ وقت برای سر قت 
از وی اقدام نمی کردیم. بنابر این گزارش دو دزد 
جوان برای افشای دیگر جرایم احتمالی و شناسایی 
طعمه‌هایشان در اختیار مأمسوران پلیس آ گاهی 
آبادان قرار گر فتند. 

حمله به زن خانه‌دار 

پسر شرور وقتی زنی را در خانه تنها دید به 
حمله سیاه پرداخت و دست به سرقت زد. 

چندی پیش زنی با ۱۱۰ تماس گرفت و خبر 
نا گهانی سرقت اموالش در منزلش راداد. بدین 
ترتیب مأموران کلانتری سریعاً خود رابه سمت 
خانه زن جوان واقع در بلوار فردوس تهران رساندند. 
پس از حضور در محل با زن جوانی به نام "نازنین" 
روبرو شدند. او گفت: صبح به دلیل خراب شدن 
لپ تاپم با یک پیک موتوری تماس گرفتم تا آن را 
به تعمیرگاه مورد نظرم ببرند. پس از چند دقیقه 


پسری زنگ در خانه‌ام را زد و من نیز در حياط راباز 
کردم تا برای بردن لپ تاپ به طبقه سوم ساختمان 
بیاید. پسر جوان به پشت در خانه آپارتمانم رسید 
ومن نیز که پوشش مناسبی نداشتم در راباز کردم 
تالپ تاپ را تحویل او بدهم که ناگهان پسر جوان 
با نگاه به داخل خانه و مطمئن شدن از اينکه کسی 
در خانه حضور ندارد به زور وارد خانه شد و با زور 
و تهدید مراتسلیم خود کرد و سپس اموالم را از 
جمله مقداری پول نقد و لپ تاپ دو تلفن همراه 
رابه سرقت برد و متواری شد. مأمسوران پس از 
بررسی صحت و سقم موضوع اقدام گسترده خود 
رادر رابطه با شناسایی و دستگیری پسر جوان آغاز 
کردند. در ادامه زن جوان با پلیس تماس گرفت و 
اعلام کرد: فرد موردنظر با خانه من تماس گرفته و 
درخواست ۲ میلیون تومان برای انتشار ندادن فیلم 
خصوصی من در فضای مجازی کر ده است. مأموران 
با آموزش‌های لازم به زن جوان سرانجام توانستند 
پسر شرور را در یک قرار صوری برای دریافت پول 
در بلوار فردوس دستگیر کنند. رئیس کلانتری 
۳ شهرزیبا در پایان گفت: تحقیقات بیشتر از این 
متهم کماکان ادامه دارد. 


ادعاهای عجیب دو جوان 
دومرد که جسد دختر دانشجورادر خیابان‌های 
شهر نور رها کرده بودند به دام افتادند. 
هفته گذشته رهگذران هنگام تردد در خیابان 
متوجه پتوبی مرموز شدند. آنان وقتی به بررسی 
داخل پتوپرداختند. با دیدن جسد دختر جوانی 


شوکه‌شده و ماه وران پلیس زا در جری ان قراز 
دادند. دقایقی بعد اکیپی از مآموران آ گاهی نور برای 
بررسی موضوع در محل حاضر شده و جسد دختری 
که از دهانش کف و خون بیرون آمده بود مشاهده 
کردند. با توجه به این اطلاعات به دستور بازپرس 
ویژه قتل دادسرای نور جسد برای تعیین علت و 
زم ان دقیق مرگ دختر جوان به پزشکی قانونی 
منتقل و معلوم شد که قر بانی حادثه دختری ۱۸ ساله 


ون بن 
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و خانواده تهرانی و دانشجو است و تحقیقات درباره 
علت حضور وی در شھر نور در دستور کار قرار 
گرفت. در مرحله ابتدایی پلیس دریافت که مقتول 
با دو تن از دوستانش قبل از م رگش دیداری داشته 
است. یکی از آشنایان که "امیر "نام دارد و از اهالی 
تهران بوده و در شسهر نوشهر زند گی می کند. پس 
از دستگیری در بازجویی‌ها به پلیس گفت: قربانی 
حادثه روز گذشته برای کاری به خانه او رفته بود 
و در آنجا چون قرص متادون زیادی مصرف کرد 
حالش بد شد روز بعد دیدم که وی جان باخته است. 
چون ترسیدہ بودم با کمک یکی از دوستانم جسد را 
لای پتویی پیچیده و با خودرویم به خیابان شورابرده 
و رهایش کردم. در ادامه تحقیقات پلیس متهم دیگر 
پرونده به بنام احمد رادستگیر و مشخص شد که 
قربانی حادثه هنگام حضور در این خانه ۰ هزار 
تومان پول ویک گوشی گران قیمت همراه داشته 
که توسط این دو متهم به سرقت رفته است. در حال 
حاضر تحقیقات برای بررسی وجوه دیگر این ماجرا 
در دست بررسی است. 


وقتی در دوستی دقت نشود 

مرد دستفروش وقتی بای درد دل‌های 
همکارش نشست نمی‌دانست در دام نقشه سرقت 
وی گرفتار خواهد شد. 

بر اساس این گزارش؛ چندی قبل مرد جوانی 
خود را به دادسرای منیریه تهران رساند و در برابر 
بازپرس قرار گرفت و گفت؛ دستفروشی میکنم. چند 
ماه پیش خیلی اتقاقی در بزابربا ساز علادالد بت ہا 
مردی به نام حیدر که دستفروش بود. آشنا شدم. 
وی سعی کرد با من صمیمی شود و خیلی زود شروع 
به درد دل کرد. مشکلات زندگی زیادی داشت من 
نیز از سر دلسوزی گفتم هر وقت کاری داشتی روی 
من حساب کن و این دوستی ادامه داشت تا اینکه 
یک روز حیدر با ادعای اینکه از لحاظ مالی در شرایط 
بدی است از من سه میلیون تومان پول خواست و از 
آنجا که شناخت خوبی از وی نداشتم در دادن قرض 
تردید داشتم به خاطر همین از حیدر خواستم در 
ازای سه میلیون تومان پول یک چک به من بدهد. 
و خیلی زود پذیرفت و خواست به خانه‌شان بروم و 
چک رابگیرم. من هم غافل از نقشه حیدر با وی سوار 
موتور شدیم و به سمت خانه شان حر کت کردیم در 
بین مسیر به بهانه خوردن آبمیوه توقف کرد ودو 
لیوان آبمیوه گرفت. وقتی آبمیوه را نوشیدم همان 
لحظه سرم گیج رفت و دیگر نفهمیدم چه شد. وقتی 
به خود آمدم ناگهان در ناباوری دیدم در بیمارستان 
هستم. آنجا بود که پی بردم حیدر با سرقت پول‌هایم 
متواری شده است. واگر کمک رهگذران نبود شاید 
حالا زن ده نبودم. بنا به این گزارش با توجه به اینکه 
مرد دستفروش هیچ شناختی از خانه حیدر نداشت 
بازپرس پرونده دستور داد باراهنمایی‌های وی 
چهره فرضی مرد تبهکار در رایانه پلیس به دست 
اید و تحقیقات برای ردیابی‌اش ادامه دارد. 


بعضی‌هافکر می کنند آ کنه غیر قابل درمان است یااصلاً نباید به فکر دررمانش 
بود. عده‌ای هم از درمان‌های‌ساده‌مانند استفاده از ماسک‌های صورت کمک 
می گیرند. در حالی که به گفته د کتر امیرهوشنگ احسانی, در مان‌های خانگی 
آکنه برای بهبود آن چندان موثر نخواهد بود.این متخصص پوست وموآکنه را 
چنین تعریف می کند: آ کنه.بیماری التهابی پوست است که معمولاً پس از شروع 
سنین بلوغ بر وز می کند. این بیماری میان خانم‌ها و | قایان برابر است وبه یک 
اندازه در دو جنس دیده می‌شود. 

بنابرایسن به طور خلاصه می توان گفت آ کنه ی جوش‌های غر ور جوانی در 
سنین بلوغ بر وز می کند وشدت آن در افراد مختلف متفاوت است,اماانتظار 
می‌رود این جوش‌ها در سنین حدود بیست و پنج سالگی نیز بهبود یابد واثری 
از ان باقی نماند. 

آ کنه با چه عواملی در ارتباط است؟ 

خوردن غذاهای جرب وشیرین.رعایت نکر دن بهداشت پو ست صورت. 
استفاده از لوازم بهداشتی نامر غوب و... از عللی است که مردم آنها راب بروز 
آکنه مر تبط می‌دانند. 

مراقب باشید جای آ کنه روی پوست‌تان نماند 

ضایعات آ کنه ممکن است بز رگ تر شود و پوست را تخریب کند که به گفته 
دکتراحسانی,چنین تخریبی باعث ایجاد فرورفتگی یا حفر ه‌هایی روی پوسست 
فرد خواهد شد که به آنهااسکار آ کنه می گویند. 

وی باتاکید بر این موضوع.ادامه می‌دهد: یکی از مهم‌ترین نکاتی که در رابطه 
با آ کنه باید در نظر داشته باشیم.اثراتی است که آ کنه از خودش بر جا می گذارد. 
درواقع آ کنه می تواند باعث ایجاد فر ور فتگی يا حفره‌هایی روی پوست شود که 
درمانشان بسیار سخت تر از درمان خود | کنه خواهد بود.به همین دلیل هم وی 
توصیه می کند در صورت روبه روشدن با | کنه ان رابخوبی درمان کنید تا 
اسکار آ کنه ایجاد نشود. 

آ کنه درمان می‌شود یانه؟ 

د کتر احسانی‌بااشاره‌به این که درمان‌های خانگی آ کنه معمولاً فایده‌چندانی 
ندارد. یاد اور می‌شود: برای درمان | کنه با مراجعه به متخصصان پوست باید از 
داروهای مناسب برای این کار استفاده کنید. در مراحل ابتدایی. درمان | کنه به 
کمک داروهای موضعی انجام می شود وبرای مواردی که آ کنه شدیدتر وبیشتر 
باشد. از آنتی بیوتیک‌های خوراکی نیز استفاده می کنیم. 

در صورتی که جوش‌ها خیلی شد ید و کیستیک شده‌باشد.یک روش درمانی 
دیگر هم وجود دارد که به گفته وی. استفاده از قوی ترین داروها و درمان اخر 
| کنه است.البته یاد تان باشد تمام این روش‌های درمانی باید بانظر پزشک 
متخصص انجام شود و از مصرف خود سرانه داروهایی که دیگران به شما پیشنهاد 
می‌کنند. پرهیز کنید. 


+ 
لیموترش سم‌های خون 
۰ 
رامی‌سوزاند 

#لیموترش عضلات معده و 
رودها را تقویت می اکن 

##«لیموتر ش‌میوار زشمندی 
است کەاکثر متخصصین تغذیه 
به مصرف فراوان آن اشاره دارند. 

٭این میوه‌هضم غذار اسان می کند وبه خاطر سهولت 
هضم چاشن‌هاو گوشت های چرب توصیه می شود که چند قطره لیموترش در 
آنها بچکانند. 

#لیمو ترش بر ای ناراحتی‌های دستگاه گوارشی مفید است. مثلاً درصورت 
ورم روده‌ی‌ادرد کسد اب لیم وهمراه‌یک لیوان | ب معد نی می‌تواند تسکین 
دهنده‌باشد. نوشیدن آب چهار لیموترش با افزودن اب واند کی شکر برای 
درمان چاقی مؤثر است. 

٭٭لیموترش رامی توان برای در مان نسبی رماتیسم و نقرس مصرف کرد. 
رکه انید سپ تر یک برای السید اورک سلال پسیاز خوبی اسک اکا داز 
خاصیت ادرا رآوری آن فقط در این گونه دردها توصیه می‌شود وبه این نحو 
دردهای کلیه و مثانه رادرمان می کند. این میوەاز طاس شدن سر جلو گیری 
کر ده و باعث تقویت موهای سر می‌شود. 

#«لیموترش‌بزاق دهان رازیاد می کند وبزاق‌دارای اثر ضدعفونی کننده 
است و میکروب های دهان رااز بین می‌برد. 

آب لیم واز عوامل خنک کننده در تابستان است که می تواند عطش و 
حرارت بدن رارفع کند و موجب راحتی اعصاب می‌شود. 

٭آب لیمویک ترشی است که برخلاف سر که ضعف نمی آوردبلکه 
نیروبخش بوده و عضلات معده و رودها را تقویت می کند. آب لیمو داروی ضد 
خون دماغ است. تمام سم های خون رامی‌سوزاند. چربی و پیه رااز بین می برد 
واشتهاآور است. 

٭اسھهال عادی وخونی رامعالجه می کند واسستفادہاز خاصیت ادرار آوری 
آن فقط دراین گونه دردھاتوصيه می شودوبە این نحو دردهای کلیه ومثانه 
رادرمان می کند. 

#لیمو, عمل تنفس را آسان می‌سازد 

٭لیموالتیام بخش زخم‌هاست:باد مفاصل رادرمان کر ده و مداومت در 
خوردن ان تصلب شرائین را معالجه می‌سازد. 

برای تمیز کردن ظروف مسی اشیای نقر ای. مر مرسفید و صندلی های 
حصیری.لیموترشی رادونیم کنید وروی شیءبمالید سپس بشویید و آب 

حامد نظری کارشناس بخش کشاورزی 


داروی خوشمزه برای درمان بی‌خوابی 
نتایج یک آزمایش جدید نشان داد نوشیدن آب آلبالوی ترش مزه در صبح 
وعصر کمک می کند که شب هابهتر بخوابید.متخصصان دانشگاه ایالت لوئیز یانا 
دریافتند نوشیدن‌دووعده آب آلبال ودر روز برای مدت دوهفته مدت زمان 
روز افزایسش می‌دهد. بی خوابی می‌تواند برای برخی 
افراد آزاردهنده باشد اما بی‌خوایی‌های طولانی مدت 
همچنین بی‌خوابی با شیوع بیشتر دردهای 
مزمن.ابتلابه فشارخون بالاو دیابت نوع ۲ 
وافت عملکرد شناختی یسازوال عقلی مرتبط 
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سرانجام آنشین و آفاز طاهر بان 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که:حوادثی روی داد و معتصم عباسی به افشین 
بدبین شد. یکی از آنهاماجرای ابی دواد" و دیگری گنجی بود که منکجور. 
دست‌نشانده‌ی افشین در فرغانه کشف کرد و به خلیفه نگفت. افشین که خود را 
000 او کی باراد 


ای کف کۂ زا کشتی؟ 
آیاگواھی مجوس علیه مسلمان رواباشد و گواھی اونزد 
شمااعتباری دارد؟ قاضی گفت: "اعتباری ندارد." 
افشین به موبد گفت: "آیا بین خانه‌ی من و خانه‌ی تو 
روزنی هست که بتوانی از آن مراببینی؟ موبد گفت: 
آنیست." افشین گفت: "پس از کجا می‌دانی من موی 
نسترده و ختنه نشده‌ام و گوشت جانور خفه شده 
می‌خورم؟" موبد گفت: "روزی در خانه‌ات میهمان 
راخپه(خفه) می کنی و گوشتش راخام می‌خوری. 
و گفتی تا کنون موی زائد نسترده‌ای و گفتی ختنه 
نیزنشده‌ای. افشین گفت: ای قاضیاشنیدی چه 
می گوید؟ این مرد که در دین اسلام اعتباری ندارد. 
را در میهمانی به او گفته باشم, چه می گویید در حق 
کسی که راز دوست خود را فاش می کند؟ قاضی 
گفت: "کارش ناجوانمردانه اشک شش موبد را 
مرخص کرد و آمرزبان بن‌تکش" را پیش خواند و 
از افشین پرسید: "این مرد را می‌شناسی؟ افشین 
گفت: "نمی‌شناسم." مرزبان روی سوی افشین کرد 
کار بری؟ آیا مرانمی‌شناسی؟"افشین گفت: ای 
دراز ریش نادان جه می گویی؟'' گفت: نخست بگو 
مردم‌اشروسنه چگونه به تونامه‌نویسند؟ افشین 
گفت: "همچنان که به پدر و جد و اجدادم می‌نوشتند." 
پرسید: "به آنهاچگونه می‌نوشتند؟ افشین هیچ 
نگفت.مرزبان گفت: مگر آنهادر نامه‌های خود 
به زبان اشروسنه نمی‌نوشتند به خدای خدایان از 
بنده‌ی او فلان بن‌فلان؟ آفشین گفت: "آری‌چنین 
می‌نوشتند." یات به افشین گفت: "آیا حاکمان و 
امیران مسلمان هر گز روا می‌دارند در حق آنان چنین 
سخنانی بر زبان رود؟ پس برای فرعون که گفت من 
گفت "مردم» پدرم وجدم‌ونیزمراپیش از آن که 
اسلام بیاورم» چنین خطاب می کر دند. چون اسلام 
آوردم. مصلحت ندیدم خود رااز پدرانم فروتر گذارم 
و در نامه‌ها بنویسند از بنده‌ی خدا به بنده‌ی خدا. اگر 
رسم نیا کانم رافرومی گذاشتم. مردم در من به خواری 
می‌نگر یستند وفرمانم نمی‌بر دند. ابراهیم مصعب که 


تاراج را بخوانید: 


صاحب شر ط بود. گفت: ویحک‌ای خیدرا تو جگونه 
خود را مسلمان می شماری و آنچه را که فرعون دعوی 
می کرد دعوی کنی؟ افشین گفت: این سخن را 
''عجیف "بر ''علی هشام" گفت و تو بر من می‌گویی. 
باش تا فردا کسی نیز آن را به توبگوید!" 

این سخن افشین اشارہای است به دسیسه‌هایی که 
بزرگان خلافتِ عباسی عليه هم می کردند. علی هشام 
در دربار مامون رئیس پاسبانان دربار بود. بدسگالان 
او رابه سر کشی متهم کر دند. عجیف بن‌عنسبه همین 
سخن رابه او گفت وباعث هلاک هشام شد. چند 
عليه خلیفه به شورش واداشته. او را محاکمه کر دند 
و همین سخن را به او گفتند. دشمنی خلیفه با عجیف 
چنان زیاد بود که پس از مرگ او پسرش صالح, پیش 
نگران باش که چندی دیگر تو را نیز محاکمه خواهند 
کرد: ای کشته که را کشتی تا کشته شدی زار /تا باز 
کجا کشته شود آن که تو را کشت "۲ 

یس ازاین سخنان,. دادستان فر مود مازیار. 
اسپهبد طبر ستان را به داد گاه آوردند. 


تناق ض گویی در تاریخ 

در اینجای تاریخ دو قول هست که با هم فرق 
دارند. نخست قول "یعقوبی "رامی‌نویسم سپس به 
نقل "طبری اشاره‌می کنم که مشهور تر است. یعقوبی 
می گوید: "مازیار را با افشین روبه‌رو کردند. ابن دواد 
قاضی مازیار راگفت:این افشین اسست که تودعوی 
می کنی تورابه سر کشی و شورش واداشته. افشین 
روی به مازیار کرد و گفت:ای مازیار! دروغ از مردم 
بازار نارواست. پیداست که از پادشاهان چه اندازه 
زشت است.به خداسو گند که‌دروغ, تورااز کشتن 
نمی‌رهاند. فرجام کار خود را دروغ قرار مده! مازیار 
گفت: افشین نه نآمه‌ای به من نوشت ونه رسولی 
فرستاد جز آن که ابوالحارث وکیل به من خبر داد 
که وقتی نزد افشین رفته, افشین او را گرامی داشته." 
از قول یعقوبی برمی اید که مازیار ارتباط خود رابا 
افشین انکار کرد. 

در روایست طبری چنین آمده: "چون مازیار 
تا ی ره هفرس اہن مردرا 


هھ 
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طاهر خراسانی اسیر بود.اين موضوع را بر ملا کرد وافشین دستگیر شد. در 
محاکمه‌ی افشین, موبدی که از شاهدان داد گاه بود ادعا کرد افشین گوشت 
نجس می خورد و موهای زائدش رانمی‌زند. اینک پاسخ افشین و ادامه‌ی تاریخ 


می‌شناسی؟ گفت: نه! مازیار را گفتند: تو این مرد 
رامی‌شناسی؟ گفت: آری!این مرد افشین است. 
قاضی به افشین گفت: این نیز مازیار است.افشین 
گفت:اکنون شناختم. گفتند: آیا هر گز به او نامه 
نوشته‌ای؟ گفت: نه!از مازیار پرسیدنداین‌افشین 
به تو نامه نوشسته؟ گفت: بلی! برادرش "خاش" به 
برادرم ''کوھیار''چنین نوشت: این دین سپید راجز 
من و تو کسی نمانده‌است که یاری کند. بابک به 
نادانی» خویشتن به کشتن داد ومن بسی کوشیدم او 
رااز م رگ برهانم. نشد. اما تو اگر به شورش بر خیزی؛ 
عرب را کسی نیست که به دفع تو فرستد جز من که 
بیشتر سواران ودلاوران‌بامنند.اگر مرابه سوی تو 
گسیل دارند(بفرستند), به توخواهم پیوست و دیگر 
کس نیست که با ما جنگ تواند کرد جز سه گروه که 
عربان و مغر بیان و تر کان باشند. عربان چون سگانند. 
پاره‌ای استخوان پیش آنها بینداز و سر شان بکوب! 
این مگسان که مغر بيانند نیز سر خور ند(زود شکست 
می‌خورند). اما فرزندان شیطان که تر کانند. پس از 
ساعتی جنگ تیرهاشان به پایان رسد آنگاه بر آنان 
بتاز وهمهرااز بن بینداز تادین به همان قرار که در 
رو زگار عجم بود. بازگردد." 

بقیهی قول مفصل طبری را خلاصه می کنم: 
افشین برای رد حرف‌های مازیار گفت: او از برادر 
خودش وبرادر من چیزی نقل می کند. اگر آن سخنان 
را از خود من شنیده بود یا نامه به مهر من بود سخنش 
مستند بود امابه من ربط ندارد که برادر او و برادر 
من درباره‌ی‌من چه گفته‌اند. من هر گز عرب را 
سگ نخوانده‌ام زیرا عرب آقای جهان است و اگر 
سگ بود به چنین جایگاهی نمی‌رسید. این قول نیز 
که مغربیان زود شکست می خورند, قول من نیست 
زیرامن سرداری جنگی هستم و خوب می‌دانم که 
مغربیان تاپای جان می‌جنگن د. اما این که گفته من 
گفته‌ام تر کان نیز زود از پای می‌افتند چون تیرشان 
در ساعتی تمام می شود سخنی کود کانه است زیر 
هیچ لشکری در جنگ‌های گران, فقط برای یک 
ساعت تیر با خود برنمی‌دارد." دادستان پرسید: "این 
که وعده داده‌بودی به او کمک خواهی کرد چه؟" 
افشین گفت: "من بارها با شمشیرم و با نیرنگ‌هایم به 
خلیفه یاری رسانده‌ام. همان گونه که بابک رااز میان 
برداشتم بااین مازیار نیز نیرنگ بستم تا اسیرش کنم. 
واین کاری است که‌طاهر خراسانی کرد ومازتا لا 


شکست و اینک نزد خلیفه جاهی یافته. من نیز دنبال 
همین جاه بودم و هر گز نمی‌خواستم به مازیار یاری 
برسانم. قصدم این بود که اسیرش کنم و برای این 
خدمتم.از خلیفه مقامی بگیرم. چشم من به حکومت 
خراسان بود." 

این قول طبری نشان می دهد که افشین تنها در 
پی شو کت خود بود و به جیزی اعتقاد نداشت. پس از 
گفتن این سخنان. مازیار رااز داد گاه‌بر دند.این ابی دواد 
که قاضی بود به افشین گفت: "آیا تو مختونه‌ای ۹" 
افشین گفت: "پاسخ نمی دھم و تو نیز نخواهی دانست 
مختونه‌ام يانه زیرااسلام منع کرده که به عورتین 
کسی بنگری. قاضی گفت: "غیر مسلمانی می آورم تا 
تو رابنگرد."افشین گفت:''اگر چنین است, راستش 
رامی گویم.من مختونه نیستم.''قاضی گفت: "با آن که 
اسلام با آن تمام می شود و پاکیز گی از آن حاصل 
می‌شود. چه چیز تو راازاین کار باز داشت؟ گفت: 
"مگر در اسلام حفظ جان واجب نیست؟ من تر سیدم 
اگر مختونه شوم از عفونت آن زخم بمیرم. قاضی 
گفت: "تو نیزه و شمشیر می زنی و در جنگ بیم مرگ 
نداری حال می گویی از بریدن پاره‌ای پوست بی تاب 
شوی؟" گفت: "آن جنگجویی امری نا گزیر است اما 
این ضرورت نیست. و گمان ندارم که در ترک آن از 
اسلام سرپیچیده باشم. من اسلام رادر این می دانم 
که افکار و رفتارهای ناپسند را از قلب خود پاره کنم 
نه تکه‌ای پوست را. ابی دواد به کسانی که در داد گاه 
بودند. گفت: "اکنون کار این افشین بر شما آشکار 
شد! ...سپس به بغای کبیر سردار ترک فرمود او 
رابه زندان برد. 


من گوسالەام نه نره‌شیر! 

طبق نوشته‌ی کامل ابن اثیر جلد #صفحه‌ی 
۸۶ھ وم روج الذهب جلد ۲صفحه‌ی ۲۴۴افشین 
درزن دان به معتصم پیام داد که کسی را که به او 
اعتماد داری, به زندان بفرست تاچیزی بگویم. خلیفه. 
"حمدون بن اسماعیل "را با طبقی میوه نز د او فرستاد. 
افشین به میوه‌ها نگریست و گفت: در میان اینها 
میوه‌ای که دلم می‌خواهد. نیست. حمدون پر سید: 
چه می‌خواهی؟ افشین گفت شاه آلو. حمدون گفت 
برایت می آورم. اؤ 1 فشین گفت: به خلیفه بگو حکایت من 
و تو حکایت آن مردی است که گوساله‌ای را پرورد تا 
با هم گفتند به او بگوییم این نرہ شیر است. چرا آن را 
پرورش می‌دهی ؟ فرداست که بر توبجهد و گردنت 
رابش‌کند.باری... رفتند و چنین گفتند. مالک گوساله 
گفت: این گوساله است نه شیر. گفتند اشتباه می کنی. 
این نره‌شیری شر زه است. مرد از هر که پر سید که 
پس بفرمود گوساله را سر بریدند. اینک ای خلیفه! من 
همان گوسالەی توام. چگونه می‌توانم شیر باشم؟ در 
حق من عنایتی کن!" 

حمدون می گوید: "چون از نزد او برخاستم. سالم 


بود و به آن طبق میوه دست نگشود. نزد خلیفه رفتم 
و سخنان او را گفتم. خلیفه فرمود برایش شاه آلو ببرم. 
بردم و چون ب4 زندان در آمدم. ديدم میوه‌ای خورده 
وجان داده. طبق این سخنان:باید افشین رادر زندان 
مسموم کردہ باشند. 

در "زبده التواریخ حافظ ابرو''نوشتہ: ''جنازەدی 
اورااز زندان بیرون آوردند وپیش پسرش افکندند. 
پسرش موی وریش خود را کند وبسیار گریست 
سپس جنازه رابه "باب العامه "بردندو بردار کر دند. 
پس از چند روز جنازه را پایین آوردند واورا همراه 
باجندبت و کتاب‌هایی که از خانه‌اش یافته بودند. 
سوزاندند و خاکسترش را به دجله ریختند . 


این بود سرانجام افشین که به آرزوهای خود 
نرسید وافراد بسیاری رادر راه‌رسیدن به‌هد ف‌هایش 
به‌خاک وخون کشید که‌بابک ومازیار از مهم‌ترین آنها 
بودند. کوشش‌های بابک و مازیار و افشین برای خود 
آنها کدی تداشت اما سراتجام به جذایی خر اسان 
وبرخی شسهرهای دیگر ایران از قلمرو خلافت بغداد 
منجر شد و طاهریان در خراسان قدرت یافتند و آغاز 
آنهاء نويد دهنده‌ی آغاز دولت‌های پارسی بود. 


فرق طاهریان با دیگر رهبران شورشی 

پیش از این که از طاهریان بگویم. باید به نکاتی 
اشاره کنم: جای بحث است که یا طاهریان» نخستین 
حکومت مستقل ایرانی بودند. تردید نیست که 
طاهریان ایرانی واز مردم پوش نگ هرات بودند. آنها 
بارها به نژاد خود تفاخر می کردند. هنگامی هم که در 
خراسان والی شدند: در این اندیشه بودند که رابطه‌ی 
خود راب بغداد قطع کنند به همین دلبل کوشیدند 
نخست پیوند خود رابا ایرانیان استوار کنند. حکومت 
وافکار آنها رنگ ایرانی نداشت و در این خیال نبودند 
که دولت ساسانی و آیین زرتشتی رااحیا کنند. دو 
قرن از ورود اسلام بەایران گذشته بود وپس از 
سل ها ہسیازی از مردم‌ایران آمن‌های گاشتھرا 
از یاد برده‌بودند. طاهریان نیز گر چه خود رااز دربار 


۷ ۳ رط مات من 
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خلافت بغداد جدا کردہ بودند. از آیین مسلمانی جدا 
نشده بودند بنابراین مانند بابک و مازیار از حمایت 
ایرانیان مسلمان بی نصیب نماندند و این حمایت برای 
طاهریان کمک بزرگی بود تا بتوانند در جهت برپایی 
دولتی مستقل گام بردارند و موفق شوند. با مردم نیز 
حتی اگر شده به‌ظاهر. مهربان بودند. به نقل از تاریخ 
سیستان, در سال ۲۲۰ هجری هنگامی که سیستان 
با دیو خشکسالی روبه‌رو شد و آب هیرمند به خاک 
فرو رفت. دولت طاهریان ۲۰۰ هزار درهم به فقیهان 
سیستان داد تابین مردم مستمند تقسیم کنند. درست 
اسست که کا ر گزاران طاھریان در خراسان بیدادو 
درازدستی می کردند اما هنگامی که خلافت بغداد به 
سوی‌انحطاط می‌رفت, قدرت طاهریان توانست آن 
قلمرو را از هرج و مرج دور نگاه دارد. 

در دو قرنی که‌از آغاز ورود اسلام به ایران گذشته 
بود.ایرانیان در برابر اسلام واعراب وا کنش‌های 
گوناگونی داشتند. گروهی از آنها اسسلام راباشور و 
شوق پذیر فتند زیرادین تازیان رااز کیش نیاکان 
خود بهتر و آسان‌تر یافتند. سختگیری‌های موبدان. 
مردم راخسته کرده بود و آنهارابه کیشی که از قوم 
غرب به ایزان ريده بوذ و برای آ قاس آسان بود 
مشتاق می کر د. از سویی ''ثتویت'' که در آیین مزدا 
بود. در اسلام نبود. موبدان می گفتند خير و شر دو 
ایزد جداگانه دارد. اسلام می گفت همه چیز افریده‌ی 
خدایی یکتاست.مردم این تفکر رامنطقی تر می دیدند 
و خداوند یکتا راجایگزین ثنویت زرتشتی کردند. از 
سویی اسلام می گفت مهم نیست انسان چه نژادی 
داشته‌باشد. مهم این است به چه عقیده‌ای معتقد 
باشد. و در این دو قرن,. ایرانیان از تعصب نیا کان خود 
که می گفتند هر چیز خوب و پاک ایرانی است و هر 
چیز زشت و نایاک غیر ایرانی است. دور افتاده بودند 
و تفکر برایشان مهم بود نه نژاد. 

گروه‌ه ای دیگری نیز بودند که باهر تغییری 
مخالفت می کردند بنابراین نمی‌توانستند از آیین خود 
دست بکشند و به آیینی جدید بگروند. دسته‌ای دیگر 
قوم عرب رانژاد پست می‌دانستند و حاضر نبودند 
از آنها فرمان ببرند. این موضوع که اعراب پست و 
فرومایەاند, چنان ذهن آنها را اشسغال کردہ بود که 
هر گز مجالی نمی یافتند حقیقت را در پرتو چراغ عقل 
ومنطق بررسی کنند و کلاً می گفتن د چون اعراب 
تاهمین دیروز چاکران پابرهنه و گرسنه‌ی ایرانیان 
بوده‌ان د. هر تفکر ومکتب و آیینی که آورده‌باشند, 
پست و بی‌ارزش است. گروهی نیز با اسلام اختلافی 
ریشه‌ای‌تر از این داشتند که این دین مال عرب است 
یاغیرعرب زی را آنهابا اصل‌دین مخالف بودند 
و اعتقاد داشتند هیچ خدایی وجود ندارد و ھستی, 
خودبه خود خلق شده بنابراین اسلام وزرتشت ودیگر 
ادیان. ساخته‌ی ذهن رهبران آن ادیان است. این 
فر قه‌های گونا گون,. بازار بحث‌های مذهبی و فلسفی 
رابین اعراب‌وایرانیان گرم کرده بود و نتایج مهمی 
به بار ورد که هفته‌ی بعد خواهید خواند. 

ادامه دارد 
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مصطفی گلیاری 


می دانستم حسام. در مصاف با رنج‌هامرد پھلوانی 
است که طاقتی مشوور دارد. از روی مبل نگاهش 
کردم. شانه‌های پهنش روی سینه‌ی فراخش افتاده 
بود و سخت نفس می کشید. پرسیدم: "به کجای زانوی 
سرنوشتت خیره‌شدی؟ " شتابان سرش رابلند کرد و 
با همان چشم‌های وق‌زده نگاهم کرد و گفت: ها؟" و 
جندی خیره ماند و گفت: 

آیه‌هفتهس که‌اين خونه خرابه رواجاره کردم 
وبست نشستم اینجاو دارم از خودم می پر سم به کی 
بگم؟ به خونواده‌م گفتم رفتم ما موریت تابتونم اینجا 
سنگر بگیرم و فکر کنم. گفتم: "به من بگوا هرچی که 
باشے در کت می کنم. "من گ ومات وبی پلک زدن به 
نگاهم گره خورد و گفت: "واقعاً؟ "ودماغش رابالا 
کشید وادامه‌داد: از هم دون چه خاطره‌ای داری ؟" 
گفتم:"زی‌ادهمدون‌نبودم... فقط همون یه سالی که 
هم مدرسه بودیم." سیگار برداشت و آن رانیفروخت و 
پک زد و گفت: "من یه خاطره‌ی سیاه از همدون دارم. 
هر گز نتونستم فراموشش کنم.البته این آخرا کمتر 
بهش فکر می کردم ولی اتفاقی افتاد که دوباره برام 
تازه‌شد. "سرش راروی میز گذاشت وشانه‌هایش 
لرزید. اشکش رابابی‌دقتی سترد.اند کی که آرام تر شد 
گفت: فخیم رویادته؟"یادم نیامد. گفت: همونی که 
گماشته‌ی‌ما بود. "یادم آمد. پدر حسام سر گردارتش 
بود. گماشته‌ای داشتند لاغر تر از جوب با نگاهی سیاه‌تر 
از زغال ولب‌هایی کلفت وتر کیده. گفتم: "آره... یه 
چیزایی یادم اومد ولی خاطره‌ای ازش ندارم." دماغش 
رابالا کشید و گفت: "خوبه!اصلاً ولش کن!نفس عمیقی 
کشید و آهسته گفت: 

"اولین نوشابه‌ای که خوردم, اسمش لیموناد گازدار 
فکر کنم مار کش "فانتا"بود. چهار تاده‌شاهی 
داشتم. زرد وبراق. دو تاش می‌شد یه قرون. یه بطری 
نوشابه خریدم و یواشکی رفتم زیرزمین خونه.اگه 
مادرم می‌فهمید. به بابام راپرت می‌داد. بابام رو هم که 
می‌شناختی! خشن و بی‌منطق بود. با تعلیمی سیاهش به 
جونم میفتاد و کبابم می کر د وداد می کشید: "حرام لقمه! 
حمال! ولگرد! پول نوشابه رواز کجا آوردی؟ منم 
که‌جرأت نمی کردم بگم پیداش کردم.عذر بدتر 
از گن اهب ودچون‌دادمی کشید: مگه‌مال تو بود که 
برش داشتی؟ با پول حروم نوشابه می خری و کوفت 
می کنی؟ "پس بهترین کار این بود که یواشکی برم 
زیرزمین و قلپ قلپ بخورم و کیف کنم. شنیده بودم 
وقتی نوشابه‌ی یخ بخوری.ملاجت گز گز می کنه و خیلی 
کیف داره.رفتم زیر زمین وسعی کردم درشوباز کنم. 
نتونستم. به فکرم رسید برم آنبردست بیارم. همین که 
پاشدم.فخیم رودیدم که بالا سرم واستاده‌بود. یه نگاه 
به نوشابه انداخت و گفت: "ب ده‌بازش کنم. نگاهش 
یه طوری بود. ترسیدم و گفتم: تو رو خدا به بابام نگوا" 
بطری رو از دستم کشید. از جیبش یه چاقوی همه کاره 


درآورد ودر بطری رو باز کرد. یه خورده‌منونگاه کرد 
وبطری روجلوم گرفت وپرسید: اینو می‌بینی؟ گفتم: 
"آره." بطری رو گذاشت دهنش وهمه‌شو سر کشید 
ویه‌عاروق زد و گفت: دیگه‌نمی‌بینیش! باپشت 
دستش دهنشو پاک کرد و گفت: "ولی جناب سر گرد 
که نمی‌دونه توخوردیش یامن؟ اما اگه بره‌از عبدل 
بقال بپر سه نوشابه رو کی خر يده میگه حسام. اون‌وقت 
بااون تعلیمیش که گاهی من رو هم باهاش میز نه, ميفته 
به جونت." گریه‌م گرفت و گفتم: "تو رو خدابھش نگوا 
هنوزاز کتکی که دو روز پیش زد. تنم کبوده. "موهام 
روناز کرد و گفت: آنترس!بهش نمیگم." بعد جیباشو 
گشت و یه پماد در آوردو گفت: این پوست رو لمس 
وسر (بی‌حس)می کنه. وقتی می خواد منوبزنه از این 
می مالم به تنم. دیگه دردشونمی‌فهمم. کبودم نمیشم. 
می‌خوای بدمش به تو؟ گفتم: "آرہا''گفت: ''زرنگی؟ 
اونوقت خودم چکار کنم؟ بهترین کار اينه که هر وقت 
کاری کردی و مطمئن شدی می خواد تو رو بزنه» بیای و 
ازاین پماد بهت بدم. امایه شرط داره! باید بهم نوشابه 
بدی. "خواستم چیزی بگم که مادرم صدام کرد. فخیم 
به جای من جواب داد: "خانم سر گرد, حسام زیر زمینه. 
اینجا موش دیده‌بود. منو صدا کرد موش روبگیرم." 
بعد بطری‌روتوی کاغذ روزنامه پیچید ووانمود کرد 
موشه و رفتیم بالا. 

کسی از موضوع نوشابه چیزی نفهمید اماواسه 
این که نتونستم دلیل قانع کننده‌ای بیارم که چرارفته 
بسودم‌زیرزمین.سیلی‌محکمی خوردم. فر داش فخیم 
نوازشم کرد و گفت: "وقتی جناب سر گرد زد تو گوشت. 
دلم برات سوخت." و صورتم رو بوسید و نوازشم کرد 
و گفت: دیگه نمی‌خواد برام نوشابه بخری. پماد رو 
مجانی حساب می کنم. اصلاً می‌دونی چیه؟ حالا که 
داداش شدیم.خودم گاهی‌برات نوش ابه می‌خرم." 
گفتم: ''پولشو از کجامیاری؟" خندید و دستش و جلو 
دهنم گرفت و گفت: ‏ کاریت نباشه.هنوز فخیم رو 
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نشناختی. "راست می گفت. نشناخته بودمش. 

بعد از ظهر که بابام ناهارشو خورد ورفت پادگان. 
فخیم ظرفا رو شست و خونه رو مر تب کرد. بعد مادرم 
طبق عادتش خوابید. قبل از خواب هم به فخیم سفارش 
کردم ر اقب باشه من از پای‌مشقام‌جم نخورم.نیم ساعت 
بعد فخیم از بیرون اتاق اشاره کرد که بیا! به مادرم نگاه 
کردم. خواب بود. باس به فخیم گفتم نمیام. از جیبش 
یه بطری‌نوشابه در آورد. گلوی‌نوشابه یخ بسته بود. 
آدم چطوری گز گز می کنه. بی‌اختیار شدم وبا هم رفتیم 
طرف زیرزمین. مطمئنم کرد که مادرم تایه ساعت 
دیگه بیدار نمیشے. خود مم اینو می‌دونستم. هميشه 
بعد از ناهار دو ساعت می خوابید و خرخر می کر د. به 
زیرزمین که رسیدیم.روی صند وق نشستیم. نوشابه رو 
باز کرد و یه قلپ خورد. گفت: لامصب چقدر یخه!مغز 
سرم تیر کشید." بعد بطری رو گرفت دم دهنم. منم یه 
قلپ خوردم. وای خداچه مزه‌ای داشت !بعد یه مرتبه 
دستامو گرفت ومن رو کشید طرف خودش ويه هو 
وحشی شد.بااعتراض گفتم: "ولم کن! "دستشو گذاشت 
جل ودهنم و گفت: صدات درنیاد!اگه آروم نگیری: 
باهمین چاقو سرت رومی‌برم.... " مصطفی!خاطره‌ی 
خیلی بدیه. خیلی بد. تا حالا به هیچکی نگفتم." 
شانه‌هایش لرزیدند. چیزی نداشتم به اوبگویم. چطور 
فریادررسی نداشت ودر زیرزمینی نیمه تاریک و 
خام وش گرفتار پنجه‌های خشک فخیم شدهبود؟ 
گفتم: "یاد فیلم هیسادخترها فر یاد نمی زنند افتادم." 
سرش رابلند کرد و چند بار سرش را تکان داد. دماغش 
رابالا کشید و گفت: "این دیگه شد کار فخیم.هفته‌ای 
یکی دوبار گوشم رومی گرفت و می‌برد زیرزمین. گمان 
کنم دزدی هم می کرد چون هر بار یه بطری نوشابه با 
خودش میاورد.به من با زوریه قلپ کوچولو می دادو 
دهنم روپاک می کرد ووحشی می‌شد. سومین بار که 


خواست گوشم رو بگیره. خودم روعمدآزدم زمین و 
جیغ کشیدم.به‌هو پرید دهنم رو گرفت وتوی گوشم 
گفت: "وای به حالت اگه مادرت بیدار شه!بهش میگم 
که تو خودت میخوای و منووادار می کنی که باهات چکار 
کنم.به جناب سر گردم میگم. تیربارونت می کنه! آفخیم 
منوباپس گردنی برد پایین چاقوشو گذاشت بیخ حلقم و 
گفت: "بار آخرت باشه! این دفعه رواز گناهت می گذرم 
ولی اگه بشه دو بار بخششی در کار نیست." 

درسم خیلی خوب بود. خراب شد. اعتماد به نفسم 
بد ک نبود.داغون شد. شدم یه بچه‌ی تر سوو توسری 
خورده. یه ماه بعد بابامو به مدرسه دعوت کر دن اما 
چون مثل همیشه گر فتار بود.مادرم اومد مدر سه. مدير 
مدرسهاز وضع ناجور درسی من به مادرم شکایت 
کرد. ظهر که اومدم خونه, به فخیم گفت براش تر که‌ی 
درخت بیاره.اونم نامردی‌نکرد وه ت رکه‌ی فنری 
خوش دسست واسه‌ش آورد. چه کتکی از مادرم و عصر 
چه ضربه‌هایی از پدرم خوردم. بماند. آش ولاش شدم 
طوری که فر داش نتونستم برم مدرسه. جای زخم‌هام 
چرک کرد. مادرم من روبافخیم فرستاددرمونگاه 
ارتش.وقتی بر گشتیم خونه, مادرم نبود. فخیم روی 
زخم‌هام دارو مالید و پانسمان کرد. ظهر وقت ناهار. 
مادرم‌چیزایی در گوش بابام پچ پچ کر د.بابام‌سبیل‌هاشو 
جوید و بازوی منو گرفت و به اون یکی اتاق برد و من رو 
روی زمین پرت کرد و گفت: فخیم بهت دوازد؟ بغض 
توی گلوم پیچید و قورتش دادم و گفتم: "آره! گفت: 
"فقط دوازد وباند پیچید یا کاردیگه‌ای‌هم کرد؟''بغضم 
دوباره‌ب رگشت. داشت خفه‌م می کر د. نتونستم چیزی 
بگم. لگد زد و گفت: ‏ گوساله جواب بده!" بغضم تر کید و 
لن 'کاری فکرد کدرو گفت: ابر وگنشو به گوشة 
بکپ وبیر ون نیا از ناهار خبری‌نیست. " خود شم ناهار 
نخورد وبا فخیم رفت بیرون. 

من دیگه فخیم رو ندیدم. شنید م بابام انتقالش داد 
به یه شسهر دور. بااین که بابام هر گز نفهمیده بود قضیه 
چه بود اما از روی احتیاط, فخیم رو از خونه بیرون کرد. 
زخم‌های پوستم خیلی زود خوب شد ولی زخم‌هایی که 
مثل یه میخ سوزان به پوست ورگ و پی روحم چسبیده 
بود هر گز خوب نشد. هر گز. ... 

گفتم: ''خوبي غصه‌هااینه که آخرش یه روز تموم 
میشن. وقتی هم تموم شسدن, دیگه نباید بهشون فکر 
کنیم. حسام دماغش رابالا کشید وبا آهی عمیق گفت: 
"تموم نشد مصطفی جان! تموم نشد!" از اون روز به 
بعد هر اشتباهی که می کردم.مادرم دادمی کشید: 
"فخیمابتم رگ سر جات!" بابام می گفت: ‏ منحرف! 
تبهکار! فخیم! هر روز سر کوفت‌هایی بود که با آوردن 
اسم فخیم به کنایه و کوفتن میخ اتهام به قلب در دنا کم 
همراه بود. تموم نشد!" گفتم: "حسام جون از اون روزها 
پنجاه‌سال گذ شته. نه فخیمی باقی مونده نه بابات نه 
مادرت... خاک شدن و خاکشون غبار شد و به باد فنای 
فراموشی رفتن.قبول کن که تموم شسده. "مثل کسی 
که زیرش فنر گذشته باشند. جهید. چشم‌هایش گرد 
شدند وتوی‌صورتم براق شد وبافریاد گفت: "حرف 
مفت نزن!میگم تموم نشده! "آره! پنجاه سال گذشته. 


دقیقش میشه پنجاه و سه سال. اما تازه شر وع شده. برو 
بطری آب رو بیار تا بازم برات تعریف کنم." 

به‌راستی که اب: سر ور آشامیدنی‌هاست. چند 
جرعه‌اش مراو حسام را آرام کرد روی مبل نشست و 
گفت: ادانشگاه‌تهران که قبول‌شدم. "مال کنن "کردم 
وواسه همیشه از همدون رفتم. کوچ کردم و هیچ هم 
متأثر نبودم که دیگه نه پدری‌دارم.نه‌مادری.نه شهری 
ونه گذشته‌ای. مهندسی معماری خوندم. درسم عالی 
بود. کارهم می کردم. واسه خودم زند گی جدیدی 
ساختم.باماندناازدواج کردم وساکن تبریز شدیم 
که شهر همسرم بود. هم واسه خودم کار می کرد مهم 
توشهرداری تبریز استخدام شدم.یه خونه دارم که تو 
تبریز تکه! حیاطش چهار طبقه س. استخر و باغچه‌های 
زیبایی داره. ساختمونش ویلایی و دوبلکسه. خدادو 
تادختر بهم داد یک از یک زیباتر و خوب‌تر. مانداناو 
پریوش و پریسابهترین و تنها ثروت منن. سال‌هاس که 
هر روز صبح بااین انگیزہبیدار شدم که بگم خدایابه اميد 
تووبرم دنبال روزی این سه نفر. هر شب وقتی که خسته 
از کار برمی گشتم. مطمئن بودم سه تالبخند و سه جفت 
نگاه زیبا و مهربون و قدردان منتظرم هستن. 

پریوش و پریسا که اولش دو تا نهال کوچولو بودن 
سال به‌سال رشد کردن ویه وقت ديدم شمشادخرام 
باغ آرزوهام شدن. یه روز ماندانا گفت: آماده‌شو 
تاواقعیتی روبهت بگم که چند وقته دنبال فرصت 
مناسبم.دخترات بز رگ شدن. پری وش عزیزت 
عاشق شده.یه هفته س هی میگه به بابابگوا قلبم تیر 
کشید. نفسم دردناک شد.رگ‌های شقیقه‌هام ویبره 
گرفتن. ماندانا گفت: ''داغ نکن! پیسره خیلی محجوب 
وباشخصیته. بهتره اجازه بدی واسه عصر ونه دعوتش 
کنیم تا بشناسیمش." 

چاره‌ای جز تسلیم نبود. حق ند اشتم به خاطر تعصبی 
که به بچه‌هام داشتم.اونارواسیر خودم کنم. این غصه 
روهم گذاشتم روی کولم واجازه‌دادم مهمونی معارفه‌ی 
عصرونه بر گزار بشه. اسمش فرّخه. بچه‌ی لرستانه۔ترم 
آخر مهندسی مکانیکه. درسش هم خوبه. هیچ عیب و 
ایرادی نداشت بنابراین رضایت دادم که پریوش وفرخ 
واسه این که بیشتر باهم آشنابشن.همدیگه روببینن 
ولی شرط کردم که باید دیدارهاشون روبا من يا ماندانا 
هماهنگ کنن ضمن اینکه فقط توی خونه‌ی خودم اونم 
توی پذیرایی همدیگه رو ببینن. 

فرغ فان به بسا عمعه‌هاواسته قفارو 
خون هی من. خیلی هم کوشش کرد که به من نزدیک 
بشه و شد ولی ته دلم حسی داشتم که مثل دفاع و حمله 
بود.دوست داشتم ضایعش کنم کهالبته‌هیچ‌وقت 
این کارو نکر دم. پیش مشاور رفتم واحساسم رو گفتم. 
مشاور گفت واسه بعضی از پدرها این طبیعیه که از 
داماد خوشش ون نیاد.درست همون‌طور که بعضی از 
مادره ااز عروس خوششون نمیاد. موضوع رو از نظر 
علمی برام باز کرد و امیدوار بود به‌زودی حسی که به 
فرخ دارم عوض بشه. ولی نشد. هر هفته, از صبح جمعه 
عصبی و آفسرده‌می‌شدم و تاوقتی که فرخ نمی رفت دلم 
مثل قلیون قُل قُل می کرد ولی ھمچین خود دار بودم که 


کک 
۷ رواو الاعات ل سے 


هیچکس حتی مانداننفهمید ظافرم ۱۳۲۱۰۰ 
من فرق داره." 
حسام خاموش شد. به آشپزخانه رفتم و گفتم: با 
چایی موافقی؟ "جواب‌نداد.بادوفنجان چای پیش حسام 
بر گشتم واو رااز دنیای مرموزی که داشت حکایتش را 
برایم می گفت. بیرون کشیدم. چای را داغ‌داغ هورت 
هورت سر کشید و سیگار افروخت و گفت: 
"اگه ماندانابفهمه‌اين روزاچقدر سیگار کشیدم, 
پوستم رودباغی می کنه.زن خیلی خوبیه4.صبور و 
مهربونه. در کش‌بالاس.واسه خوشحالی‌من > ۳۲ 
می کنه ولی حالادیگه به مرزی رسیدم که مانداناو 
تموم دنیا نمی تونن خوشحالم کنن. من به مرزی رسیدم 
که یا باید قیام کنم وهمه‌ی کاسه کوزه‌ها روبشکنم. 
یا کاسهی روز گار خودم رو خورد وخاکشیر کنم.راه 
سومی نیست. شایدم از این دو راه فقط یکی شوبتونم 
عملی کنم چون شکستن کاسه کوزه‌ی ماندانا و پریوش 
و پریسااز عهده‌ی من برنمی‌یاد. بنابراین فقط این راه رو 
دارم که مال خودم روداغون کنم... هیچی نگوا نصیحت 
نکن!صبور باش و بقیه‌ی قصه رو بشنواونوقت اگه راهی 
به نظرت ر سید, بگوا محاله! هیچ راهی نیست! جمله‌ی 
آخر راچند بار تکرار کرد و آخرین‌بارآن‌رابافریاد گفت 
وفنجانش راچنان به دیوار کوفت که پراش پراش شد. 
واکنشی نداشتم.صبوری پيشه کردم وجرعه جرعه 
چای‌خوردم.دستش راجلوسبیل ودهانش گرفت و 
کمی درنگ کرد و گفت: "معذرت می‌خوام... دو ماه 
بعد از اومدن فر خ به خونه‌ی من, یه روز گفت اجازه بدم 
خونوادەش بیان دیدن‌ما تاحرفامون رو بزنیم وقرار 
مدار عروسی رو بذاریم. گفتم قدمشون روی چشم ولی 
دل تودلم نبود و آرزومی کردم یه مریضی سخت بگیرم 
وقرارمون به هم بخوره. روزی که تعیین کر ده بودیم. 
اومدن. پدر ومادرش آدمای خونگرمی هستن.از اونایی 
که ساخته شدن واسه گرم کردن مجلس و آب کردن 
یخ‌ه ای رابطه. خوب هم بلد بودن هی قربون صدقه‌ی 
پریوش برن. از من و ماندانا و پریساو فرهنگ خونوادهم 
هم کلی تمجید کردن.درستش اينه که منم باید از اونا 
خوشے میومد ولی باباش اصلاً به دلم ننشست ۰ 
شرط‌های ازدواج رو مطرح کر د. مخالفتی نکر دن وهمه 
چی طبق میل ماندانا و پریوش پیش رفت. منم مدام به 
خودم‌تلقین کردم که باید بپذیرم که‌این فرخ. جوون 
خوبیه و می‌تونه دخترم رو خوشبخت کنه. 
هفته‌ی‌بعد مارودعوت کر دن‌خونه شون.وضعشون 

از ماخیلی پایین‌تر بود ولی من و ماندانا اهمیتی ندادیم 
چون فرخ آدم باعرضه‌ای به نظر می رسید و در آیندہ 
می‌تونست زند گی مناسبی واسه دخترم جفت وجور 
کنه. خودمم حسابی نرم شده‌بودم که کمکشون 
کنم تا اینده‌شونوبسازن.نیم ساعت بود که رسیده 
بودیم خونه شون بابای فرخ اعلام کرد که پدر و مادر 
پیرش اجازه می‌خوان خدمت برسن. از این همه ادب 
شرمنده شدم و اظهار خوشحالی کردم. یه خور ده بعد 
یه پیرمرد و پیرزن وارد شدن.بااولین نگاهی که به 
چشمای پد ربز رگ فرخ انداختم. ترس ونفرت تمام 
بقیه در صفحه ۵۷ 


.. کسی آهسته گویی چون نسیمی 
می خزددر غار ۰ : 
محمد ''ص''راصدا آهسته می آید فرود از اوج 
ونجواگونه می گردد 

پس آنگە می شود خاموش 

سکوتی ژرف و وهم آلود 

ناگه چون درخت جادواندر غار 

می روید 

وشاخ وبرگ خودرا 

در فضای قیر گون غار می‌شوید 

ومن در فکر آنم کاین 

چه کس بود. از کجا آمد؟ 

که ناگه این صداآمد: 


صدابر گرم تر آواو شیرین‌تر بیانی 
باز می‌گوید: بخوان" 

امامحمد "ص ‏ همچنان خاموش 
رمان ر اضرا انظار اس 

گویی فرو می ماند از رفتار 

هستی‌می‌سپارد گوش 

پس از لختی سکوت. اما که عمری بود گویی 
گفت: 

من خواندن نمی دانم 

همان کس باز پاسخ داد: 

بخوان به نام پرورنده ایزدت 

کاو افر ینندهاست 

واومی‌خواند. امالحن آوایش 
TS‏ 
۶+28۳" 

ومی خواند 

"بخوان "به نام پرورنده ایزدت 

کاو افر ینندهاست 

درودی می تراود از لبم بر او 

درودی گرم... 

علی‌موسوی گرمارودی 


ستاره‌ای بد ر خشید 
ستاره‌ای بد رخشید و ماه مجلس شد 
دل رمیده ما رارفیق و مونس شد 
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت 
به غمزه مساله اموز صد مدرس شد 
ل ا 
فدای عارض نسرین و چشم ن ر گس شد 
طرب سرای محبت کنون شود معمور 
که طاق ابروی یارمنش مهندس شد 
چو زر عزیز وجودست نظم من آری 
قبول دولتیان کیمیای این مس شد 
ز راه میکده یاران عنان بگر دانید 
I ۳‏ وی 
حافظ 
برای دخترھنرمندم مرضیه 
1 شب 
اش 
که‌چراغ آسمان 
در میکده چشم تو 
نوشانوش است 


افیون غزل 
که در شرابم کردی 
ای سم 
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۳ 
اطعا مم یی ارہ ۳٦۷‏ 


ردای سبز رسالت 
دوان دوان ز فراسوی نور می آید 
۱ امین‌ترین کلیمان ز طور می آید 
از اسمان اف ا فاد 
ردای سبز رسالت به دوش خود دارد 
شتاب پای محمد "ص "خلیل آسابود 
شب هلا کت بتهای لات و عزی بود 
شعاع نور جبینش به کهکشان رفته 
به مرزهای سماوات بیکران رفته 
سپیده طبل افق رامدام می کوبد 
مسیر آمدنش رافرشته می‌روبد 
ی 
تبسمش می‌عرفانی ملاتک بود 
دریده‌پرده شب رابه نور سیمایش 
حریم خلوت خورشید چشم گی رایش 
کران رحمت او وسعت هزاران نیل 
به ار تفاع مقامش نمی رسد جبریل 
مسیح مکه شد وروح مرده راجان داد 
به مرگ دختر کان عشیره پایان داد 
خدا کند به نگاهی شویم مقدادش 
شویم ساکن خوشبخت شیعه آبادش 
خدا کند که بخواهد ایوذرش اش 
کنار گنبد خضرا کبوترش باشیم 
من از تبار ارادت ز کوی سلمانم 
هزار مر تبه شکر خدامسلمانم 
برای دار جنونم طناب می‌خواهم 
اگرچه غرق گناهم بیاحلالم کن 
سیاه‌دل نشدم. لطف کن بلالم کن 
وحیدقاسمی 


ماه 
ماه‌امشب چقدر کمرنگ است! 
من یقین دارم او دلش تنگ است 
شاید او نیز مثل من خسته ست 
یا که درهابه روی او بسته ست 
یا که نه بخت خفته‌ای دارد 
داستان نگفته‌ای دارد 
اشکهایش ستاره‌هاهستند 
ناله‌هایش چە بی‌صداهستند! 
اواگر مثل ابر می‌بارد 
حتم دارم دل پری دارد 
دوست دارم کنار او باشم 
مو به مو گرم گفت وگوباشم 
از دلی که به زیر پا افتاد 
اتفاقی که بارهاافتاد 
تابگویم چگونه پمردم 
یاچراعاقبت زمین خوردم 
ای که لبخند تو غمی دارد! 
با تو بودن چه عالمی دارد! 
کاش هر گز سحر نمی آمد! ۲ 
قصه مابه سر نمی آمد! 
رضا حدادیان -کرمانشاه 


خور شید بخت 
در شب تار من تویی خور شید 
که به دل می دھی همه اميد 


مست آری شدم سراپ مست 


تانگاهت به چشم من خندید 
جام مهر تو راچو نوشید م 
در دلم چشمه‌سارها جوشید 
خنده‌ای کردی و دلم بردی 
خنده‌ات ارزو به دل بخشید 
بر سر راه ان دو چشمانت 
جانم آری چوبیدھالرزید 
هر چه بودم همه شدم فریاد 
چون که خور شید بخت من تابید 
روز آمد دوباره چون هر روز 
تخت و بخت شب سیه بر چید 
محمد کر یم جوهری -کرمانشاه 


بهار انز لی 
بهار انزلی بارویش گلها 
سس 
شکوفا می‌شوی وقتی گذاری گام 
به روی ماسه‌های ساحل درا 
گل نیلوفر تالاب و نیزارش 
وراد ها اع لے کس ییا 
چه رویایی ست قوهاء غاز و مرغابی 
تماشایی ست پر واز پلیکانها 
سحرخیزان در اینجا ژاله می‌نوشند 
همه در دوستی هستند پا بر جا 
بیاعزم سفر کن.ای عزیز دل 
بيا با توسن روی؛ همین حالا 
سے وت 
بروبالا به شوق دیدن فردا 
ز شور بلبلان سرمست می گردی 
بهار انزلی زیباست. دردنیا 
اسدا... حیدری فخر -بندر انزلی 


کوان 
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#مرتضی ملکیان- کر مانشاه 

می‌شود. در حالی که شما ان رابا کتاب و رشید 
قافیه کر ده‌اید! 

٭ احمد فیروزی-؟ 

سرودہاید: 

پدر را هیچکس نمی داند اوھست وقدمھایش 
کوه‌ها برابر غم او کوچک و خارند 

او می‌تواند حتی اگر کل دنیا نگذار ند... 

قافیه راخیلی خوب رعایت کرده‌اید.اماوزن را 
نه. در شعر بعدی نیز همین طور: 

سرزد به دلم دوباره تصویر نگاهت 

باز شد روح و روانم همه در گیر نگاهت 

ان چشمها مقدس است برای من 

چه خوش باشد بمیرم من از تیر نگاهت 

٭ توحید صبری- تهران 

کلاس‌هایی که در بعضی از فر هنگسر اها در باره 
شعرب ر گزار می‌شود. می تواند شما راباعیوب 


مس 


بت 


: ج 
۷ ,رایت س 


بها 
توالتهاب کدامین بهانه‌ای 
که هنوز 
اجاق خاطره‌ات 
در غروب شعله‌وراست 
مگر تومی‌رسی از آینه 
گل خورشید 
چنین که روی تو 


زیباتر از رخ سحر است 


تنت جزیره‌رویایی 
شراب وعسل 
رح تہ 
آفتاب منتشر است 
اکبر بھداروند-کرج 


# محسن شرفی - نور 
بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 
چرا چون لاله خونین دل نباشم 
که با مان ر گس او سر گران کرد 
است: 
چرا چون لا-مفاعیلن 
له خونین دل -مفاعیلن 
نباشم -فعولن 
که با مانر -مفاعیلن 
گس اوسر-مفاعیلن 
گران کرد-مفاعیل 
دوشعر از محمدرضا رنجبر -اصفهان 
مترسکت 

ای کاش 
مترسکی‌بودم 
و توای پرنده گریز پا 
می آرمیدی 

ابر 
گره به ابرو بر دہ بود ابر 
فریادمی کشیدرعد 
وزمین تشنه در انتظار 
فقط جای باران خالی بود 
وقتی که ابر 
به حال زمین تشنه گریست 
زمین 
از ته دل خندید 


اسان خو شخت نمی شود اک بو ای خو 


شختی د دگ ان نکه شد 


دوس در 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


لطفاً تا اطلاع ثانوی پیامک نفرستید 


نازنینم» خوبم! 
جای‌کشتی در ساحل بسیار[من تراست,ولی 
برای (ین سانته نشده محمد تنها بوکان 


٭ منوعاشق‌تر از این کن, تا حالم بهتر از این شه, تواگه 
اجازه‌می‌دی, عاشقت بشم همیشه, تو اگه بامن نباشی. 
از همه اینجا بریدم. جمله دوستدارم رو من فقط از تو 
۰ مصطفی -کاظمی 
٭ آسمان رابه حرمت خور شید باغ رابه حرمت گل 
تو را به خاطر قلب مهربانت دوست دارم 

درویش بهار 
٭عابری در گذر از کوچه نزدیک دلم می‌پر سد.این چه 
عطریست که از عمق دلت می ید ؟ تازه می فھمیدم 


شنیدم 


٭ آنقدر منتظر نامه‌هایت بودم که قبض‌های آب هم 
خوشحالم می کرد فائزه 


نازنینهایی که نوشته‌شان تکراری و با قابل استفاده نبود: 
لطفاً قبل ازارسال این ستون رابخوانید تا نوشته تکراری نفرستید 


فرانک(دردهافراموش می شوند ولی همدردها 
ھرگز, من بسودن آنهایی را می خواهم که بادشان 
زندگی را زیباتر می کند) 
شبگردبیدار-سیرجان(این روزهااگر خون هم 
گریبه کنی عمق همدردی دیگران با تویک کلمه 
است. آخی) 

(چراهمه می گویند چون می گذردغمی نیست. 
چرا هیچ کس نمی گوید تا بگذرد درد کمی نیست) 
جواد (جهان هر کسی به وسعت فکر و اندبشه 
اوست) 

مھری خدادادی-صوفیان(خدابا حواست هست. 
صدای گربه‌هایم ازهمان گلوبی می آبد که تواز 
رگش به من نزدیکتری) _ 

عاطفه (مد تبهاست در آبینه نگاه کردن بے تورا 
تمرین می کنم.برای روز مباداشاید روزی با توچشم 
در چشم شدم) 

پیمان بزدی نژاد(جاری شدن در ذهن‌ها ارزشمند 
است. بودنت را قدر بدان, که ذهن من جای هر کسی 
نیست) 

احمدعلی شیرانزایی-سیستان (به گورستان گذر 
کردم صباحی.شنیدم ناله و افغان و آهی. شنیدم 
کلهای باخاک می گفت. که‌این دنیانمی‌ارزدبه 
کاهی) 

ابراهیمی -اصفهان(بنده‌ای به خدا گفت:اگر 
سرنوشتم را نوشته‌ای» دیگر چرادعا کنم؟) 
غزاله(من قصهبا تو بودن را تاابداین گونه آغاز 
می کنم. یکی بود. هنوزم هست) 
سیروس-مرند(ناب ترین دعاهایم رابر تار خورشید 


امام علی(ع):شکست خورده‌ایی که حق بااوست 
. خسن شیچ معحمدی رر 
٭خدایابیاہشت آن‌پنجره کەوامی شودروبەسوی 
دلم /بیاپرده‌ها را کناری‌بزن که نورت بتابد به روی 
دلم /خدایا کمک کن که پروانه شعر من جان بگیرد / 
کسی هم به فک دل پاش,مبادیمیزد 

زهرامتر جمی-جبهرم 
۶+ باران بهانه‌ای بود که زیر چتر من تاانتهای کو چه 
بیای یکاش نه کوچ هانتهاداشت ونهباران‌بند 


می آمد فاطمه صبدی -سنندج 
٭بسزرگ بودن آرزوی کود کانه‌ای بود که به 


پشیمانی‌اش نمی‌ارزید الهه شرقی 
زند گی یک پاداش است. نه یک مکافات. فر صتی 
است کوتاه تا ببالی, بدانی وبیابی 

صادق بوستانی - کنگاور 
حتی‌اگه دیدن تو بشه محال مهم اينه دوستدارم 
فاصله‌ها رو ہی خیال عشق پنهان 
خدایم رادوست دارم و باوفاتر از او سراغ ندارم. به 
رسم همین وفاداریست که هر که را دوست دارم همه 
رابه او می‌سپارم مریم -انزلی 
وقتی دری به روی مابسته می‌شه, دری دیگه باز 


می‌شه ولی ما از در بسته چشم بر نمی داریم 
دودانگه 


و عرش کبریا به ودیعه می گذارم» تاهمای سعادت بر 
زندگیت لانه کند) 

نرگس حسینیان(سرفه‌هايم صدای خرده شيشه 
می‌دهد. به گمانم چیزی درونم شکسته) 

فاطمه سعادت خواه -نیشابور (دلبسته به سکه‌های 
قلک بودیم / دنبال بهانه‌های کوچک بودیم /روبای 
بزرگ تر شدن خوب نبود /ای کاش تمام عمر کودک 
بودیم) 

نا.م(نعمت آسمان فقط باران نیست | گاهی خدا 
عزیزی را نازل می کند به زلالی باران) 
فرباد(گاهی نه گریه آرامت‌می کن دونه خنده | 
آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان می کنی 
و میگوبی خدابا تنهايم مگذار) 

گندم(گاهی آنقدردلم می گیرد که می خواهم تا 
سقف آسمان پرواز کنم‌ورویش درا زبکشم مثل 
ماهی حوضمان که چند روزیست روی آب است) 
نمی آیی) 

ستاره‌قطبی (کاش همیشه در کو د کی می ماند یم تا 
به جای دل‌هایمان» سرزانوهایمان زخمی می‌شد) 
شیوا-الف(رفتنت آنقد رهاهم که فکر می کر دم درد 
نداشت. چون کسی که به کما می‌رود هیچ دردی 
احساس نمی کند) 

محمد گودرزی-سلمان کاشی(هر کسی دست 
محبت حلقه کرد بر گردنم. دید م این دست محبت 
حلقه دار منست) 

دختربهبهانی(به گمانم یادت. پنجرهاحساسم را 
می کوبد. چراکه در دلم هوای دلتنگی به پاست) 
رها(چگونه می شود از خدا گرفت. چیسزی را که 
نمی‌دهد؟) 

سورنا(یه روز کسی که دوستش داشتم گفت: از همه 


به هھ 
الاعات ہش ارو ۳٦٣۷‏ 


٭من نگذاشتم روی صندلی یاد توهیچکس بنشیند 
حتی غبار رها 
در کنارهم ولی دور از همیم, آه با هم واقعاً نامحر میم, 
گاه گاهی سر خوش و شادیم لیک. داغدار لحظه‌های 


ماتمیم کچی کرد 
٭درخاطر کسی مان ده‌ای که نبودنت رابابودن 
هیچکس معامله نمی کند گیتی-تویس رکان 


هر که مارایاد کر د.ای زدمر اورایارباد/هر که‌ما 
ااغےراز کے دور یر چو رد اراد ھر که اندر رادا 
خاری فکند از دشمنی /هر گلی کز باغ وصلش بشکقد 
بی‌خار باد پیمان-مشهد 
٭ گاهی بعضی‌ها یه جوری می‌شکننت. که وقتی 
تیکه‌هاتو می‌چسبونی. یه آدم دیگه می‌شی ‏ زا 
٭از تنهایی گر یزی‌نیست.بگذار احساسم برای همیشه 
بخ بزند. نمی‌خواهم کسی شال گردن اضافی‌اش رادور 
گردن آدم برفی احساسم بیندازد ‏ بیقرار پرستو 
# ماهم خوب. هم بد هم خیر و هم شر هستیم. اما اگر 
شماهیچ ناپاکی در خود نمی بینید دلیل از اک که 
به خودتان دقیق نگاه نمی کنید مهرگان 
٭ایجاد تغییرات بزر گ در زند گی ترسناک است.اما 
ترسناکتر از آن حسرت است 


٭خدایىاتھ4انگذا رآنی راکە ھیچکس دردش را 
نمی‌فهمد گیتی تویسرکان 


خسته شدم. بهش گفتم حتی از من گفت: ببخشید 


شما) 

اکو ساعد(به بهشت نمی رومءاگر مادرم آنجا 
نباشد) 

تند بسشی را ز(خدا یا تومی‌بینی وسکوت می کنی 
مردم نمی بینند و فریاد می‌زنند) 

رشیدی -اشنویه(طرف می رہ خواستکاری واسه 


مائده(مراهمین گونه که بد هستم دوست داشته 
باش خوبها را همه دوست دارند) 

زھرا(این رابرای ان عاشق می‌نوبسسم. شاید باور 
کنددل شک تن ھنر نی ت) 

علی حسنی بور(ساکنان دریا پس از مدتی صدای 
امواج را نمی‌شنوند چه تلخ است قصه عادت) 

میر مھدی بلبلان (دردیمی هر دکترہ تد یم بیان قان 


آغلادی...) 
مارشال (دلم از نبودنت پراست. آنقدر که اضافه‌اش 
از چشمانم می چکد) 


فافا اردشیری(خواسته‌های آدمی آنقدر بالارفته 
که دیگر دو دو تا چهار تانمی‌شود) 

بیتا(دل تکونی از خونه تکونی واجب‌تره‌دل بتکون 
از بغض‌هاء آدم‌ها و۔) 

باس تنها(هرروز کسی در یک گوشه دنیابایک 
مشت دوستتدارم نگفته از دنیا می‌رود) 

گمشده سرزمین پارسی(یافتن آب به عشق است. 
نه به سعی. اما پس از سعی) 

جعفر رشیدی -اشنوبه(شاید با هم بودن سخت 
تکرار شود. اما به یاد هم بودن راهر لحظه می توان 
تکرار کرد) 

غریبه (برای سفید بودن صفحه غصه‌ها بت هميشه 


دعام ی کنم) 


وا 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


۱- جزایری در بدن انسان-نوعی 
سکه طلای رایج در دوران تزاری 
روسیه 

۷- مجموعه ظرف و امغال آن- 
کشوری در اروپای شرقی 

۳- درخت زبان گنجشک 
- حریص, طماع - تفتیش - 
شامه‌نواز 

۴-ایتالی ای قدیم -عدد منفی - 
چهره-خالص - کلمه‌ای برای آگاه 
کردن 

۵- فرایند -بهابازار -سجاده 
۶-ضمیر اول شخص جمع -رنگ 
پاییز -یکی از خواه ران برونته - 
ادرس 

۷-گونه -قشنگ -برادر شمالی - 
رشته لامپ چراغانی 

۸-مساوی - خانم متعجب 
می گوید _-نمایشنامه_مایع آبادانی 
-پایان روز 

۹- شھری در ایتالیا -نسب» اصل 
-ثروت ۔زمینه چیزی 

۰۔ یکی از دو نوع اکسید مس 
_مذ کر -شهری باستانی در 
خوزستان -به سیگار زنند 

۱ سہو, خطا -بنیانگذار کشور ایران -از شاهان 
ساسانی 

۳-۔ پول فلزی-سست. بی حس -تنھا-میوہ خوب 
-میوه گلوپسند 

۳- خط کش مهندسی -شهری در غرب کشور - 
پایاپای -تصدیق انگلیسی 

۴ - گونه‌ای از درخت گز -فرمانروایی 

۵ از شهرهای کشور ایتالیا-مزدساز زدن 


عمودی: 

1- بندری مشهور در انگلستان -ماده‌ای از جنس 
سلولوئید و لاستیک 

۲-سوره بیست و چهارم از قر آن کریم -نوعی نان 
روغنی 

۳-پوز-مظهر نرمی-بخش کبابی گوشت -توده 


کے بتدری مشهور در دوران ساسانیان_-آلت 


موسیقی -از سبزی‌های غده‌ای در تر کیه به وزیر 
گویند 
6 متفڈ _ضمیر انگلیسیٰ-غردل صحزابی 
۶-هیزم -لسان _با هم یک جا کار می کنند 
۷- خربزه نارس -تیز, برنده_عامل ورائت -م رکز 
مازندران 
۸- چوب و تخته -بوستان -ساز شاکی 
۹- زهر -جانب -درخت مجنون -پوستین -پسوند 
شباهت و نظیر 
۰- ضمیر فرانسوی -نوعی بیماری حاد تنفسی - 
نهادی قانونی 
۱ ایک -بوی رطوبت -جان وری موذی - 
خورشید 
۲۔مدارج در هم ریخته_جابجایی زمین_جزیره‌ای 
توریستی در اندونزی 
۳ نگاھبان -۔حرف همراهی -بهترین دوست 
۴- فلز چھرہ۔اننشسار گسسترد گی ۔از خبوب- 
چرک. عفونت 
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۷ طلامات شین ہے یس 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۵ کرار حرف آخر -گردهم آیی, جلسه -کشوری 
دوپاره-حرارت بالای بدن 

۶-در تداول عوام پیش از کلمه زشت آرند -شیمی 
کربن 


۷ - بنیان گذار شیمی نوین -روحانی اهل سنت 


مه 


انسان در هر کار داید ید 


مه 


اند کحادادد زر 


مز کرد 


رب المثل فز اسوی 


حر 


ف (۱) حه تعداد است؟ 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 


جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
جدولٹ سی در متن انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمایند. یک نفروبرای‌جداول‌سودو کوو, کا کورو وهیدا تونیز انفر به‌قیدقرعهانتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰به شماره تلفن | | وبه هر یک هد به ای به رسم یاد بود تقدیم می گردد.البتەبەشر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسندہ 


طراح جدولها: داود باز خو همراه ۰۹۴۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانانوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


كت سج 
8 کفش عدم مساوات 


جدول سودو کو ۳۶۰۷ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


ماههای 
میلادی 


از 
مق 
لاحات ی ارو ۳٦۷‏ 


باهو ش خو دکلنجار بروید 
وص و ج ررر زیرنظر: سهراب صفادار 
e‏ 


VW‏ ىہ 9 هه یر 
TVA‏ ے 217 


پروانه انگور قایق بادبانی 
شکلہای پنہان در تصویر پا رک بازی 
بچه‌ها به پار ک رفته‌اند و مشغول بازی هستند. اما در این تصویر شاد ۱۳ شکل 
دیگر نیز پنهان شده‌است که از شمامی‌خواهیم آنھارابیابید. برای اینکه بدانید به 
دنبال چه شکلی می‌بایست بگر دید مااین شکلهار ابه همراه‌اسامی شان برایتان 
آورده‌ایم. چنانچه موفق نشد ید می توانید در قسمت پاسخهاء جواب صحیح را 
ملاحظه کنید. 


۵۷ ئن ۵۲ ۳ن٢‏ (۵ 


f, ۴۶ WHF 5: 


۴۱ FFF 
۲. ۰ ۰ 


٭ ۱۹۵۱۹۷۹۸ 


۰۳ ؤ3 یں 
١١‏ 0 
N‏ 1 
۷۰ ۱۹ 
۳۸۵ ۲۳۲۲۰۹۰ ۱۹۰ 
Tyg‏ ۰۲۸ ۱۸۹۲۰۵ 
۷۹ اش مد ۳۳9 
نقطه به ٠‏ ۲ بی 
نعط ااك = تی - E‏ 
ان 
در مان سس ی ا ۷۸_ م۱۴ ۱۸ ae LIS‏ 
اعداد به يخته یک ۱۲۱۲ ,۱۴۶۰ ۱۷۵۱۷۶۱۵۱۰۱۵۰ 
و سس یں aj‏ ہا 
شکل پنهان شده است. ۲ ۱۴۳۰ ۵۳ ا 
۱ ۱ : 1 ن کاڈ ۱۴۳۰ ۵۴ 
برای پیسدا کردن ان ۳ء مہ پاسخها د 
ِ کر ۱ ِ ۴ ۵( ۷۳۰ صفحه 2۵ 
است مدادی((4اخود کاری 00 بان ۱۶۸۰۱۷۲ 
اشته ونقاط رابه‌ترتیب ۷ا ۷د۶٣‏ 8 ٣ی۷ا‏ میں 
برد وفاک رابہ ترو (TAA‏ کس ای ۶۳ ° 
از شماره یک تا ۲۱۰ با خط ا ۳( ۱:۶ ۱۶۵ 


مستقیم به هم وصل کنید. 


۷ طلامات 


0 

امس 
0 
/// 


مارپیچ سخت 
از شمامی خواھیم تا از قسمت بالا سمت چپ این مارپیچ پر پیچ و خم وارد شده و 
پس از پیدا کردن راہ در میان این خطوط پر پیچ و خم از قسمت پایین سمت راست 
ان خارج شوید. موفق باشید. 


هفت اختلاف در 
تصویر دفتر کار 
درمیان‌این‌دوتصویر 
که در نگاه اول کاملاً یک 
شکل به نظر می آیند. 
هفت اختلاف وجود دارد 
اختلافھوا را پیدا کرده و 


۱ علامت بزنید۔ 
بس - 


و" 


لا دبک زین چپ هام کت و دور ین چ ها آرزوست 


وھ اط 


Saba Adib @yahoo صباادیب مرمع‎ 


هفته آخر بهمن ماه‌سال 
گذشته که هواسردبودو 
زمستان آخرین تلاش‌هایش را برای 
به نمیشن گذاش_تی قدرقش می کرد 
به سوژه‌ای برخوردم که نتوانستم آن 
رابنویسم ودر قالب "یک سر گذشت " 
تقدیم حضور تان کنم.یعنی‌هر کاری | 
کردم نتوانستم تلخی را که بر آن 
"کف دست" رفته بود با زگو کنم. تا 
اینک ه چند هفته‌قبل آقای اکبرزادہ 
"گل‌های چر ک ''را-شمارہ ۴ ۶۰- 
نوشت. مثل همیشه زیباوتاثیر گذار 
نوشت. وقتی آن داستان را خواندم. 
ناخودآ گاه چهره‌وحرف‌های‌زن نسبتاً جوانی را که 
زمستان گذ شته‌دیده‌بودم. در ذهنم‌جان گرفت. 
اکبرزاده در داستانش به طرزی کاملاً ملموس گفته 
بود که در ہین متکدیان که در وغگوهای حرفه‌ای. 
لاف زن‌های قهار و صاحبان ز ند گی‌های نکبت هستند. 
انسان‌های واقعاً نیاز مندی نیز وجود دارد. امیدوارم 
من‌هم بتوانم این یک سر گذ شت راخوب بنویسم و 
بگویم در بین این همه گدایان دروغ‌پر داز وحیله گر. 
هست دست شریفی که خنجر فقر به استخوانش 
رسیده‌و به سمت مادراز شده است! 


هوابس ناجوانمردانه سر دبود. سرم‌رادر گریبانم 
فروبرده‌وداشتم فاصله بین ایستگاه اتوبوس و خانه‌ام 
را که در خیابان اصلی تهرانسر است,طی می کر دم. 
دل‌مشغولی‌هايم رابه ترتیب اولویت مرور می کردم 
ودر کنج ذهنم می‌چیدم که یکبارهسلامی در دمند. 
رشته‌افکارم‌رااگسست: سلام‌دخترم.ماداریم برای 
يه خانواده ابرومند و مستضعف پول و یه سری لوازم 
دیگه جمع می کنیم. خدانکنه یه آبرومند. تنگدست و 
نیازمند بشه. خیلی سخته.اگه بخوای می‌تونی کمک 
کنی. به خدا خیلی ثواب داره! به سبدی که در دست 
زن بود نگاهی انداختم. یک بسته دستمال کاغذی, 
یک بسته‌نان و چند خرت وپرت دیگر در آن دیده 
می‌شد. گفتم: اتفاقاً خیلی دلم می خواد بهتون کمک 
کنم اماچون خبرنگارم. قبلش دوست دارم اعضای 
گروهتون روببینم وباهاشون حرف بزنم. آزن‌جوان‌با 
دستیاچگی گفت: "چه جالب! هميشه دلم می‌خواست 
از نزدیک بایه خبرنگار اشنا بشم.بااین وجود. فقط 
من تنهانیستم که بتونم تصمیم گیری کنم. حتم دارم 
هیچ کد وم از اعضای گروهم ون راضی به حرف زدن 


نمیشن چون دوست دارن گمنام بمونن. "به چهره زن 
کهبه شدت رو گرفته بود وصورتش رامیان چادر 
پوشانده بود. زل زدم. فقط بینی و کمی از چشم‌هایش 
پیدا بود. کنجکاوی رهایم نمی کر د. می خواستم هر طور 
شده‌زن رابه گفت و گوراضی کنم برای ھمین گفتم: 
"مطمئن باشین نام ونشانی کسی بدون موافقت خودش 
توی نشریه چاپ نمیشه همین طور نام و نشونی شما. 
من چند روز قبل توی‌همین خیابون یه کم بالا تر شما 
رودیدم. همین سبد دستتون بود. با همین وسایلی 
که داخلشه. منویادتون‌میاد؟ اون روز هم ازم کمک 
خواستین.اون لحظه احساس کردم با یه انسان گرفتار و 
آبرومند طرفم. خیلی دلم می خواست باهاتون صحبت 
کنم وعلت کارتون‌روبدونم. "زن‌جوان که معلوم بود جا 
خوردہ گفت: گفتم که من خودم نیازی ندارم واین کار 
رو فقط برای اون خانواده نیا زمند انجام میدم. شماهم 
بروو گیر نده.اصلاً من از شما هیچ کمکی نمی‌خوام. "زن 
این را گفت و راهش را کشید که برود اما هنوز چند قد م 
بیشتر نر فته بود که باز گشت و با صدایی لر زان گفت: 
"آخه توچه می‌فهمی که یه زن در مونده و مستاصل چی 
می کشه؟ منوبا شیادای دیگه که از احساسات مردم 
سوءاستفاده‌می کنن, مقایسه نکن. تو اصلاً می تونی 
درک کنی که وقتی به جهره‌ی از شدت گر سنگی رنگ 
پریده‌بچه‌هام ن‌گاه‌می کنم. چه حالی میشم؟ دلت 
خوش خانم !از وقتی اون اتفاق‌افتاد و شوهرم خونه 
نشین شد حتی همه آقوام فراموشمون کردن.خب, 
من برای تامین زند گی خانوادهم چیکار باید می کردم ؟ 
روش‌های دیگه‌ای روانتخاب می کردم؟" زن این را که 
گفت. گریه اش گرفت.نزدیکش شدم و گفتم: آنباید 
این همه ناامید باشین. خب ھرمشکلی راهحلی داره. 
این روشی که شماانتخاب کر دید هم درست نیست." 
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زن دستم راگرفت و گفت: ''بیابریم تا 
همه چیز روبرات تعریف کنم. اون وقت 
اگه خواستی قضاوت کن! و این گونه 
شد که علیرغم سردی هواهمراه زن به 
پارکی که نزدیکمان بود.رفتم و کنارش 
نشستم تا شنونده قصه غصه اش شوم... 


-خواهسر من, به خداعقلت کی 
دیوانےەای اگه بخوای صرف دوست 
وضع مالی خوبی ندارہ. آخه مهر 
ومحبت وعلاقه برات ميشه نون 
و آب؟ توخوشگلی, تحصیلکرده‌ای, 
به جای اینکه بخوای به خواستگارت که یه جوون آس 
و پاسه جواب مثبت بدی» صبر کن تایه شوهر پولدار 
برات پیدابشے.پول نداشستەباشهامااخلاق داشته 
باشه.همه‌ش حرف مز خر فه! می خوای مثل من خود تو 
بیچاره کنی که چی؟ یه نگاه‌به من وز ند گیم بنداز. 
فقط حسرت می‌خورم. وقتی زند گی زن‌های همسن 
وسال خودم رومی بینم که حتی یک صدم زیبایی من 
روندارن, دلم آتیش می گیره. وقتی خواهر شوهرای 
خودمو که‌دستاشونواززورسنگینی‌النگوهای طلاشون 
نمی تونن تکون بدن می‌بینم. قلبم می خواد بتر که. هی 
خودم ومی‌خورم ومیگم آخه مگه من ازاوناچی کم 
دارم؟ طلا پس انداز ماشین مستفل, زند گی لو کس! 
تو که نمی‌خوای مثل من توی‌حسرت‌اینابمونی ؟ از من 
می‌شنوی صبر کن یه خواستگار پولدار برات پیدابشه, 
گنها آخ خمرت محر دیفوی وش وهر کی خا 
خودتی ونو کر خودت !مجبور نیستی مثل من اسیر یه 
زند گی پر از حسرت ويه شوهر بی خیال بشی! 
حرف‌هایم راهر چند در ظاهر خطاب به خواهر م 
زدم‌امادراصل‌روی‌سخنم باشوهرم "علی "بود.علی 
که نیش و کنایه حرف‌هایم راخوب متوجه شده بود. 
گفت: "چرا این همه طعنه می زنی و متلک بارم می کنی 
خانم؟ تواز زند گی بامن ناراضی هستی,به این بنده 
خداچیکارداری؟ خواستگارش پسر بدی‌نیست که. 
کم کم باهم کار می کنن و دست به دست هم میدن 
وزند گیشون رومی‌سازن.بعدش هم, تو خواهرای 
منومثال می زنی و طلا وزند گی پرزرق و برقشون رو 
چماق کردی ومی کوبی توی سر م»د رحالی که‌می‌دونی 
شوهراشون بازاری‌هستن و طبیعیه که وضع مالیشون 
خیلی بهتر از ماباشه. آخه ماهم توی زند گیمون کم و 
کسری‌نداریم.نمی‌دونم توچر ااینقدرناشکری‌می کنی 


وحسرت زند گی این و اون رو می‌خوری؟ "حر صم 
درآمده‌بود.باغیظ گفتم: "آره‌دیگه!از نظر توچیزی 
کم و کسرنداریم. آخه این زند گی وخونه وماشین,در 
شان مدير مالی یه شر کته ؟ خوبه خونه‌همکارات رفتی 
که‌سمتشون از توپائین‌تره‌وزند گی شون رودیدی. 
همه‌همکارای کم سواد ودون پایه شر کتت.ماشین 
مدل‌بالادارن‌اما توجی ؟هنوز با اون پیکان درب و 
داغونت میری این ور واون ور وعین خیالت نیست. 
چندساله وسایل خونه رو عوض نکردیم ؟ مبلامون 
از زور کهنگی رنگ و رورفته شده. هر جاش و که نگاه 
می کنی تیر و تخته زده‌بیرون. مر دم طبق مد فرش 
عوض می کنن ماهنوز فرشای‌لا کی رنگی که‌برای 
جهیزیه م بود زیر پامونه.اینااز نظر تو کم و کسر نیست 
که! علی‌سیگاری آتش زدو گفت: "به خداتوداری 
زیادی شلوغش می کنی. اینطوری فقط خودت اذیت 
میشی.من که در آمدم خوبه توو دو تابچه‌هامون هم 
توی رفاه زند گی می کنین. من دارم همه تلاشموبرای 
بهتر شدن زند گیمون‌می کنم.دیگه برای تامین زیاده 
خواهی‌های تو نمی‌تونم دزدی کنم که!" شقیقه‌هایم از 
درد زوق زوق می کرد. روسری‌ام را از روی چوبرختی 
برداشتم.محکم دور سرم بیچیدم و گفتم: "فکرت‌ایراد 
داره‌علی آقاافکر می کنی هر کس وضع مالیش عالیه, 
دزدی کرده؟ "علی باحر کتی عصبی سیگار ناتمامش 
رادرزیرسیگاری خاموش کرد و گفت: این کاری 
که تواز من انتظار داری, غیر از دزدی 4؟ بهتره‌اين 
روخوب توی گوشت فرو کنی خانم !پیش خواهرت 
دارم میگم.من‌به زند گیم واونچه که دارم.راضیم و 
هر گز تسلیم حرفای تونمیشم. پس بهتره باخودت 
کنار بیای!"خواهرم که تااین لحظه ساکت نشسته 
بود به حمایت از علی کشت "بس کن آبجی!علی آقا 
هر کاری ازدسستش براومده‌برای‌توو بچه‌هاش کردہ 
ومی کنه پس چرااینطوری بساط اعصاب خر د کنی 
راه‌مین‌دازی؟ علی آقامر د به این خوبی ومهر بونی: به 
خدالنگه‌ش توی دنیا پیدا نمیشه! "پوزخند زنان گفتم: 
"خوبی ومهربونیش بخوره‌توی سرش !"این را گفتم و 


وقتی علی به خواستگاری‌ام آمد. چون جوان 
تحصیلکر ده‌وباشخصیت وا زطر فی‌مد یرمالی‌یک‌شر کت 
خصوصی بود. جواب مثبت دادم و زند گی مشتر کمان را 
آغاز کردیم.تصور می کردم علی باتوجه به شغلش جا 
برای پیشر فت زياد دار د ومی‌تواند انتظار اتم رابر آورده 
سازد. زند گی شیرین‌مان را آغاز کر ديم وبه فاصله دو 
سال.صاحب دوفرز ند شدیم. شنیده‌بودم که دورادور 
فامیل و دوست و آشناحسرت آرامش زند گی مان را 
می‌خورند. من آماهر چه می گذ شست.بیشتر به معمولی 
بودن زند گی‌مان پی می‌بردم.اطرافیانم را می‌دیدم 
وحسرت زند گی‌شان رامی‌خوردم. در این میان اما 
علی به آنچه داشتیم قانع بود. زند گی آرام و بچه‌هایی 
سالم وسربه راه نهایت آرزوهای علی بودند. راستش: 
چشم دیدن زند گی دیگران را نداشتم. وقتی می دیدم 
خواهر شوهرهایم وبعضی از دوستانم چگونه پول خرج 


می‌کنند واز سرو گردن و دستش ان طلا آویزان است 
وهر کدام باماشین خودشان این ورو آن ور می‌روند. 
می‌خواستم از حسادت بتر کم هر چه به علی می گفتم: 
"یه فکری برای زند گیمون بکن! می‌ گفت: آخه مگه 
ماچی کم داریم؟ این همه زیاده خواه‌نباش. "من اما 
گوشم به حرف‌های او و نصیحت‌های خانواده‌ام که 
می گفتند: "چرازند گی رو برای این مرد تلخ می کنی؟'/ 
بدهکار نبود. وقتی علی به خانه باز می گشت»غرغر و 
داد وفریاد راهمی‌انداختم.اوتاجایی که می‌توانست. 
سکوت می کرد و وقتی نمی‌توانست تحمل کند. از خانه 
بیرون می زد. مدتی که گذشت. مقاومت علی درهم 
شکست. نمی دانم برای رهایی از رفتارهای زشت من 
یانجات زند گی مان حاضر شد کاری را که از او خواسته 
بودم.انجام دهد جابجایی حساب‌های شر کت!بعداز 
مدتی زند گی‌مان از این رو به آن روشد. کم کم داشتم 
به‌چیزهایی که یک روزداشتن آنه ابرایم آرزوبود 
می رسیدم که ورق بر گشت... 


تعطیلات نوروز سال ۵ بود. قصد داشتیم برای 
گذران دن تعطیلات نوروز با اتومبیل مدل بالایمان 
به شمال سفر کنیم. نزدیک نوشهر تصادف سنگینی 
کردیم. من و فرزندانم آسیب جدی دیدیم و علی در 
ان راین حادثه, قطع نخاع شدابه‌این تر تیب بود که 
آن ن وروز, آغاز گر تلخ‌ترین وتاریک‌ترین روزهای 
زند گی مان شد. تامدت‌هاء من وفرزندانم در بهت و 
ناباوری‌به سر می بر دیم. زند گی مان تلخ تر ازم رگ 
شده بود. بدبختی مان زمانی دو صد چندان شد که 
فھمیدم شر کت. علی رافقط به صورت درمانی بیمه 
کرده که در این صورت حقوقی به او تعلق نمی گرفت. 
شر کت هزینه بیمارستان راپرداخت و چون باخبر شده 
بودمابه پول نیاز داریم.بازیر کی مبلغ دیگری‌به علی 
داد بعد هم اورا کنار گذاشت.شکایت من از ش رکٹ هم 
به جایی نر سید. سخت‌ترین دوره زندگی ما آغاز شده 
بود. خودم حال وروز درست وحسابی نداشتم اماباید 
بچه‌های کوچکم را که به شدت افسر ده شده بودند. به 
زند گی بازمی گر داندم. از طر فی باید شبانه روز از علی 
مراقبت واوراتر و خشک می کردم.وقتی‌اورامی‌دیدم 
که روزی پیشاپیش خانواده‌اش حر کت می کرد و تنها 
تکیه گاه دیگران بوداما حالاحتی قاد ر نبود ساده‌ترین 
اعمال ش را کنترل کند.قلبسم آتش می گرفت.روزی 
هزار بار خودم رالعن ونفرین می کردم ومی گفتم ای 
کاش به زند گی خوب وروبه راهی که داشتیم. قناعت 
می کردم.دیگر هیچ پولی برایمان باقی نمانده‌بود.برای 
تأمین‌هزینه‌های‌بچه‌هاو خر ید شربت وقرص و آمپول 
علی شروع به فروش لوازم خان ه کر دم. هیچ کدام از 
اعضای خانواده‌من و علی.اقوام و نزدیکان به‌ما کمک 
نمی کر دند. استدلالشان هم این بود که من مسبب این 
اتفاق هستم و حالاخودم باید تاوانش رابدھم!زند گی 
سخت مازمانی سختترشد که خانه راهم از دست 
دادیم.پدرشوهرم خانه بزرگی‌داشت.وقتی فوت کرد. 
بچه‌هایش تصمیم گر فتند خانه رانفروشند تامادرشان 
در آن‌زند گی کند.در عوض‌هر کدام تکه‌ای از 


۷ لمات مکی 


زمین‌هایی را که پدرشان داشت به عنوان سهم‌الارث 
مادرشوهرم خریده‌بودهم رسید به‌علی.امااورویش 
نمی‌شد به‌مادرش بگوید سند خانه راب نامش بزند.هر 
بار که این مسئله رابه‌اویاد آوری می کردم.می گفت: 
"من‌هیچ‌وقت نمی‌تونم این حرف روبه مادرم بزنم. 
خودش بالاخره‌اینجا روبه نامم می کنه! "به محض 
اینکه مادر علی از دنیارفت. فر زندانش بی توجه به 
شرایط علی و اوضاع و احوال ماء انحصار ورائت کردند 
وخانه رافروختند وپولش راتقسیم کردند. سهم علی 
فقط آن قدری بود که توانستیم خانه‌ای کوچک در 
جنوب شهر رهن وبه آ نجانقل مکان کنیم. وقتی‌دیدم 
دیگر نمی توانم به هیچ طریقی زند گی مان رابچر خانم 
و چیزی هم برای فروش نداریم. اتومبیل تصادفی علی 
را که به آهن پاره‌ای تبدیل شدهبود. به یک تعمیر گاه 
خوب بردم.وقتی اتومبیل آماده شد. حقیقت رابه 
صاحب تعمیر گاه گفتم. خدا خیرش بدهد که راضی 
شد دستمزدش راقسطی بپر دازم. بعد از آن.هر روز 
صبح بچه‌ها رابه مد رسه می‌رساندم و بعد در مسیری 
خانم‌هاراسوارمی کردم امادر آمدم بد نبود.تاتمام 
شدن ساعت مدرسه بچه‌ها مسافر کشی می کر دم بعد 
می رفتم دنبالشان وباهم به خانه بازمی گشتیم خانه‌ای 
که مرد زندگی‌ام در آن همچون یک نوزاد چشم به 
راه | مدنمان بودا یکی دو سالی مسافر کشی کردم. 
پولی که در می آوردم آنقدر بود که در زندگی محتاج 
کسی‌نباشیم وهم بتوانم دستمز دصاحب تعمیر گاه‌را 
بدهم.یک روز زن جوانی راسوار کر دم. حال وروزم 
راکه دید خواست علت ناراحتے ام رابداند.وقتی 
آنچه را که برسرمان آمده بود شنید. گفت: "برادر 
برای شوھرت کاری‌بکنه. "بادنیایی از امید نزد آن 
جراح رفتیم. وقتی علی رامعاینه کرد. گفت می‌تواند 
اوراعمل کند وبه بهبودی‌اش امید مان داد.ماشین را 
فروختم و علی رابه اتاق عمل فر ستادم امابهبودی که 
حاصل نشد هیچ. وسیله امرار معاش خانواده را هم از 
دست دادم. دیگر نمی دانستم چه کنم. عقلم به جایی 
قد نمی‌داد. به کاری نیمه وقت نیاز داشتم که بتوانم هم 
اموراتمان رابگذرانم وهم از علی مراقبت کنم. چند ماه 
درخانه‌های‌مردم مشغول به کار شدم. وقتی به خانه 
مردم می‌رفتم.یاد زند گی خودم وروزهای گذشته 
می‌افتادم که قد رشان راندانستم. نظافت خانه‌های 
مردم وقت و توان زیادی از من می گرفت وبد تر از همه 
بدهد. از همان روزها بود که فکر کمک گرفتن از مردم 
به ذهنم رسید. یعنی چاره‌دیگری نداشتم. نمی‌دانم. 
هر روز به بهانه کار در یک تولی دی از خانه بیرون 
می‌زدم. علی با چش مان اشک آلودش نگاهم می کرد 
ومی گفت: شرمنده‌تم.سربارت شدم واین اوضاع 


بقبه در صفحه ۵۷ 


داشته‌هاو ای اښان کر دن 


دست 


ر ای یمر ہر ذاری است اد ار زند گی است 


٭د کت هرم انصاری 


ی eT‏ ۱ 
گفتگو: مینا پیروزیان 


عکس:روژین گلستانی 


ول بازیگر بودید یا عروسک گردان یا 
صداپیشه؟ 

امیر سلطان احمدی:اول که ما به عنوان بازیگر 
آمدیم.رشته‌ماهم تئاتر بود ودر دانشگاه‌هم به 
تدریج با محیط عروسکی اشناشدیيم. ان هم نه در 
ژانر کود ک... کار عروسکی برای مخاطب بزر گسال 
و مدل کارهایی که در جشنواره‌ها اجرامی‌شد وبعد 
همان داورهایی که آن کارهارادیده‌بودند به‌دلیل 
اس لت یرت وی طوو ور ورای 
مخاطب کود ک تولید کنند به سراغ ما | مدند.یکی از 
آن داورهاخانم سعادت بودند. مارادر جشنواره‌ها 
دیدہ دعوت به کار کر دند و ناخودآ گاه به سمت کار 
عروسکی آمدیم. 

ک(وقتی مریم سعادت شمارابه کار دعوت 
کرد.چه حسی داشتید؟ 

امیر خیلی ذوق زده‌شدم.در آن موقع سر تثاتر 
| قای فنائیان بودم. ۴ماه بود تمرین کرده‌بودیم ومن 
هم ۴ماه می‌شد که از خوابگاه بیرون آمده بودم و یک 
جوری باید پول در می آوردم. در خانه مجر دی زند گی 
کی ات 
نداشت.در آن‌موقع که خانم سعادت پيشنهاد کار داد. 
خیلی برایم خوب بود به خاطر اینکه قراردادی بسته 
بودم که از لحاظ مالی تامینم می کرد... 

محمد بحرانی:منم تقریب ا همین‌هایی که امیر 
گفت...(با خنده بسیار) 

کج رااان اوصاف که تثاتر پول ندارد.هنوزدر 
این حوزه فعالیت می کنید ؟ 

محمد :اول اینکه رشته تحصیلی ما بود و دوستش 
داشتیم. حسرت همیشگی بچه‌هایی که تثاتر را تجر به 
کر دند والان به دلایلی نمی توانند کار کننداین است 
که دوباره به تثاتر بر گردند.به نظر من لذت تئاتر چیز 
دیگری است. 

× یعنی از نظر مادی برایتان اهمیست 
نداشت ؟علاقه مهم تر از مادیات است؟ 

محمد :در دوره‌دانشجویی خیلی به پول ومادیات و 
این مسائل فکر نمی کردیم.در گیر تجربه کردن‌بودیم 
وبی‌ان‌دازه‌لذت بخسش بود.لذ تی بی نظیر ااصولا فکر 
نمی کنم دوران دانشجویی هیچ رشته‌ای بتواند مثل 
تثاتر لذت بخش باشد به هر حال همچنان امید وارم 
که بتوانم حداقل سالی یک تقاتر کار کنم. 

امیر:آن وقت‌ها که بازیگران چهره مصاحبه 
می کر دند ومی گفتند تثاتر عشق ماست. همیشه 
برایم ستوال بود که تاچه حد این حرف‌ها ممکن است 
شعاری باشد ؟اپس از کجانان‌می خورند ؟ در آن موقع 
که پایان نامه می دادم نگران بودم که از پس مخارج 
زندگی بر خواهم امد یانه؟! در آن موقع خیلی شاکی 
بودم که ۴سال گذشته,تجربه کردم. وقتم را تلف 


مک رز نی صازر(۱ 


ک0 سمق دا رو ۱۳ 


کردم و هنوز از پول خبری نیست که نیست. از این 
به بعد باید چه کار کنم؟ وقتی فرصت کار تلویزیونی 
پیش آمد و توانستم زندگی‌ام راتامین کنم, می توانم 
بگویم من‌هم به همان حرف‌ها که ابتسدابرایم مثل 
شعار بوداعتقاد پیدا کردم ودر حال حاضر از تثاتر 
توقع مادی ن دارم ودر آمدم رادر حیطه تلویزیون و 
سینما کسب می کنم. 

یعنی هیچ کار دیگری بلد نیستید؟ 

امیر ننه.هیچ کاری غیر کار خودمان بلد نیستم. 

محمد:(با خنده) احتیاج باشد. هر کاری انجام 
می دش 

اج خر یی درو اس سی دن 
است‌ماهی یک میلیارددر امد راثر وت بداند وشخص 
دیگری با ماهی یک میلیون تومان در آمد ممکن است 
خودراثروتمند بداند... تنهایک گله از کارمان دارم و 
آن هم این است که سر وقت پولهایمان رانمی‌دهند. 
اگر پرداخت‌ها به موقع باشد ما به همان در آمد قانع 


هستیم.بابت این گونه بدقولی ھاچند ماه پیش طلا 
فروختم! 

از کجا فهمید ید صدایتان برای دوبله خوب 
است؟ 

امیر .صداپیشگی زیر مجموعه بازیگری است.فکر 
می کنم یک بازیگر خوب حتی با صدای خودش (بدون 
تقلید صدا) با تغییر لحن و بانگاه‌به کارا کتر می تواند 
به جای هر کارا کترعروسکی صحبت کند. آن هم به 
شکلی که باورپذیر باشد. به هر حال برای اولین بار 
خانم سعادت به‌من گفتند:بیاصدابگو.. آن‌موقع 
من‌اولین بارم بود به عنوان صداپیشه در پروژه‌ای 
حضور داشتم. 

کا یعنی قبلش کار عروسکی نکر ده بودید؟ 

امیر : قبلش فقط تئاتر عروسکی بود. 

محمد:اولین تجربه من بازیگری در یک کار 
عروسکی زنده‌بود. کاری به کار گردانی آقای شاه 
محمد لو.خانم سعادت من رابه وی معرفی کردند. 
بعداز ان دریک کار باامیر مشتر کا حضور داشتیم 
که خود خانم سعادت کار گردانش بود.در آن کار من 
عروسک گردان بودم و امیر صدا پيشه. 

کاین‌ایده‌از کجاآمد که پسر عمه زااینقدر 
تکان می خورد و خودش رامی‌خاراند؟ 

امیر .در سال ۸۷ که به دفتر آقای طهماسب رفتیم 
در حال تست گر فتن از صداپیشه‌های مختلفی بودند 
برای کاراکتری که در ذهنشان بود وبعدها فهمیدیم 
پسر عمه زااست.وقتی در بخش عروسک گردانی 
تست دادم.عروسک پسر عمه زاوجود نداشت تا 
روزی که عروسکی آوردند وشبیه کلاه‌قرمزی بودو 
به این نتیجه رسیدند آقای هدایتی برای صداپیشگی 
پسر عمه زامناسب است!در ذهن آقای طهماسب از 
روز اول این بود که یک پسر روستایی و شیطون است 


* و تند صحبت می کند و کلی رسم‌های عجیب و غریب 
۱ دارد.مدلی که‌ا نار برادر کوجک کلاه‌قرمزی‌بود. 
' بچه‌های کوچکتر شیطان‌تر هستند واین در ذهن آقای 
۱ هدایتی آمد واگر هم با آقای‌هدایتی صحبت کنید 
۰ متوجه خواهید شد بچگی خیلی جالبی داشته است. در 


اتوده ایک چیزهایی‌هم از ذهن من بیرون می آمد و 


: بقیه‌همراه می‌شدند. مثلاً فکر می کردم این روستایی 


طبیعتاً در خاک وخل است وممکن است همیشه 
بدنش بخارد. 

کل(با گر وه کلاه قرمزی چگونه آشنا شدید؟ 

مڪ ددر سس ی در فیلم سینمایی "رفیق 
بد" بازی کرده بودم و در آنجا خانم بنفشه صمدی 
که عروسک گردان ببعی بود. مرامعرفی کرد.آقای 
طهماسب می‌خواستند گروهی جدید تشکیل دهد واز 
قدیمی ترها خواسته بودند چند نفری رامعرفی کنند 
که امیر مرامعرفی کرد و بقیه ماجرا پیش آمد. 

امیر :مرا خانم فنی زاده‌معررفی کرد. به عنوان همکار 
در کاره‌ای‌مختلف‌همدیگررامی‌دیدیم.تاروزی که 
گفتند:بیابریم یک دفتری.فکر کردم می‌خواهند من 
راببرن د دفتر خانم محبوب ومن رفتم ودیدم آقای 
7 هستند. آقای طهماسب گفتند:خانم فنی 
زاده گفته شما خیلی کار عروسکی کردید ومن شمارابه 
عنوان عروسک گردان می‌خواهم. من در آن زمان اصلاً 
خودم رابه عنوان عروسک گر دان خوب و استاندارد 
نمی‌شناختم وهمان جابه | قای طهماسب و خانم فنی زادہ 


گفتم: گزینه‌های مناسب تر از من وجود دارد. 

× کار در شهر موشهای ۲ چطور بود؟ 

امیر :بهار سال گذشته را بد شروع کردم! قرار بود 
ور کا ال خاش بر ال ی اس | 
کار گردانی کنم و ۲ماه‌برای ایدہ گذاری و آدم معرفی 
کردن برای آن مجموعه زمان گذاشتم تااینکه به این 
نتیجه رسیدم باید همکاری‌ام رابا آن گروه خاص به 
دلایلی قطع کنم. پس از آن بود که از دفتر شهر موشها 
تماس گر فتند و گفتند که در حال تست گرفتن هستند 
و مابا بچه‌هارفتیم و تست صدامی گرفتند. در آن روز 
خانم برومند و پور مختار حضور نداشتند ولی تک تک 
اساتید کارهای‌مار اازقبل دیده‌بودند ومی‌دانستند 
ماچه کارهایی انجام دادیم.من قبلاً با خانم پورمختار 
کار کرده‌بودم و شانس من بود که خانم برومند هم 
مسرادورادورمی‌شناختند.بایدبگویم اگر خانم پور 
مختار نبودند ممکن بود من در بخش صداپیشگی 


و گفتنداز این گروه شاید عده‌ای را بخواهیم وعده‌ای 
کاراکتر صحبت کردم و چون قرار بود صدا جدا گانه 
ضبط شود وبعد پلی بک شود آقای‌اعلمی که به 
عروسک گردان هم معرفی کردند و من در مجموع ۷ 
ماه در خدمت گروه بودم. 

و از کار جدید چه خبر؟ 

ایک کاری است به کار کردانی آفاي 
سالارزهی که محمد به عنوان صداپیشه و من به عنوان 
مشاورهستم واین کار بر ای شبکه خانگی تهیه می‌شود. 
کاری است عروسکی و بازیگر ان معروفی هم در کنار 
عروسک‌ها حضور دارند. 

محمد:در فیلم طبقه حساس نقشی راداشتم که 
فکر کنم هنوز هم این فیلم روی پر ده است.در سری 
داشت و... 


لاو برای کسانی که شمارا دوست دارند. حرفی 


دارید؟ 

امیر :(باخنده)مگر کسی مارادوست دارد؟اجازہ 
بدهید به جای یک جملهبر ایتان خاطره‌ای تعریف 
کنم.اولین باری که ما فهمیدیم محمد لهجه اش خوب 
است. من حتی بلد نبودم با کامپیوتر کار کنم! در اتاق 
70 کامپیوتر ورد 
و یک روز دیدم برنامه‌ای رویش نصب کرده که لهجه 
راتست می کند و وقتی دوست ماصحبت می کرد 
عقر به دستگاه تا اول بالا می‌رفت و محمد چند بار که 
تست داد عقر به تا ته رفت...... (با خنده).... 

محمد:من دوست دارم تشکر ویژه‌ای از خانم 
مریم سعادت عزیز داشته باشم. وی با مهربانی بسیار 
مارابه کارها معرفی کردند. شخصا تا اخر عمر خودم 
رامدیون وی می‌دانم. 

امیر :در مورد خانم سعادت من هم همان‌هایی که 
محمد گفت!ودر آخرهم تشکر خیلی ویژه از هر 
عزیزم می کنم. 


گلایه‌های گلستان از ممیزی 

Bn aS 

لیلی گلستان از تجر به سال‌ها مواجهه کتاب‌های 
مختلفش با شکل‌های مختلف ممیزی می گوید.این 
ممیزی کتاب در دولت جدید تغییری کرده با نه. 
گفت: هنوز فرقی نکرده و هنوز سایه سنگین آن 
هشت سال وجود دارد. امیدوارم دولت روحانی 
بتواند برای این معضل جاره درستی بیندیشد. برای 
خود کتاب اصلاحی فر ستاده‌اند. که باید آن ایرادها 
رابخوانی د و بعد به ابعاد ماجرا بیش تر پی ببرید. 
برای مثال یک نمونه رامی‌آورم: «دست رد بر 
سینه‌اش SD‏ اصلاحی آمده که این رایردارید 
و به جای «سینه» چیز دیگری بگذارید. خنده‌دار 
نیست؟ 

اوهمچنین درباره تأثیر ممیزی کتاب بر 
وضعیت نشر و همچنین امرار معاش نویسندگان 
ومترجمان, اظهار کرد؛ وقتی کتابی قلع و قمع 
می‌شود. دیگر کسی رغبت به خواندن آن ندارد. 
ای کرد رد سر رز دی نود ری 
می‌شود که می‌بینید. ممیزی ان‌قدر روحیه‌ها را 
آزرده‌ی 25 که د گر دمت ودل کے مد تون 
ویا ترجمه کردن نمی‌رود. 

گلستان در ادامه درباره مشکل سانسور 
کتاب‌هایش در سال‌های مختلف گفت: «زند گی 
در پیش رو»» «میرا»» «شبی از شب‌های زمستان 
مسافری». «تیستوی سبزانگشتی». «اوندین». 
«زند گی با پیکاسو» و... و...و...و .... همه دچار مشکل 
شدند وهر کدام قصه تأسف‌بار خودش رادارد. چرا 
زن پیکاسو عقد نشده! چرا تیستو می گوید جنگ مال 
اوندین ( که ماهی است) برای شاهزاده ناز می کند! 
و.... تمام این مشکل‌ها مرا بسیار ازرده‌خاطر کرد. 
بامزه این‌جاست که همه ايراد ها سلیقه‌یی بود واگر 
آن فرد می‌رفت. فرد بعدی ایرادی برای چاپ آن 
نمی دید و کتاب درم ی آمد و تا می آمدی بجنبی, او 
هم می رفت و باز روز از نو و روزی از نو. 


۷ را۳ طرواے ی کے (۵۱) 


ھر کس مر تکب اشتناهی شدہ ا کتشافی هم نک دہ است 


۵ کالیله 


ج ڪڪ 
سمیه علیپور 


انتشار عکس 


نخستین عکسی که از دیدار داوران کن‌ورئیس 
ین جشتوارہدر رسانه‌های ایرانی منتشر شدمربوط 
به تصویری بود که از تلویزیون پلاس فرانسے گرفته 
شده بود. کیفیت عکس از این جهت که از روی تصویر 
تلویزیون گرفته شده‌بود. چندان بالا نبود.اماهمان 
عکس مواد لازم را در اختیار افرادی قرار داد که قصد 
داشتند به هر ترتیبی نخستین حضور یک سینماگر 
ایرانی رادر میان اعضای هیات داوران اصلی جشنواره 
کن زیر سئوال ببرند. 

نخستین موضع‌گیری رسمی 

معاون پارلمانی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در 
مورداین دیدار چنین موضع گرفت: "حضور نامناسب 
زنان‌ایرانی در خارج از کشور مخصوصاً هنرمندان 
پرست وعلاقمند به ایران مورد قبول نیست. زنان 
ایرانی چه هن مند وچه غیر هنر مند همیشه مظهر 
عفت وپا کی بوده‌اند بنابراین اینگونه حضورهای 
نامناسب که اخیر ا در جشنواره کن اتفاق افتاده همسو 
با اعتقادات دینی ما نیست. 


موضع‌گیری‌های منفی در رسانه‌ها 

همان ور که توقع می‌رفت این ماج را مورد 
توجه روزنامه کیهان قرار گرفت و این رسانه در این 
مورد نوشست: امتأسفانه خانم لیلا 
حاتمی, بازیگری که به 
تازگی با فیلم "سر به 
مهر درباره‌نماز, 
8 خوش درخشیده 
بود. نتوانست 
1 شأن ''ایرانی بودن" 
درحالی است که 
وقتی یک بازیگر ایرانی به 
عنوان داور یاشر کت کننده 
به خارج از کشور می‌رود. به 
۳ عنوان سفیر 


فرهنگی ایران محسوب می شود و چه بهتر که به 
هویت و آداب ورسوم سرزمین مادری خوداحترام 
بگذارد." در نتیجه انتشار این موضع گیری‌ها بود که 
رسانه‌های خارجی نیز به صورت گسترده به این 
موضوع پر داختند کیهانآماچندی‌بعد تحلیل دیگری 
شیطنت ژیل ڑا کوب 
سخن به‌میان مر فرشم گنها دون و شاا 
از اساس با موضعی که دو روز پیش از ان اتخاذ کرده 
بود تفاوت داشت. 


درباره‌این اتفاق نوشت ودر آن از ث 


متن ژیل ژاکوب 

رئیس جشنواره کن که امسال برای آخرین دوره 
این مسئولیت رابر عهده‌دارد. پس از مواجهه‌باجوی که 
درایران برای لیلا حاتمی به وجود آمده در شبکه‌های 
اجتماعی متن کوتاهی‌منتشر کرد.اوتلاش کر دبا 
انتقال این مفهوم که هد فش از این روبوسی احترام به 
سینمای ایران بوده است. حاشیه‌های ایجاد شده برای 


واکنش وزیر ارشاد 

وزیر فرهنگ وارشاداسلامی بافاصله چهار پنج 
روزه از انتشار اخبار مر بوط به این اتفاق دید گاه خود 
رادرباره‌این موضوع مطرح کرد. کلیت سخنان جنتی 
نشان‌از ان داشت که موضع او به تندی وا کنش معاون 
پارلمانی‌اش نیست.وزیر ارشاد گفت: این رفتار قابل 
قبول نبود. البته من فکر کنم ایشان غافلگیر شدند." 

شکایت خواهران دانشجوی حزباللہ 

یکی از گر وه‌هایی که از اتفاق رخ داده‌در جشنواره 
کن بسیار دلخور بود ند. گر وهی‌به نام خواهر ان حزب الله 
بودند. انان که خودرادانشجویان بسیجی مع ر فی کر دند 
نسبت به اتفاقی که در کن رخ داد به دادسراشکایت 
بردند. در بخشی از متنی که از سوی انان منتشر شده 
آمده:همانطور که اطلاع دارید. لیلاحاتمی هنرپيشه 
زن فعال در سینمای جمهوری اسلامی ايران که در 
شصت و هفتمین دوره جشنواره فیلم کن در فرانسه به 
عنوان داور حاضر بوده در اقدامی علنی و عامدانه» برای 
دست دادن و بوسیدن رئیس مرد اجنبی این فستیوال 
پیش قدم شده و فعل حرام یاد شده رامرتکب گردیده 
است.اين در حالی است که این اقدام گستاخانه,در انظار 
و وف و و ی 
قبیحه عمل ارتکابی خود عالم بوده است." 


0000ی صحت چجتد لنٹ ا جمعی از 
سینمادوستان وافرادی که موفقیت ایران در عرصه‌های جهانی و خوشنامی هنر این سر زمین برایشان اھمیت دارد. 
ابراز شادمانی کردند. در همان مقطع گروهی هم نگاه چندان مثبتی به این ماجرا نداشتند؛ روبوسی رئیس جشنواره 
کن باحاتمی فرصتی شد تا موضع گیری‌های منفی متوجه بازیگر سینمای ایران شود؛مرور روندی که از انتشار 
عکس آغاز و تا توضیحی از سوی حاتمی ادامه پیدا کر د.می‌تواند جالب و در عین حال عبرت آموز باشد. بزر گ‌نمایی 
خواشی یک اتفاق می تیان از اضل دور شد و بدی‌ها را جایگزین خویی‌ها وموفقیت‌ها کرد 


متن منتشر شده از سوی خواهران دانشجوی 
حزبالله موجب شد بر خی که تا آن زمان دست به 
قلم نبرده بودند و در این مورد نظر خود را اعلام نکرده 
بودند. دست به قلم شوند. مهرزاد دانش منتقد فیلم. 
درخبر آنلاین با استناد به قوانین جمهوری اسلامی 
شکایت این خواهران راتحلیل کرد.او در بخشی از این 
متن نوشت: ممکن است خواهران حز ب الله معتقد 
باشند این مسأله, حوزه‌ای فراتر از قانون والتزاماتش 
دارد و در گستره‌شرع قرار دارد و تکلیف شرعی آن‌ها 
راواداشته‌است تادر مقابل رفتاری غیرشرعی دست 
به شکایت برند. آیااجازەھست بر اساس همین شرع 
که تقسیم بندی معروفی بین گناهان صغیره و کبیره 
دارد و بز ر گان فراوان حوزوی از جمله مر حوم دستغیب 
درباره‌اش کتاب‌هایی معروفنوشتەاند:ازاین خواھران 
حزب الله پرسیدہ شود رفتار خانم حاتمی در کدام یک 
از فهرست‌های گناهان کبیرہ قرار دارد؟" 

لیلابه سخن آمد 

لیلا حاتمی در تمام‌مد تی که افراد مختلف درباره‌اش 
سخن می گفتند و کارش راقضاوت می کر دند. سکوت 
اختیار کر ده‌بود تا آنکه در یک روز هم توضیح اودر مورد 
روبوسی بارئیس جشنواره‌وهم گفت و گویش بارسانه‌ای 
فرانسوی منتشر شد.او در توضیح آن ماجرانوشت: 
"آقای ژیل زا کوب که با قریب نود سال سن آخرین سال 
حضورش در فستیوال رامی گذراند باید توضیح دهم که 
ایشان به علت کهولت واز یاد بردن همه تاکیدات؛ که 
معمول این سن و سال است؛ ضوابط یادشده رافراموش 
کرد واقدام پیشگیر انه من برای دست دادن باایشان هم 
موثر واقع نشد.مسلماً ایشان برای من حکم پدربز رگ 
کهنسالی را داشت که میزبان من هم بود." 


بعد 


باپایان جشنواره کن لیلا حاتمی به سر زمین خود 
باز خواه د گشست وقطع ا باحضورش در فیلم‌های 
مختلف موجب با کیفیت تر شدن آثار سینمای ایران 
خواهد شد. بعید به نظر می رسد در سال‌های بعد کسی 
یادی از این حواشی کندامایادمان باشد در هر عملی 
نیت بسیار مهم است و وقتی خود این هنرمند آشکارا 
به توضیح مسأله پرداخته نیت خوانی دیگران آن‌هم با 
نگاه منفی جندان با آموزه‌های اسلامی ساز گار نیست. 


امید هنر مندی که روی قله دماوندپانتومیم اجرا کرد 


بهرام ریحانی بازیگر جوان تثاتر و عرصه پانتومیم 
که‌این روزها با بیماری‌سرطان دست و پنجه نم 
می کند. میزبان علیر ضا نادری نمایشنامه نویس و 
کار گردان تثاتر و همچنین تعدادی از مدیران تثاتری 
بود که در این ہین گفتگوی نادری و ریحانی قابل تأمل 
بود.«روزمرهگی» وضعیتی است که‌بسیاری ازانسان‌ها 
گرفتار آن هستند. از خواب بیدار می شوند, صبحانه 
می‌خورند. به مکان کار یا تحصیل خود می‌روند. پیاده 
یاسواره‌راه‌راطی می کنند.نهار رادیر یا زود می خورند. 
بع داز کار یا تحصیل به خانه بر می گر دند.عصر ها 
تفریح یا استراحت می کنند. شب ها فیلم می‌بینند. 
روند. شام می‌خورند و 

برا ب آخا زخوازی میگرانغ خواب می روند. 
کمتر ادمی دیده‌می‌شود که هر ثانیه و دقیقه 
زند گی برای‌اش تاز گی داشته باشد. زیر دغدغه‌های 
روزانه ذهن انسان‌هارادر گیر حواشی می کند وفرصت 
آگاهانه زیستن رامی‌گیرد. اما برخی مواقع شرایطی 
پیش می آید که انسان در مرزی قرار می کرد که همه 
زند گی روزانه رابه چالش می کشد. نه تنها زندگی 
روزانه بلکه دغدغه‌ها و حواشی بیهوده را که حاصل 
روزمره گی هستند. به قول علیر ضا نادری نویسنده و 
کار گر دان تثاتر«انیشتین گفته‌ا گر انسان‌می‌دانست که 
زمان چقدر با ارزش است. کفش بنددار نمی‌پوشید». 
این جمله در گفتگوی میان نادری وبهرام ریحانی 
بازیگر هنر پانتومیم بیان می‌شسود. گفتگویی که در آن 
آ گاهانه زندگی کردن موج می‌زد.بهرام ریحانی که 
در ۱۴ روز فاصله بین تهرآن تااصفهانراباپانتومیم 
طی کر ده بر قله دماوند پانتومیم اجرا کر ده بر امواج 
خلیج همیشه فارس هنر مندی خود رانشان داده با 
٣‏ 4 ۶ آیاد وا 


پانتومیم شاخه گل به دست مردم محله سعادت آباد 
دادہ,ایسن روزھاوضعیتی راتجربه می کند که به گفته 
خودش باعث شدہدیگر حواشی ودغد غه‌های روزمرہ 
برایش معنایی نداشته باشند. 

«قبلااگر در ماه یک کار انجام می‌دادم.حالا هر 
هفته یک کار انجام خواهم داد چون مشکلات بز ر گی 
که پیش ازاین در مقابلم بودند. برایم رنگ باخته‌اند. 
نگاهم به زند گی مثل گذشته نیست». کلماتی که 
بهرام ریحانی در قالب جمله‌هایی در گفتگو با علیرضا 
نادری بیان می کند. در پشت هر کدامشان معناو 
آگاهی موجود می‌زند.علیر ضا نادری بیماری سرطان 
رامبارزه‌ای عظیم توصیف می کند که در درون بهرام 
ریحانی به راه‌افتاده‌است وفر ماندهی این جنگ و 
نبر د بر عهده ریحانی است واوست که تعیین می کند 
پیروزی از آن که‌باشد.از آن سرطان که بی ر حمانه 
حملەمی کند یااز آن بھرام ریحانی بدون سلاحی 
متعارف.در گفتگ وی‌میان علیرضان ادری وبهرام 
۰٣۳‏ )ی۶ی ی و شور 
متداول انس‌انی سالم برای انسانی بیمار است. این دو 
2ی ٰأأکک"ھ" 
سالھاتعلیے وتربیت جوانان مناطق محروم شهر 
تھران وخلق آثاری متفاوت وقابل تأمل در عرصه 
ادبیات نمایشی ایران اسست ودیگری جوانی کە بر 
خلاف ہسیاری که علاقه زیادی به حرف زدن دارند 
به سراغ لب فر وبستن وصحبت نکر دن رفت و پانتویم 
راراه برقراری ار تباط با دیگران کرد جوانی که با کم 
کردن ۱۴ کیلو از وزن خود این روزها با جسم و درونی 
خالی از دغدغه و حاشیه‌های روزمره نگاهی عمیق و 
نافذ دارد. گفتگویی سر شا از امید و آ گاهی‌دارند.اما 
وقتی دیالوگ‌هابه شر ایط سخت مالی بسیاری از مردم 


2 ۶۸۶ ٤ 
9 می‌رسد. حس وحال کلمات و جملات تغییر می کند.‎ 
ریحانی که گه گهسرفه‌میکند. با گفتناين جملات که | کے‎ 
«وقتی بچه‌ها راروی تخت بیمارستان و شیمی در مانی‎ 
می بینم خیلی سخت است. روزی پدری بچه‌اش رادر‎ 
آغوش گرفته بود وبه دلیل اینکه پول نمونه برداری را‎ 
دان ی را کک‎ ۲۳٤ 
کنند. فوتبالیستی میلیاردی پول می گیرد و حاشیه‎ 
ایجاد می کند و در مقابل کود کانی هستند که خانواده‎ 
توانایی تأمین هزینه‌های مورد نی از برای داروهای‎ 
درمانی را ندارند» غمگین می‌شود.‎ 

عل رح اناد ری 7 پ ‏ "' 
صحبت می کند که هزینه تأمین داروها راندارند و در 
سخت‌ترین شرایط خاموش می‌شوند.نادری معتقد 
است که ریحانی با ایمان و یقین می تواند از این شرایط 
به درستی عبور کند واین عبوراورابه آدمی آ گاهو 
متفاوت از گذشته تبدیل می کند. «من به د کترم هم 
گفتم که خیلی زودتر از چیزی که در ذهن‌اش در نظر 
گرفته. خوب می‌شوم و در نیمه اول امسال کار پانتومیم 
رااز سر می گیرم. پیش از این هم در بیمارستان‌ها اجرا 
داشتم ولی از این به بعد برای بچه‌های سرطانی به 
صورت مداوم پانتومیم اجرا می کنم». وقتی ریحانی 
این جملات رابیان می کند. ایمان به کلماتی که بر زبان 
می‌آورد. در چشمان‌اش دیده می‌شود. 


د فتلا کن که سخ اجی با تو رفتار شود 


ود ادن 


در بیمارستان بستری شوم.» 


شهاب حسینی: فشار عصبی مرا راهی بیمارستان کرد 


خبر بستری شدن شهاب حسینی در بیمارستان طی چند روز گذشته در 
"۰ٰ٣‏ در ا ا ل 
به شایعه شد و حتی دلخوری خانواده‌این بازیگر رابه دنبال داشت. طی چند 
روز گذشته اخبار مربوط به بستری شدن این بازیگر تنھااز طریق نزدیکان 
او منتشر می شد. 
اخباری که باعث شد به برخی شایعات دامن زده 
شود. شهاب حسینی برای اولین بار در باره دلیل 
اتفاقات رخ داده و بستری شدنش در بیمارستان 
صحبت کرد.او دربارهدلیل اصلی بستری شدنش 
در بیمارستان گفت:«طی یکسال گذشته در 
شرایط سختی از نظر روحی و روانی بودم. دلیل 
عمده‌این شرایط سخت به غیر از مسائل کاری 
ناشی از ساخت اولین فیلم بلندم. مشکلات جانبی 
بود.بیماری خواهرم و پدرومادرم مر ااز نظر روحی 
خسته و عصبی کر ده بود که در نهایت باعت شد 


۷ گررا ر۹۳ اامات مل لت ِ ۔۔-__۔ ۱ 


او درباره‌اظهار نظر پزشکان دربارهبستری شدنش 
الان وضعیتم خوب است.» 

شهاب‌حسینی‌در خصو ص وضعیت فعلی‌اش گفت:«تلاش 
می کنم به زند گی عادی بر گردم. دوران نقاهت وپیگیری 
برای انجام تعهدات قبلی ام در حیطه سینما راهمزمان پشت 
سرمیگذارم.دوست ندارم وقفه ای در انجام تعهداتم به وجود 
بیاید. همین وقفه از نظر روحی من رااذیت می کند.» 
مدت جویای حالش بودند گفت:«واقعا از لطف مردم, دوستان 
وهمکارانم سپاسگذ ارم واز صمیم قلب تشکر می کنم.امیدوارم 
جبران کنم واز خدامی خواهم هیچ کس چنین شرایطی را 
تجر به نکند.» 


مردی که دست چپش رااز بازو تام چگ چگرفته 
بود؛ وارد فرو دگاه زاهدان شد وروی یکی از صندلی‌ها 
دفتر پلیس بردند.مرداعت راض م یکر د که پرواز ش رااز 
دست می‌دهد وا زآنهاشکایت خواه دکرد.افسرنگهبان 
پ س از دیدن مار کش ھک 

آقای صارمی! !به ما گزارش دادن که شمادست‌تون 
روظاه را گ چگرفتین وزیر شک وکائین جاسا زکردین" 
آقای‌صارمی ا زکوره در رفت وناسزاهای درشستی بار 
پلیس‌ها کرد و گفت: ماشینی به او زده و راننده که جراح 
بوده.او را که بیهوش بوده»به مطب یاشاید به خانه می‌برد 
ریا ۶۶ ؛ مھ 
کردہبودہپیادەم یکند.افسرنگھبانگفت:''این شبیه 
یه قصه‌ س که نویسنده‌ی تاز هکاریاونونوشته. آقای 
صارمی فریاد کشید: "به من چه ربطی دار ه که کترهای 
شماخلافکارن." وبادس تگ چگرفتهاش محکم روی 
می زکوفت.افسرنگهبا نگفت: "جالبه که‌بادست یکه 
دورو زشکسته.به میز مشت م یکوبین." وبه پزشک 
فرودگاه‌دستور داد گچ را با زکنند. وقت ی که گچ باز 
شد پزشک وافسرنگهبان دیدند دست آقای صارمی 
به راستی شکسته وآن راناشیانه گ چگرفته‌اند.مأموران 
پلیس فرو دگاه‌اوراشتابان به بیمارستان بردند وپس 
از عذ رخواهی‌های بسیار, برای نخستین پ روا ز روز بعد 
بلیتی برایش تهیه کر دند وحاضر به پرداخت خسارت 
شدند. اقای‌صارم ی کوتاه امد و دوباره به هتلی که در 
آن‌بودب رگشت.روز بعد به فرو دگا هآمد ویک راست 
به اتاق افسرنگهبان رفت وگچ دستش رانشان داد وبا 
لبخن دگفت:''بازش م یکنین یاآجازه میدین‌سوارش م؟" 
افسرنگهبان باز هم | زاو عذر خواست و شربت و شیرینی 
تعارف کرد وآقای صار می نخورد وگفت: "وسواس 
دارد." هنگام ی که به مقصد رسید.به مطب یکی از 
دوستانش رفت. دکت رگچ رابا زکرد وا زک وکائین‌هایی 
که زی رگچ بود تعجبی نکرد وگفت: ‏ کارها طبق نقشه 
پیش رفت؟ خوشت اومد چقد رطبیعی به پلیس فرو دگاه 
زنگ زدم وگفتم یه نفر به اسم صارمی زی رگچ دستش 
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جایز ه بگیر ید! 


ہوک 
صارمی با خنده‌ای دردناک گفت: آره خوشماومد. 


آخرش هم همه چی به سود توشد. زود باش طبق قراری 


اڈ کک کا ا ا ردی‌ازم گرفتی. :پس 
بده. " دکترلبخند زد وگفت: "نگران نباش! :دستت رو 
ک هگ چگرفتم.چک‌ها روبهت مید م ول یکاش قبول 
کن ی که بازم‌ازای نکاراب رام بکنی. پول خوبی بهت 
۲''ک ٭“ E‏ 
بسە.خطرش,ءیەطرف:دردش به طرف حموم نرفتن و 
نظافت نکردن هم صد طرف. من روزی صد بار دستامو 
می‌شورم.ای نگچ لعنتی باعث شده مدام احسا س کثیفی 
کن م" دکت رگفت: "سخت نگیرادستت دوسه تات رک 
کوچولو خورده وچند روز دیگە گچ روبرات باز م یکنم. 
اگه‌بامن‌هم‌کار ی کنی:توی پول غلت می خوری'' 
صارم یگفت: "چند بار بگم نمی خوام؟ من این کار و فقط 
و بگیرم اصرارنکن!" 
دکت رگفت: آنگران نبا ش!چک‌ها رو بهت میدم" 

چند ی که گذشت ومویه‌های دست صارمی تر میم 
شد.باردیگربه مطب دکتررفت تاگچ رابرایش باز 
کند۔دکترھنگام با زکرد ن گچدوباره پیشنها د کرد 
صارمی با اوهمکاری کند اما صارمی باز هم نپذ یرفت. 
دکت رگفت: کا رکردن با آدمای درستکار خیلی خوبه 
چون ميشه بهشون اطمینان کرد. دوست دارم با م نکار 
کنی...بذار یه چیزی بگم:من غی راز چک‌های یکه بهت 
دادم,چیزای دیگه‌ای‌ازت دار مکه شاید بتونم با اونا 
مجبورت کنم برام کا رکنی. 

" پلک صارمی پرید وگفت: خیلی پسستی!می‌دونم 
منظورت چیه.اون مال خیلی وقت پیشه واطلاعاتی 
که داری» :اش تره‌هم خورد 
نم یکنه. د کت رکفت خوش خیال نبا 8 زنت بکم 
رفته بودی زاهدان تا فائزه رو ببینی, چی میگه؟" "صارمی 
ماتش برد وپرسید: مگه فائزه زاهدانه؟ " دکتر لبخند زد 
و گفت: کجای کاری؟ چند ماهه که ب رگشته زاهدان" 
صارمی پرسید :"توا زکجامی‌دونی؟" دکت رگفت: "پس 
حساب یاز بی‌خبرانی! خواه رش فاثقه, پرستار بیما رستانیه 


۷ ۸ 
ارات ی ےار , ۳۳۹۰۱۷ 


هوش آزمایی م7 
عوانند گان ار جمند داستان‌های بلیسی 7 / 
معمایی نوبخت ثابت کرده‌اندبسی باهوشند . 
وشم پلیسی بالایی دارند. حالالطفاً اس.ام.اس 
بزنید وبگویید چه کسی دروغ گفت ودروغش 
چه‌بود؟ لطفا با هر سیمکارت. فقط یک ‌بار 
جواب بدهید. شماده روز فرصت دارید به این 
شماره ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ جواب بدهید و | ۱ 
مثل بارهای قبل, آرشیو ت پیا 
باران کنید. 
که‌تو شکارم یکم اگه خواستی,فرداصبح‌بیابیمارستان 
تاباهاش روبەروت کن م ''صارم یگفت: "نمی‌خوام.من 
فائزه روفرامو شکردم.زنم‌هم‌اینومی‌دونه." دکت رگفت: 
۳ ره جون عمه‌ت!فراموش ش کردی. همین حالا که اسم 
فائزه روبردم.چهار ستون بدنت لرزید وقلبت افتاد زیر 
میز."صارم یگفت: "روی‌اعصابم راه‌نروامن‌بافائزه 
کاری‌ن دارم." دکت رآخرین‌تکه‌های پنبه راازدست او 
با ز کرد وپس ا زکمی معاینه ونگاه کردن به عکسی که از 
دستش انداخته بود, گفت: "درست مثل روز اولش شده. 
ول یکاش قبول م یکردی با من همکار ی کنی" صارمی 
دستش رادر روشویی شست وگفت: "جون مادرت من 
روبه حال خود م بذاروگرنه مجبور میشم به سیم ی مآخر 
بزنم و همه چی روبه پلیس بگم'' 


نوبخت وگروهش د ر خان هی دکتر قائمی‌بودند. 
کارد پاکت با زکنی د رگلویش فرو رفته بود. جسدش 
روی زمین بود..سرش هم شکستگی ناگواری داشت. 
ا زقت لاوبیش از دوازده‌ساعت م یگذشت.قاتل هیچ 
ردی از خود نگذاشته بود.تنها چیزی که نوبخت را به 
فک برد.بوی عطری زنانه بود که روی دسته‌ ی کارد 
نامه با زکنی مانده بود. نوبخت به تلفن مقتول نگاه کرد 
و تلفن‌هایی را که روز قتل به او شده بود با خودش زده 
بود.یادداشت کرد.یک یا زآنهاتلفن‌فائقه ودیگری 
تلفن‌صارمی بود. نوبخت پس از استعلام.آدرس‌هر 
دوراپیدا کرد ونخست به بیمارستان رفت وفائقه را 
دید.ا زاو درباره‌ی دکتر قاثمی سوّال‌هایی کرد و پرسید 
آخرین با ر کی او رادیده. فائقه گفت: "پریروز صبح‌توی 
سے سو ند 
e‏ "شاهدهم‌داریزج 022 ا 
آخه من تنها زندگی م یکنم."'نوبخ تگفت: "شما دیروز 
رفته بودین خونه‌ی دکترقائمی.ثاب ت کردنش هم خیلی 
ساده‌س:دستهی وسیله‌ی قتل, پ راز بوی عطر یه که حالا 
از شما میاد! حتی دست ولباسای مقتول با بوی این عطر 
آغشته شده.فک رکنم عط ر شما ایفوریا باش ه که بوش 
بهاین‌زودی‌هانمی‌پره. فائق ه گفت: "خیلی‌هاایفوریا 
می‌زنن. نویخ تگفت:" فعلاً که این بواز شما میاد...چون 
جواب قان عکنندہای ندارین,موقتاً بازداشت میشین 
شید یادتون بیادکه چرادسته‌ی وسیله‌ی‌قتل‌بوی 
عطر شما رومیده" 


نوبخت پس اعزام فائقه به بازداشتگاه به خانه‌ی 
صارمی رفت. همس رش در رابا زکرد وپس از دیدن 
کارت شناسایی‌نوبخت.آشکا راترسید ‏ و گفت شوهرش 
حمام است.نوبخت خواه ش کرد به چند سوالش جواب 
بدهد.خانم صارم یکه بسیار دستپاچه شده بود. س وگند 
خورد که همسرش اهل هیچ خلافی نیست. نوبخت 
پرسید: آدیروز شوهرتون کی‌اومد خونه؟"خانم‌صارمی 
گفت:''حدودساعت پنج." کار گاه پرسید:"وقتی‌اومد 
اضطراب ئاق ف" خانم صارم ی گفت: "بذارین یه 
ک وکوی ظهر ساندویچ درست کردم. خورد. بعدش 
لباساشو عوض کرد و دستاشو شست و خوابید. 

"دخت رکوچک یکه پشت خانم صارمیایستاده 
بود سرش راجل وآ ورد وگفت: بابام چیکا رکردہ؟'' 
خانم صار می ضربه‌ای به سراوزد وگفت: گمش و 
بروتواتاقت!" کا را گاه‌پرسید: "شما دکترقائمی رو 
می‌شناسین؟" خانم صارم ی کم ی اخ م کرد و پرسید: 
"چطورمکه؟" وادامه داد: از دوستای‌دوران مجردی 
شوهرمه.ولی خیلی وقته با هم ارتباطیندارن." نوبخت 
پرسید:""چراقطعا رتبا طکردن؟" خانم صارم ی اخ مکرد 
وگفت: "جریان چیه که این چیزا رواز من می پرسین؟'' 
نوبخ تگفت: اد کت رقائم یکشته شده.اين سوّال‌ها واسه 
روشن‌شدن پرونده‌ی قتله." خانم صارم یگفت: "حقش 
بوداالهی شک رکه تقا ص کار هاشو پس دادااین مرد 
داشت زندگی ما روتباه م یکرد. من خودم از شوهرم 
اسمش دکتربودولی هزارتا کار خلاف م یکرد. یکیش 
این بود که داشت یه زن معلوم الحال رو به اسم فائزہ که 
بچه‌ی زاهدانه,مینداخت توی زن دگی شوهر مکه شکر 
خداخیلی وقت پیش مانع شدم۔''نوبخ تگفت:"درودبر 
صارم یگفت:''قبلاً ها که بااون زنیکه سر وسڑی داشت: 
دير میومد ولی شکر خداهفت هشت سالی ميشه که 
فوقش بیست دقیقه." نوبخت گفت: "ولی انگار دیروز 
نزدیک به یک ساعت دی راومد خونه." خانم صارمی 
گفت: اگه منظو رتون این ه که شوهرم دکترر وکشته, 
ه رکی از راه برسه می‌تونه بهش زور بگه. دیروز مکه دير 
اومد.مال این بو دکه ماشینش سر خیابون خامو شکرده 
بود.خودش‌تعمیر شکرد.عشق مکانیکی‌داره." نوبخت 
همسرتون از حموم‌بیان بیرون؟" خانم‌صارمی آهسته 
گفت: "وس واس‌داره.اگه‌منعش نکنن, میشهار دک و 
دائم میره حموم...حالا میرم بهش میگم شمااومدین." 
همان دخت رگفت: "به بابا گفتم پلیس اومدہ. گفت الان 


میاد بیرون." خانم صارمی به سوی اودوید و موھایش را 
کشبد و گفت ۰ ا حساب این فضولی‌هاتومی‌رسم." 
صدا یآقای صارمی شنیده شد : "خانم چکارش داری! 
این‌قدراین بچه رونزن!ح الا آقای پلیس فک رم یکنه 
بپوشم." خانم صارمی به طرف نوبخت ب رگشت وگفت: 
"می‌بخشین!اصلا حواسم نبود واین همه مدت شما رو 
جلو در نگه داشتم. بفرمایین توا" 

ویخٹداخل ا 
77 بس لے مہھمرداضخوامع 
گفت:''این وسواسش مار وکشته! نوبخت لبخندزد 
ونشست. خانم صارمی او راتنھا گذاشت ورفت. ده 
دقیقے بعد با آقای صارمی ب رگشت. نوبخت خودش 
رامعرفی کرد و عذر خواست که بد موق عآمده.آقای 
روبه‌روی نوبخت نشست وگفت: "پس د کتر و کشتن! 
خدارحمتش کنها" وآهسته نجوا کرد: "چوب خداصدا 
ندارا" نوبخت گفت: "چرااین حرفو می‌زنین؟" آقای 
صارمیکمی فک رکرد وگفت:" واسه منافع خودش 
روی سره رکس که بد يا میذاشت. دک 
پرسید: "آخرین با ر کی با هم‌ملاقات کردین؟" آقای 
صارم یگفت: "خیلی وقته...یادم نیست. ما دیگه با هم 
کارنمیکردیم." نوبخت پرسید:"چه کاری؟" آقای 
میکردم." نوبخت گفت: "آ خرین‌تماس‌تلفنی‌تو نکی 
بوده؟" آقای صارم یگفت: "دیروز... زنگ زد که بیا 
بازم برا مکا رکن.گفتم نمی خوام گفت پول خوبی توشه, 
گفتم عطای پول تو به لقات بخشیدم. خانمم شاهده. جلو 
خودش باهاش تلفنی حرف زدم خانمم خیلی عصبی 
شدوفک رکردماهنوزباهم‌رفت وآمدداریم. خانم 
صارم یگفت: "خب حق داشتم عصبی بشم.وقت یکه 
دونفر سال‌ها با هم قطع رابطه. چطور میشے که یھو 
سر و کله‌ش پیداشه وطوری حرف بزنه که انگار هنوز 
هرروزهم رومی‌بینن." آقای صارم یگفت: آون‌وقت 
به من میگه وسواسیاخود شکلی وسواس فکری داره. 
به من چه که فائقه که خواهر فائزه‌س با دکتر همکاره؟ 
من که نباید واسه رفت وآمدهای دیگرون محاکمه 
بشم." خانم صارم یگفت: "به من دروغ نگوا تودلت 
هنوز پیش فائزه‌س! همین چند وقت پیش که مموریت 
روبهونه کردی وگفتی‌میری مشسهد, رفته بود ی اهواز. 
با هواپیما هم رفته بودی. توی جیبت دستمال کاغذی 
هواپیما رودید م که روش یه آدرسی از اهواز نوشته 
بودی. فکر نکن خیلی زرنگی.تازه !اگه نمی‌دونی, بدون 
که رفت مفائقه روهم دیدم‌وبه شگفتماگه یه باردیگه 
خواهرش وارد زندگی مابشه, هر چی ر و که می‌دونم؛ 
به عالم و آدم میگم." نوبخت خواست چیزی بگوید ولی 


× پاسخ معمای شماره‌ی پیش وبرنده‌ی آن: 
آقارضا کم‌شنوا بود بنابراین صدای تلو یز یونش بلند بود.ا و گفت داشته تلویز یون نگاه م یکردہ که از بالاصدای 
جیغ شنیده وبه بام رفته .کس یکه کم‌شنواست,نمی‌تواند کنار صد ای بلند تلویز یون.صدای جیغ رااز بام بشنود. 
برندہ:ابراھیم ارغوانیان از بند ر لنگه با تلفن ۰۰۰(۹۵) ۰٩۳۹۹۲‏ 


نشد زیرادخت رکوچک وارد پذ یرای شد ود رآغوش 
پدرش‌نشست وگفت: "باب تو رو خداباز م دعوانکنین! 
ببین چه عطر خوش بویی زدم!" خانم صارمی از جا کنده 
شد و بازوی دخترش را کشید:''احمق مگه صد بار بهت 
نگفتم به وسایل‌من‌دست‌نزن!" واو را زآنجابرد ودر 
اتاق ی انداخت و در رارویشکوبید. نوبخت گفت:''لطفاً 
مسائل خونوا دگی‌تونوبذارین واسه بعد واجازه‌بدین 
چند تا سؤال بپرسم و رفع زحمت کنم... 

آقای‌صارمی؟ از مح ل کار شما تا خونه‌تون حدود 
بیست دقیقه راهه.همیشه هم سروقت میاین خونه 
امادی رو زخیلی دیرتراومدین.چسرا؟''آقای صارمی 
گفت: "ماشینم خراب شد. طول کشید تا تعمیرش 
کردم. نوبخت گفت: لطفا بامن به دایره‌ی‌جنایی 
7۲ سس " 
البته درستش اينه که خانمتون هم با ما بیان اما چون 
دخترتون‌تنهامی‌مونه.احضا رایشون رومیذاریم واسه 
وقت مناسب‌تری. حرف نوبخ ت که تمام شد,دختر 
پدرش انداخت و با گریه گفت: 

"من روبامامان تنهان ذار!" آقای‌صارمی اورا 
نواز ش کرد وقول داد زود برم یگردد. خانم صارمی 
کهاز بازداشت شوه رش واحتمال با زداشت خودش 
ش وکه شده بود نتوانست وا کنشی نشان بد هد.روی مبل 
e‏ 
میرم و زود برم یگردم. فقط خواهش م یکنم به خودت 
ی شر ا 

فرداصبح,زودتر از بیدا ر شد نگنجشک ‌هاءنوبخت 
جلو خانه‌ی صارمی بود.زیاد نگذشت که خانم صارمی 
چمدان به دست رون امد وخواست رود دو خت جلو 
رفت وپرسید: "دخترتون کجاس؟" خانم صارمی که 
بسی‌مضطرب بود .گفت: "خوابه...می خواستم بین راەبه 
برادرم خبر بدم‌بیاد ببردش." نوبخت او راسوار ماشین 
خود ش کرد و راه‌افتاد .کم ی که گذشت گفت: تعریف 
کنین‌چراداشتین‌فرار م یکردین." خانم‌صارمی 
a E‏ 
قسم می‌خورم ب یگناهم." نوبخت گفت: ''ک وکو شانلء 
عطریه که دیروز وامروز به خودتون زدین. عطری که 
دیروز دخترتون از عطرهای شمابه خودش زد.ایفوریا 
بود. به نظر مياد اهل ايفو ریا زدن نباشین. چرااین عطر 
رودارین؟ "خانم صارم یگفت:"هیچی... همین طوری!" 
نوبخت گفت: "چیزی که دکتر قائمی رو باهاش کشتن, 
پسراز عطرایفوریاس!" خانم صارمی ب ه گریه افتاد و 
بذارین راست شوبگم.وقت یکه رفتم به فائقه بگم به 
خواه رش بگه دست از سر شوهرم برداره. جوابای بدی 
داد وگفت بهترهبری جلو شوهر بی‌عرضه‌توبگیری. 
بایه تیر چند نشون بزنم. نقشه کشید مکه برم دکتر رو 
بکشم و قتلش روبنداز مگردن فائقه. وقتی رفتم خونه‌ی 
دکتر ديدم خداخواسته و دکتر به تیر غیب دچار شده. 

بقبه در صفحه ۵۷ 
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گے س علق مار امبکشد تادودار 
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سخشد 
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درییاده‌رویی که این 
کودک به بختش‌پشت 
کرده.چندین کود کند که 
همین‌طور می‌نشینند و 
منتظرند رهگذری بایستد و 
فالی بخرد. من زیاد ایستادم 
وندیدم کسی از این بخت 
ب رگشته فالی بخرد و به بخت 
خودش نگاه کند. لباس‌ها و 
محل نشستنش رانگاه کنید! 
بی‌گم ان پر از میکروب و 
باکتری وان واع قارچ‌های 
فله‌ای است. با همین لباس 
هم می‌خوابد. انگار یکی از 
فامیل‌هایش هم استاد سلمانی است چون موهایش راخوب کوتاه کرده.به 
سلامتی همین موی خوب که بهترین قسمت این عکس است. بگوییم سیب 
وبگذریم. 


فرهنگ‌سازی؟ 

سودابه کریمی این عکس رااز شهر یار فر ستاده و گفته: در ویترین یک لباس 
فروشی این دومانکن لباس رادیدم. آیااین درست است که چنین مجسمه‌هایی 
جلو چشم بچه‌ها بگذاریم؟ تکلیف بد آموزی‌چه می‌شود؟ جوابش آسان 
است: کار فرهنگ سازی چنان تق ولق است که با چنین مجسمه‌هایی تق ولق تر 
نمی‌شود. شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی و فیلم‌های بلوتوئی چنان 
بر فرهنگ ما خیمه زده‌اند که مپر س!وقتی که ماهواره راروشن می کنی ورک و 
راست برای افزایش قوای مردان تبلیغ می کند.وقتی که کلیپ‌هایش مدام بغل 
دواو «وقتی 
نشان می‌دهند که 
زن شوهردار با غریبه 
است‌وشوهرش را 
نمی‌فهمد. يا پدر با 
عروسش که محرم 
اوست ازدواج می کند 
ووقتی که کسی 
به کسی نیست. از 
بوسه‌ی عروسک 


به عروسک حيرت 
ٹکنید۔ 


نام ونشان فرستنده‌ی این عکس را گم کر ده‌ام.دستش درد نکند که چه 
عکس کمیابی انداخته. آدم می‌ماند به ژیانش نگاه کندیابه آن‌ب ر گ‌های شاداب 
ویابه آن میوه‌ی عزیز جالیزی که نه نژادش اصلاح شده نه گلخانه‌ای است. 
ونه خوشرنگ و درشت است و نه بدمزه است. از این ھایش که نگذریم. ژیانی 
که خودش را به رشد کشاورزی نثار کر ده حال آدم را خوش می کند. ضمناً این 
ژیان فروشی نیست اه ی یس میا 

پم 
۰ ”ہم 


تبران است ویک تجریش 

تجریسش از جاهایی است که هنوز بافت فر هنگی خودش را حفظ کرده. 
کاسب‌ھایش هنوز حبیب خدا هستند. کلەپزھایش هنوز داد می کشند: نبینم 
کسی گشسنه بر بیرون "ابساط خرماوچای صلواتی اش هم هنوز بر قراراست. 
یک شیرینی فروشی دارد که شسب‌های جمعه چنان سرش شلوغ می شود که 
باید یک ساعت توی صف باشی تانوبتت برسد.ووقتی که بپرسی چه خبره؟ 
می گویند "بازاریا دارن شیرینی می خرن تاسر گذر بذارن و مردم بخورن و 
فاتحه‌ای‌نثار کنن ".من که هر وقت تجریش می روم بس که به صحنه‌های 
زیبایسش جذب می شوم» خوراکی‌های صلواتی اش تمام می شود و به خود م 
فا موی و برد 


از عطر ی که خریده بود مز دم به دسته‌ی‌نامه‌با زکن 
واومدم‌بیرون." نوبختاورابه دایره‌ی‌جنایی برد و پس 
ازای ن که خانم صارمیاظهاراتش رانوشت وامضا کرد.او 
را به بازداشتگاه موقت فرستاد و فائقه رااحضا رکرد: 

"شما هیچ شاهدی‌نداری ن که وقت ی که دکت رکشته 
می‌شد .کجابودین ازطرفی خونه ی مقتول,پ راز بوی عطر 
شماست. چه توضیحی دارین؟" فائقه گفت: "حرف من 
همونه که قبلاً گفتم. من با دکتر رابطه‌ی خاصی‌نداشتم. 
حتی نمی دونم خونه شکجاس." نوبخت پرسید: از 
رابطهی خواهرتون وآقای صارمی چی می‌دونین؟" 
فائق هگفت: "رابطه ی اونابه من ربطی نداره." نوبخت 
گفت: اینجایه پرونده‌هست که پ راز خون وعطر 
شماس!اگه نخواین همکار یکنین.معلوم‌نیست از 
ت رکیسب عطرایفوریاوخون دکت ر چی درمیاد!''فائقہ 
گفت: "فقط می دون مکه چند سال پیش صارمی عاشق 
فائزه بود. فائزه‌ازش خوشش نمیومد چون صارمی 
خیلی دست و پاچلفتیه. راحت ميشه احساسات شوبازی 
گرفت.چن د روزپیش هم زن شآومدبه اعت را ضکه 
جلوخواه رتوبگی ر ءگفتم خودت جلوش‌وهر بیع رضه‌تو 
بگیر!''نوبخت اورامرخص کرد وآقای‌صارمی را 
احضا رکرد.اوباسر وروی یآشفته وچشم‌هایی سرخ از 
خشم داخل شد و با فریاد گفت: "من به زندان‌بان‌های 
شمااعتراض دارم. من روانداختن توی يه سلو ل که 
چهار نف رآدم چ رکین داره. واسه شستن دست.مایع 
دستشویی‌ندارن...آقا یکا رآ گاه!اعصابم اونقدر داغونه 
که حاض رنیستم به هیچ سؤالی جواب بد م" نوبخت او را 
به بازداشتگاه ب رگ ر داند وسفار ش کرد هر وقت خواست 
دست‌هایش رابشوید یابه حمام برود. مانعش نشوند. 
سپ سگزارش و برداشتش راا زآن پرونده نوشت وبه 
دفتر سرهنگ شعبانی رفت.سرهنگ آن راخواند و 
من وقت معما ح لکردن ندارم. مفید و مختصر و مستند 
بگوچه کسی‌قاتله! نوبخ تگفت: اگه‌اجازه‌بدین. 
قاتل رومعرفی م یکنم..." وبه بازداشتگاه‌تلفن زد و 
خواست فائقه و اقا و خانم صارمی رابیاورند. نوبخت 
به سوی وایت برد رفت و ماژیک راب رداشت.سرهنگ 
شعبانی اشاره کرد که مفید و مختصرا نوبخت ماژیک را 
سر جای شگذاشت و گفت: آخوشبختانه سه نفر مظنون 
به قتل داریم.میگم خوشبختانه چون از معماهای یکه 
یه جواب دارن و جواب‌شونم ا ز اول مشخصه: خوشم 
نمیاد.هیجان‌ندارن. " سرهنگ چند بار با ناخن روی 
میززد وگفت: ''کا رآ گاه نوبختاقل ودل یعنی مختصر 
ومستند!" کا رآ گاه‌لبخند زد وگفت: جناب سرهنگ! 
توی درس‌های ی که به من و دانشجوهای د یگه می‌دادین. 
م یگفتین در هر پرونده‌ای.ه رمتھمی دروغ بگه»ریگی به 
کفش دار ه. من باھمین درس تا حالا مشت خیلی‌ها روباز 
کردم. د ر این پرونده‌هم به نفر یه درو غگفته. واسه قتل 
هم‌انگیزه داشته که حالا عرض م یکنم..." 


وجودم رو گرفت. این نگاه همون نگاه فخیم بود. 
معرفی کردن.مطمئن تر شد م که فر خ.نوه‌ی فخیمه.نگاه 
فخیم هنوز همون‌طور زغالی و ناجوانمر د بود. خواستم از 
جابپرم وحلقشوبگیرم و گردنشوبشکنم. یه‌هوخاطرات 
زیرزمین ونوشابه وچاقوووحشی گریش برایم زنده‌شد. 

وقتی که توی بیمارستان به هوش اومدم.از خدا 
خواستم اجازه بده بمیرم. پرستارها می‌خندیدن و 
می گفتن | قاچقدر جون دوستیایه سکته‌ی خیلی خفیف 
بوده‌و فردامررخصی... نه مصطفی! تموم نشد ه. توی این 
دنیای بزرگ, با این همه آدم متنوع؛ دختر من عاشق 
پسری میشے که بابابز رگ حیوونش بارها من رو زجر 
داد وبدترین‌نوع آزارها روبهم تحمیل کرد.از زجرهای 
خودم که بگذرم. به قانون ورانت خیلی عقیده دارم. 
گ رگ زاده عاقبت گر گ شود. درختی که تلخ است وی 
راسرشت /گرش برنشانی به باغ بهشت /همان میوه‌ی 
تلخت ارد پدید /از او چرب و شیرین نخواهی چشید! 
خون فخیم توی رگ‌های فرخ هم هست. حتی اگه فرخ 
تونسته‌باشه به ژن خودش غلبه کر ده‌باشه, چطور 
می‌تونم بابابزرگش رو ببینم و واکنشی نشون ندم؟ 
درسته که‌نباید فرخ روواسه گناه‌فخیم مجازات کنم 
ولی مگه ميشه با ذهنیتی که از فخیم دارم بذارم دخترم 
بااوناوصلت کنه؟ به مانداناگفتم این ازدواج تباید سر 
بگیره پرسید: چرا"؟ ولی‌من که نمی تونستم به زنم بگم 
بچه که بودم فخیم با من چکار کر ده بهش گفتم: از من 
دلیل نخواه! همین که گفتم. پریوش دیگه حق نداره‌فرخ 
روببینه .بحثمون شد. شاید این اولین بحث جدی ما 
بود. من روس زنش کرد که دارم مثل يه پدر متعصب 
وعقب‌افتاده‌رفتارمی کنم. کوتاه‌اوم دم وبه‌ماندانا 
گفتم: حق داری. زیادی متعصب شدم. عذرخواهی 
کردم وچن دروز پیش به بهون هی مأموریت.اومدم 
تهرون تا آخرین پاراگراف قصه روخودم بنویسم. شاید 
باسقوط ماشینم به‌دره‌تمومش کنم. گفتم: شاید 
بهتر باشه حقیقت روبه ماندانابگی. شاید این طوری 
بتونی جلوازدواج روبگیری. بلند و هیستریک خندید 
و گفت: "محاله! هرچی سر کوفت از پدر ومادرم شنیدم 
و بهم گفتن فخیم. برام بسه. ضمناً هرچی هم بخوام این 
موضوع رو قایم کنم. فخیم همه چی بادشه وهمیشه 
طوری بهم نگاه می کنه که یاد آور اون روزاميشه وشک 
ندارم که ه روز می کشمش. نه مصطفی اهیچی تموم 
نشده. اصلاً من واسه چی این حر فا رو به تو میزنم ؟ اصلا 
تو کی هستی که بخوای راه و چاه‌زند گی من رونشونم 
بدی؟ تالت و پارت نکردم؛برو گمشو!" حالش هیچ 
خوب نبود.بیرون آمدم. به کوچه که ر سید م خواستم 
بر گردم وهزار ویک دلیل جلوش بگذارم امادیر شده 
بود. حسام با فریادی که شبیه تلخ‌ترین آه‌ها بود. از 
طبقه‌ی چهارم پایین پرید و تخود اسفالت کوچه فریاد 
کشید. فرصت نکرد پلک‌هایش را ببندد. 


۷ رواو اط لاحات کک 


بقیه از صفحه ۴۹ 37-7-77 


روبرات‌درست کردم.ای کاش می مردم تاتومجبور 
نمی شدی سخت کار کنی وبه این حال وروز بیفتی!" 
آنقدر شرمم می شد که تاب نگاه کر دن به چشمان علی 
رانداشتم. خوب می‌دانستم که من او رابه ورطه گناہ 
کشاندم وباعث وبانی ان حادثه بودم. به همین خاطر 
بود که برای رفع نیاز خانواده‌ام باید هر کاری از دستم 
برمیآمدانجام‌می‌دادم. هر روز خودم و صورتم را 
می‌پوشاندم و در مسیرهای پررفت و آمد می‌ایستادم 
وبه بهانه جمع اوری کمک برای خانواده‌های نیا زمند. 
ازم ردم تقاضای کمک می کردم. هر چند پولی که 
به دست می آوردم برایمان کافی بود. دلهره شناخته 
شدن توسط آ شنایان ورسیدن این خبر به گوش علی, 
خواب شب‌هایم رااز چشمانم ربوده‌بود. من‌هر گز مثل 
متکدیان دیگر به فکر اندوختن مال نبودم. همین که 
خرج مدرسه بچه‌ها وداروه ای علی و بخور ونمیری 
برای پر کردن شسکممان در می آمد. راضی بودم. پنج 
سال از آن تصادف لعنتی می گذشت. علی که بیش از 
این نمی توانسست آن وضعیت راتحمل کند. یک شب 
چشم‌هایش راببست ودیگر باز نکرد. اورفت ومرابا 
دو دختر پانزده و سیزده‌ساله تنها گذاشت. صاحبخانه 
مبلغ رهن خانه رابالا برده‌بود. برای من که نتوانستم 
برای علی مراسم شایسته‌ای بگیرم و گوشه‌ای نشستم 
تا خواهر و برادرانش از روی دلسوزی جنازه‌اش را 
تشییع کنند وبرایش ختم بگیرن د. اضافه کردن ده 
میلیون دیگر به مبلغ رهن غیر ممکن بود.با پول پیشی 
که‌دست صاحبخانه داشتیم.خان هایاجاره کردم 
وبه آنجارفتم.حالاماهی ۱۵۰ هزار تومان اجاره 
خانه هم به بقیه مخارج اضافه شده است. بچه‌هاهر 
چه بز ر گتر می شوند هزینه‌هایشان بیشتر می‌شود. 
بیچاره‌هانمی‌دانند مادرشان چطور پول در می آوردو 
سرسفره‌شان‌می گذارد.من در آتش زیاده‌خواهی‌هایم 
سوختم. همسر و فرزندانم نیز.... 


می‌دونم از نظر خیلی‌ها بامتکدیان حرفه‌ای فرقی 
ندارم اماچه کنم.راه‌دیگه‌ای‌ندارم.من کلاهبرداری 
نمی کنم. فقط یه دروغ مصلحت آمیز میگم که برای 
خانواده‌ه ای آبرومند کمک جمعآوری می کنم. هیچ 
کس حتی نمی تونه تصور کنه وقتی مادری یکە و تنهاء 
رخساررنگ پریده‌دختر کوچیک و گر سنه ش رو 
می‌بینه.جز آسمون به کدوم سمت دیگه خير ه‌میشه! 
از داخل کیفم نیمی از پولی که داشتم راد ر آوردم ودر 
سبدزن گذاشتم و گفتم: "خداهیچ وقت بنده‌هاش رو 
فراموش نمی کنه. ناامید نباشین! "زمانی که از زن جدا 
شدم. اسمان یکسره | کنده‌از پولک‌های نقره‌ای بود. 
قر ص کامل ماه چهر هد ختر های زن رادر خاطرم زنده 
می کرد که عکسشان رانشانم داده‌بود. یادم رفت به او 
بگویم که گاهی اوقات زند گی خیلی خوب حرف هایش 
رابه ما می‌فهماند وما... 9 
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دن ناصحان است 


#دسد گور 


/ ورزشی 


× قای استاداسدی. می گفتند باامحمد مایلی 

فامیل؟نه. او شمالی است و من تر ک.بله 
می گفتند که پارتی بازی شده ولی پارتی بازی, یک 
بازی, دو بازی نه ۵۱بازی. حتی یکی از بازیکنان این 
رایک بار به خودم هم گفت. من هم به او گفتم. حالا 
که ایویچ آمده و دیگر مایلی کهن سرمربی تیم ملی 
نیست. پس چراباز هم به تیم ملی دعوت می‌ شوم 
وبازی می کنم؟ من لیاقتش راداشتم و در تیم ملی 
ماندم.اردویی در بروجرد بر گزار شد که ۰ ۶بازیکن 
در ان حضور داشتند. انجامثل کماندوهاباید تلاش 
می کردی تا خودت رانشان دهی. من همه کار کردم 
وبازهم به تیم ملی دعوت شدم وبه جام جهانی 
۸ فرانسه رفتم. 

تیم ۹۶ یک تیم تکرارنشدنی بود؟ 

بله. در ان زمان تعصب خیلی بیشتر از الان بود. 
پیراهن تیم ملی ارزش بیشتری داشت. 

در بازی‌های‌جام ملت‌های اسیاسال ۹۶ 
حاضر بودید. کمی از آن روزها صحبت کنید. 

در آن دوره تیم بسیار قدرتمندی داشتیم. همه 
یکدل بودند. اگر کسی روی پای علی دایی می‌رفت. 
ما را 
حریف به او ضر به بزنند. مهم نبود من بازی می کنم 
یادیگری. روی نیمکت همه توانایی بازی داشتند. 
بدن‌ه ای بازیکن ان در آن دوره‌از رقابت‌ها خیلی 
آماده بود. در تمام پست‌ها نفرات خوبی داشتیم. آن 
روزه ااز پول زیاد خبری نبود و تعصب به پیراهن 
ول ا 

ضربه سر على دایی به کویت در دیدار رده 
بندی را به یاد دارید؟ 

کاملا. فکر کردم گردن علی‌دایی در آن صحنه 
شکست. انحر اف بدنی اضافه‌ای به خودش داد. 
مان ده‌بودم.علی دایی آذری‌است و آذری‌هایک 
رگ دیگر هم دارند؛ رگ غیرت و تعصب.دایی 


اتراك عل یاک راسا ادى 


"عجیب است! یحیی گل محمدی گل به خودی زد؛ گلش هم پذ یر فته شد اما کسی او رابه خاطر آن گل 
به خاطر نمی آورد اما من گل به خودی زدم و داور هم حساب نکر د اما همه من رابه خاطر آن گل به یاد 
می آورند!خودم هم مانده‌ام! این‌ها بخشی از گپ ۴۵ دقیقه‌ای با علی اکبر استاداسدی بود؛بازیکن 
باصفای تیم ملی در پایان ده ۰ ٩‏ میلادی,باهمان طنز ونمک دوران بازی اش ودل پری که 
از زمانه دارد. گردش روز گار اند ک موی‌مانده به سرش راسپید کرده‌است:چنان که 
وقتی به او نگاه می کنی. از خودت می‌پرسی مگر چند سال از جام ملت‌های آسیای 
۶ امارات و جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه می گذرد؟ چند ثانیه‌ای نمی گذرد که 
به یاد می آوری که سه جام جهانی گذشته و تو برای رسیدن به تصاویر آن سال‌ها 


ناگزیری ذهنت را حسابی بتکانی. 


تعصب ویژه‌ای داشت و آن تعصب ویژه راهم به تیم 
ملی انتقال می‌داد. 
سال گذشته به عنوان دستیار دایی به راه آهن 
می رو بد. 

بله ار تباط داریم. صحبتی هم بر ای راہ آهن سال 
گذشته کردیم‌اما ۶ سالی بود که در گسترش فولاد 
دستیار بودم. آقای زنوزی هم به من علاقه زیادی 
داشت. من در گسترش ماندم. 

۲(استاداسدی همه رابه یاد گل به خودی بر ابر 
ژاین می‌اندازد... 

بله. من رابا آن گل می‌شناسند. عجیب است! 
گل محمدی گل به خودی زد؛ گلش هم پذیرفته 
شد اما کسی او رابه خاطر آن گل به خاطر نمی آورد 
امامن گل به خودی زدم و داور هم حساب نکرد اما 
همه آن گل رابه خاطر می آورند! خودم هم ماندەام 
چطور آن توپ وارد دروازه شد. قبل از ان بازی دو تا 
سه روز بود که در مالزی باران می آمد.می‌خواستم 
دفع توپ کنم و دیدم که کمک داور پرچم آفساید را 
بالا بر ده بود اماشیرجه‌ام رازده‌بودم و دیگر کاری 
نمی‌شد. کر د. بعد ها بازیکنان تیم ملی بامن شوخی 
می کر دند و می گفتند. استاد چگونه آن توپ راوارد 
دروازه کردی؟ من‌هم گفتم خواستم احمدرضارا 
امتحان کنم. 

واکنش عابدزاده را یادتان می‌آید؟ 

صحبتی نکرد. تشویقم هم کرد. چیز خاصی به 

۲( در وازه بان بداخلاقی بود؟ 

نه بداخلاق نبود.اخلاق‌های خاصی داشت. در 
دلش چیزی نبود. یک پشتیبان قوی در تیم بود و 
بسیار به تیم روحیه می‌داد.مثل بازی با استر الیا که 
خیلی هوای تیم راداشت. 

بازی با استرالیا. فکر می کر دید که در آن 
دیدار موفق شویم ؟ 

راستش رابخواهید. نه.بازی که شر وع شد.من 
و نامجومطلق و میناوند روی نیمکت نشسته بودیم. 
به مهرداد گفتم. بلند شوبرویم !با این بازی 


که آنهاشروع کرده‌اند. فکر کنم بالای ۱۵ گل به 
مابزنند. به من گفت: آنه.بشین داداش! فکرش 
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سرعتی ما بودند. بازیکن استرالیا ۵متر پیش از انها 
بودو استارت می زد و آنهاراجامی‌گذاشت.در بازی 
بااسترالیا فشار زیادی روی ما بود. من ۱۵ دقیقه 
به‌میدان رفتم.اینقدر در آن دقایق دویدم که فکر 
کردم ۰ ٩‏ دقبقه دویده ام. 

×به جای ابراهیم تھامی واردبازی شدید که 
خوداوهم به عنوان بازیکن جانشین روانه میدان 
شده بود... 

بله. به جای تهامی به میدان رفتم. نمی خواست 
از بازی بیرون بیاید. حمید استیلی به او گفت. بند 
کشت رابار کی کرات کی انهامی هو رن 
کفشش راباز کرد تاوقت کے کند. دایی از راهرسید 
وسرش داد زد و گفت: "برو بیرون!الان کارت قرمز 
می گیری و استاد هم نمیتونه زمین بیاد!''تھامی وقتی 
که از زمین خارج می‌شد. به من گفت: "ولک من که 
تازه اومدم تو منوچرا کشیدین بیرون؟ می خوام تیم 
روببرم جام جهانی! "من ‌هم به او گفتم: بیابیرون 
ا 
0 هاا در اا 
کرد خیلی به ما کمک کرد.واقعا استرس داشتیم 
ودعای ۰ میلیون ایرانی راحس می کر دیم. وقتی 
دایی توپ را ندیده پاس داد و زمین بازی هم صاف 
صاف بود نمی دانم چگونه خداداد بغل پا زد و توپ 
پله و وارد دروازه شد. زمین بازی خیلی صاف بود و 
اصلا منطقی نبود که توپ پله شود. خود خداداد هم 
٦‏ ہہ کر 
هم که آفساید بود. که شکر خدا داور نگرفت. 

(وقتی که ساندرو پل داور مجارستانی سوت 
پایان رازد. می دانستید در ایران چه خبر است؟ 

541 9پ ۷۹ و 
شدہبوداماشنیدن بادیدن متفاوت است.بعدهافیلم 
جشن‌هارا دیدیم. 
× چند بار مصدوم 
شدید؟ 


هیچ وقت مصدوم نشدم. در ۲۲ سالگی فوتبال 
راشروع کردم ولی به کارهای رزمی بسیار علاقمند 
بودم.الان‌هم بدنم آماده‌است اماچه فایده؟ کسانی 
هستند که آدم اسم شان راهم نشنیده امامیلیاردی یا 
ی۹۹ ۹ حقوق می گیر ند وال 
ماهمه‌اش شده رابطه. خدا پدر زنوزی را حفظ کند. 
۶سال بەمن سمت داد تادر گستر ش فولاد باشم. 
می‌گفت: تنهایک استادداریم.برای کسانی مثل 
استاداسدی‌ارزش قائلیم. /یحیی گل محمدی در تیم 
ملی ذخیره من بود وسر مربی پرسپولیس شد اماحتی 
یک تیم دسته دویی راهم به من پيشنهاد نمی دهند یا 
7 ال واقا 
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لح در مر انتخاب دستیار انش است ھا 
فرق می کند که یک نفر بچه تبریز باشد وباسرمربی 
٤‏ ۹٘۶ 
بشناسۓ وہداند دود خت ربز رگ داردوھمین طور 
بداند که اوبیکار است ودر آمدی‌هم ندارد ولی آن 
فرد همه چیز رابه امان خدارها کند تابه تهران بیاید 
تا برای خودش یک تیم دست وپا کند. 

در حال حاضبر چه کار می کنید؟ 

فعلاً آمده‌ام تا کلاس‌های‌مربی گری راطی کنم. 
این کلاس‌ها 8 آسیاست و مدرسش د کتر جهانی. 

(حتماًخاطر تان هست که محسن صفایی 
فراهانی ویرارا کنار گذاشت وایویچ راسرمربی 
کرد. آیا واقعاً عليه ایویچ کودتاشد؟ 

کودقارانمی دافم آماتر کیبی کهایویج برابررم 
گذاشت. کمی عجیب بود. فک ر نمی کنم اتفاقی که 


<< 


برای ایویچ افتاد. کار بازیکنان باشد.|کثر بازیکنان 
لوچ را دوست دهد لباز کی ردو که فلا 
با آقای‌طالبی کار کرده یودد آنها رانمی‌شناختم 
گویا طالبی مدتی در بهمن سر مربی بود. ایویچ در کار 
بدنسازی فوتبال حرف نداشت و نتایج و بازی‌های 
خوب مادر جام جهانی مدیون کارهایبدنسازی 
اوبود.طالبی تمرین نمی‌داد.می آمدومی تخت 
تمرین کنید وبچه‌هامی گفتند. حال نداریم واوهم 
می گفت, هر کاری دوست دارید. بکنید. او تر کیب 
خاصی هم نمی چید. 

ک(ولی قبول کنید که طالبی هم در بازی‌های 
لبنان تیم خوبی راروانه رقابت‌ها کرد ولی با 
AL‏ ی حا ی Es a‏ هس که 
قیچی علی دایی نگرفت و همان توپ تبدیل به 
گل کره و حذف ایران شد... 

برای آقای طالبی احترام قائلم.اومربی خوبی 
بودولی او چش مش به همان ی ازده بازیکن اصلی 
بود. کجای‌دنی امی‌دیدید که‌در رختکن زمانی که 
سرمربی حرف می‌زند. با یکن باموبایلش حرف 
بزن د؟ در محلات هم این اتفاق نمی‌افتد. در جام 
جهانی بازی‌ه ای خوبی راانجام دادیم اماهمه‌را 
مدیون ایویچ بودیم. او به ما مسایل زیادی را گفته 
بود. مثلا این که کلینزمن سبک بازی‌اش فلان است 
یابیرهف این گونه‌بازی می کند.مثلا برای بازی با 
یوگسلاوی گفته‌بود که تحت هیچ شرایطی پشت 
محوطه به انها خطا ندهید. نها یک بازیکن دارند 
به نام پر دراگ میاتوویج که از هر دو کاشته.یکی را 
گل می کند.برای بازی با آلمان در تمرین‌ها مارابه 
گوشههاهدایت می کرد و می گفت, نباید بگذارید 
آنه اس ار یکت با دیگیرید که ۷ 
ببندید.اوحتی‌به‌ما گفته بود. خیلی‌راحت آمریکا 
٢‏ هاش درب ار اف 


۱ ۱ 


دی ری 
گر بازی ایر آن و آمر یکابازی اول‌مابود.فکر 


۷ روا و۳٩‏ اتاعات ی 


می کنید. می‌توانستیم نتیجه بهتری بگیریم ؟ 

نه فکر می کنم بازی با امریکا متفاوت بود. همه 
می‌خواستیم. برنده شسویم. اصلاً کل جام جهانی را 
برای آن بازی آمده بودیم. 

×ازرحث فو قال ملی ار شو فد در 
ذوب آهن زیر نظر مرحوم ناصر حجازی بازی 
کردید. او چگونه شخصیتی بود؟ 

غیر از ذوب آهن در ماشین سازی‌هم شا گرد 
شخصیتی آدم دیگری‌بود.زمانی که در ذوب آهن 
بود.آورابه تمرین می‌بردم. خودش پشت فرمان 
نمی‌نشست. من بودم که او رابه تمرین می‌بردم و 
برمی گرداندم. اصلاً ناصر خان به من کمک کرد. 
به تیم ملی برسم. حتی چندین بار به کسانی مثل 
مصطفوی می گفت که چرااستاد اسدی رابه تیم ملی 
دعوت نمی کنید ؟ ناصر خان در ماشین سازی من را 
در پست‌هافبک دفاعی گذاشته‌بودولی ۱۷ گل زدم. 
هر بار تیم عقب می‌افتاد.به من اشاره‌می کرد که برو 
جلوا!''ناصرخان در تمرین‌ها به بازیکنان هیچ وقت 
"تو نمی گفت و آنها رابالفظ شما خطاب می کرد. از 
شخصیت او خیلی خوشم می آمد. 

(بیشترین رقم قراردادهایتان در فوتبال 
چقدر بود؟ 

پنج میلیون تومان از باشگاه ذوب آهن برای یک 
سال دریافت کردم. 

با این پول چه کار کردید؟ 

آن زمسان یسک پراید ۳ ونیم میلی ون تومان 
بود.ب این پول یک خانه ۰ ۷متری در خود تبریز 
۲ی ۹ ۶ ll‏ 
میلیسون می گیرد. زمان ماچنین پول‌هایی نبود.الان 
بعضی باشگاه‌ها بود جه دولتی دارند و از جیب دولت 
خرج‌های میلیاردی می کنند. 

راستی پاداش رفتن به جام جهانی ۱۹۹۸ 
چقدر بود؟ 

ات رت سا 
هم بايد بگویم ۲میلیون ف رانک به تیم ملی‌دادندو 
ار ام 
ااج رص ست حر مااے نم و رانا 
وجود قرار داد میلیاردی. ۰ ۵میلیون تومان پاداش 
صعود می‌دهند. می خواستند زمین هم به مابدهند 
کهندادند. دروغ نگویم ۵یا ۶میلیون تومان به‌ما 
برای صعود به جام جهانی پاداش دادند. دستشان هم 
درد نکند. غیر از ان چیزی به من داده نشد. 

راستی چرابه استقلال نرفتی ؟ 

از ۲۳-۲ سالگی بود که فوتبال راشروع کردم. 
۹ ساله بودم که پور حیدری به‌من گفت. به استقلال 
بیا. نمی‌دانم استقلال به من پیشنهاد ۴ یا ۷میلیونی 
داده‌بود. باعده‌ای مشورت کردم. گفتند اگر بروی 
اس قلال به حاطر ۹ کنبد آکر 
بروی استقلال, دو سال بازی کنی, ۱ ۲ساله می شوی 
واز بیر ون داد می‌زنند که پیر شده‌ای, سر شده‌ای!" 
به همین دلیل ترجیح دادم به ذوب آهن بروم. 


٭٭ 


چە قد 


و نشنیدن‌هاه نشناختی هاو ذ 


ید نها که به ادن مر دم 


آسادشی 


دخه 


شختی دخسده است 


#علی شر 


ورزشی 


پیراهن تیم ملی ایران وشر کت تولید کننده آن‌همچنان 
خبر ساز هستند. پس از اردوی آفریقای جنوبی و 
اعتراض‌های کارلوس کی روش به کیفیت لباس تیم 
ملی‌ایرآن. مصاحبه پی درپی ملی پوشان درباره کیفیت 
این لباس‌ها موجب شد تا ماجرای کیفیت پیراهن تیم 
ملی‌ابعاد جهانی به خود بگیرد. شاید در هیچ دوره‌ای 
پیراهن تیم ملی ایران و شر کت تولید کننده آن تااین 
اندازه خبر ساز نشده بود. کیفیت پایین البسه تیم ملی 
فدراسیون حمایت می شود تنها بخشی از ماجرای 
حساس شدن موضوع پیراهن تیم ملی ایران است. 
همین آخر هفته گذشته‌بود که علی کفاشیان,بازیکنان 
تیم ملی رااز تعویض پیراهن تیم ملی با رقبایشان 
محروم کر ده و این به سوژه رسانه‌ای بز رگ بین‌المللی 
تبدیل شده بود. 

روزنامه بیلد آلمان در این زمینه نوشت:«در شانزدهم 
ژوئن ۲۶(۲۰۱۴ خرداد)شاگردان کارلوس کی‌روش 
به دیدار نیجریه خواهند رفت ولی بازنده این دیدار. 
نیجریه خواهد بود که پس از سوت پایان بازی, باید 
دست خالی زمین مسابقه راترک کند چون فدراسیون 
فوتبال‌ایر ان.بازیکنان تیم ملی رااز تعویض پیر آهن‌خود 
با بازیکنان تیم‌های دیگر در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل 
منع کرده‌است! دلیل این ممنوعیت برای کشوری که 
غنی از نفت است.مشکلات مالی بر ای تهیه پیراهن 
بیشتر است.علی کفاشیان هم در توضیح این ماجرا 
گفت:ما نمی توانیم در هر بازی به بازیکنانمان یک 
پیراهن بدهیم. بازیکنان باید در استفاده از پیراهن 
صر فه‌جویی کنند.» 

بی کیفیتترین لباس‌ها 

امااین همه ماجرانیست. بازیکنان تیم ملی, کیفیت 
پیراهن‌های تیم ملی را نامناسب دانستند چرا که پس 
از یک بار شستن, پیراهن‌ها اب رفته‌اند. خیلی‌ها به 
شوخی در این بارہ گفتند. با آب رفتن پیراهن تیم ملی؛ 
یوزپلنگ ایرانی روی این پیر اهن‌هانیز به یک بچه گر به 
تبدیل شد هو در این ‌بارہ داستان‌های فکاهی ساختند 
امآدر طرف مقابل قد راسيو ن همجنان سفت وسخت 
پای اسپانسر آلمانی اش ایستاد ومشکل البسه راتنها 
به کی روش مربوط دانست که آن هم با مذا کره‌حل 
خواهد شد. 

ناگفته نماند اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه طرح 
یوزپلنگ پیر اهن تیم ملی از کجا امده‌است؟ از وقتی 
قرار شد تیم ملی ایران در حمایت از یوز پلنگ ایرانی 
در حال‌انقراض, پیراهنی با طرح یوز ایرانی بپوشد. 
خیلی‌ها قند توی دلشان اب شد که عجب حر کت 
زیبا و پسندیده‌ای! در واقع کار زیبا و خوبی بود و جای 
تقدیر و ستایش داشت اماهمین که یک پای ماجرا 
فدراسیون فوتبال بود که همه از کیفیت کارش در 
این سال‌ها با خبر بودند. کمی نگرانی هم در این زمینه 


ایجاد شده‌ونگرانی‌ها در همان مراسم رونمایی رنگ 
واقعیت به خود گرفت؛ یوزپل نگ کمرنگی که روی 
همان پیراهن تیم ملی هم در حال انقراض بود. چنگی 
به دل نمی‌زد. 


یوز ۱۲دلاری 


در همان روزها عادل فر دوسی‌پور در برنامه نود از 
طرح گرافیکی پی راهن ایراد گرفت وبه کفاشیان توصیه 
کرد که‌ای کاش از گرافیست‌های بھتری برای این 
کار کمک می گر فتند.البته از فدراسیونی که لو گوی 
سازمانش یک توپ ساده‌فوتبال است.بیش از اینها 
هم نمی‌ شود انتظار داشت !اما ابعاد ماجراهنگامی 
گسترده‌تر شد که برخی سایت‌هاء از منبع اصلی طرح 
یوزپلنگ پیرآهن تیم ملی سخن گفتن د. طرحی که 
آل اشپورت پس از مدت‌ها طراحی روی پیراهن تیم 
ملی ایران نشاند.طر حی آماده‌از یک وب‌سایت آنلاین 
فروش طرح‌های گرافیکی است که بابهای ۲ دلار در 
اختیار همه خواهد بود! 


یوزپلنگ روی لباسها.طرحی آماده از یسک 
وب‌سایت آنلاین فروش طرح‌های گر افیکی است 
که با بهای ۱۲دلار در اختیار همه خواهد بو د! 


نکته جالب اینجاست که در توصیف طر ح یوز پلنگ در 
این وب شایت ازیوزپلنگ آفریقابی ادف اک این 
وب‌سایت در توضیح طرح خود نوشته: برای دریافت 
ان در سایز کوچک. ۵دلار برای سایز متوسط ۵دلارء 
برای سایز بزرگ ۷دلاروبرای سایز خیلی بز رگ ۸ 
دلار بايد هزینه کنید.دراین بخش همچنین نوشته 
شده که برای دریافت تصویر در سایزی که بتواند هر 
نوع چاپی راجواب دهد. ۱۲ دلار قیمت تعیین شده 
انست: تکته جالب تن ر اینکه این ط رح درماه‌مارشن 
9 ٢برای‏ این وب سایت طراحی شده و تیم ملی در 
ان زمان حتی رقابت‌های مقدماتی جام‌جهانی را اغاز 
نکر ده‌بود؛بنابر این نمی توان تصور کرد که آل‌اشپورت 
اختصاصی طراحی این یوزپلنگ را به این وب‌سایت 
پیشنهاد داده باشد. 

به‌هر حال وقتی کیفیت پیراهن تیم ملی -به گفته 
اعضای تیم ملی -از کیفیت البسه ارائه شده در میدان 
منیریه هم پایین‌تر است. چندان هم عجیب نیست که 
طرح یوزپلنگ ایرانی آن که قرار است یک نماد ایرانی 
و ملی باشد. در یک سرچ سادهاینترنتی وبابهای ناچیز 
۲ دلاری خریداری شده باشد! 


#س سس ,مارات ل ارو ۳٦٣۷‏ 


اما ماجراز مانی جالبتر می شود که تازهمتوجه می‌شویم 
به چه علت برخی از بازیکنان ثابت تیم ملی» در برخی 
بازیهاغایب بودند. گفته‌ می شود که محمدرضا 
خلعتبری در دیدار بر ابر لبنان در مرحله مقدماتی جام 
ملتهای آسیا تنهابه یک دلیل غایب بود رآ هده 
پیرآهنش به یک طر فدار!ادعا شده‌بازیکنان در بازی 
باتایلند که دربانکوک بر گزار شد تنهایک دست 
لباس داشتند وباید همان رامی شسکند تادر بازی با 
لبنان استفاده کنند چرا که مسستقیمااز بانکوک راهی 
لبنان شدند ولی خلعتبری در بازی باتایلند لباس خود 
رابه یکی از هواداران داد وبه همین دلیل برای بازی 
بعدی لباس نداشت و کی روش نیز مجبور شد وی را 
از فهرست تیم کنار بگذارد! 


تکذیب لباس تقلبی 

در حالیکه نمایند گی تولیدی لباس در ایران با قاطعیت 
اعلام هی کرد که سرمربی تیم ملی به خاطر دشمنی با 
این تولیدی در حال بد گفتن از لباس است ناگهان یک 
اتفاق همه چیز راعوض کرد. 

وقتی بازیکنان تیم ملی برای اردوی آماده سازی در 
اتریش به سرمی برند و هنوز لباسهای تیم ملی مشکل 
داشت رییس کارخانه آل اشپورت برای بازدیداز 
اردوی تیم ملی, وارد کمپ شد. به محض ورودش: 
بازیکنان با عصبانیت به سمت وی می روند و از البسه 
ای که در اختیار دارند شکایت می کنند. مدیر از همه 
جابی خبر آل اشپورت هم همه چیز را تکذ یب می کند 
ومی گوید بهترین البسه خود رابرای تیم ملی ایران 
فر ستاده.باز یکنان بر ای اثبات اینکه لباسهایشان خوب 
نیست. چند پیراهن تیم ملی را به وی نشان می دهند. 
مدیر هم‌با تعجب نگاهی به لباسهامی اندازد ومی گوید 
این دیگر چیست؟!این را که ما تولید نکر ده ایم !همه 
با تعجب به هم نگاه می کنند. مدیر در ادامه می گوید: 
البسه ای که به نمایند گی اش در ایران تحویل داده 
زمین تا آسمان با این لباس متفاوت است و این لباس 
اصلا در شر کت ما تولید نشده و تقلبی است! 

همه اردو در شوک فرومی رود وبه تدریج معلوم 
می شود چه اتفاقی افتادهالباسهایی که احتمالا در 
منیریه بابد ترن نوع پار چه تولید شده» ارم شر کت ال 
اشپورت خورده و به تیم ملی تحویل داده شده و البسه 
اصلی گم شده است! 

البته حتما می‌دانید که فدراسیون این موضوع رابه 
کل تکذیب کرده اسست. اما معلوم نیست با قضاوت 
مردمی چه باید کرد؟ 


7 ۲ ¢ 4۰ ے 
رلیس جمھور بولیوی بازیکن فوتبال شد 
اووموارلس ریی س جمهور بولیوی با انعقاد 
قراردادی رسمی به تیم فوتبال بویز اسپرت پیوست. 
او قرار است به عنوان هافبک میانی برای تیمش به 
میدان برود.اولی حضور در تهران و همبازی شدن با 
محمود احمدی نژاد در دیدار فوتسال برابر تعدادی 
ملی پوشان بود که اتفاقا یک و دوی این دو نفر مورد 
توجه خیلی ها قرار گرفت. مورد دوم هم لگدی است 
که رییس جمهور محترم بولی وی در دیدار فوتبال 
دوستانه‌دیگری‌در کشورش نثاربازیکن رقیب 
می کند. او که از دست خطای بازیکن رقیب عصبانی 
است با زانو ضر به و حشتنا کی به رقیب بیچاره‌میز ند 


کلاهبرداری از ورزشکاران به سک جدید! 


و به پاس ریاست جمهور بودنش از بازی اخراج هم 
نمی شود! 

نکته قابل توجه اینکه سازمان لیگ فوتبال بولیوی 
قرارداد اوو مورالس رابه صورت رسمی تایید کرده 
است ورییس باشگاه‌اسپرت بویز هم در کنفرانس 


عده‌ای کلاهبر دار که خود رابه‌عنوان نماینده یکی از نهادهای مهم کشور معرفی کر ده‌اند.اقدام به کلاهبرداری 
از قهر مانان کر ده‌اند. شیوه آنهابه این صورت بوده که خود رانماینده یکی از نهادهامعرفی کر دهو به بهانه پرداخت 
جوایز به قهر مانانی که به تاز گی صاحب عنوان شده‌اند. از فد راسیون های مر بوطه شماره تلفن ور زشکاران رابدست 
آورده‌اند..سپس این کلاهبرداران با ورزشکاران تماس گرفته وبه آنها اعلام کرده‌اند که نماینده یکی از نهادها 
هستند و قصد اعزام این ورزشکاران به سفرهای زیارتی را دارند. کلاهبرداران پس از جلب اعتماد ور شکاران. از 
آنها می خواهند چند مرحله از کار برای دریافت جایزه خود راانجام دهند. سپس آنها از قهر مانان می خواهند که 


ماعاشق کشتی اير ان هستیم 

پس از ماجراهای حضور خبر ساز بر خی هواداران 
"۰ٰ١ ٣٣‏ 
٦‏ کلاراواسکوئز قهر مان کشتی زنان 
این کشور. صفحه «ماعاشق کشتی ایرانی هستیم» 
رادر فیسبوک تاسیس کرده‌است. کلارا واسکوئز 


به این سفر زیارتی تکمیل شسود.مریم طوسی ملی پوش دوومیدانی با 
تائید این موضوع گفته که از او خواسته شده تا مبلغ دو ونیم میلیون 
وان یه یک ای وی داماد احظه | زاین کار تصرف 
جام جهانی فرنگی چنین پیشنهادی شد هو قصد کلاهبرداری از آنها 
NM‏ "۴۰۹ 
کلاهیر ا کین که جایره ای به این سس رعت بآ نها 


کرت نع راک ا 


کشتی گیر تیم ملی زنان آرژانتین است. کلارادر 
سنین کود کی و نوجوانی دررشته‌های رزمی کیک 
بو کسینگ,تکواند و وجوجیتسوفعالیت کر ده دان‌یک 
تکواندو رادارد وقهرمان کیک بو کسینگ آمریکای 
جنوبی هم شده است. چرااو با چنین پیشینه‌ای در 
ورزش‌های رزمی, کشتی گیر شده است؟ او در پاسخ 
به این سوال گفت: «من عاشق کشتی شدم. تمام بدن. 
تمام عضلات در گیر مبارزه‌ای است که شما برای 
پیروز شدن در آن باید قوی سریع:باهوش وحتی 
فراتر از این ھا باشید!» 

علت اینکه کلارا واسکوئز علاقه زیادی به کشتی 
ایران دارد و حتی پیراهنی با تصویر غلامرضا تختی, 
اسطوره‌ورزشی‌ایرانیان رامی‌پوشد چیست ؟اودر 
پاسخ به این سوال می‌گوید: «چون ایرانیان با تمام 
وجود.باقلب واحساس خود به روی تشک می آیند.در 
ضمن من مردم ایران رادوست دارم. زیر آنهاحمایتی 
که شایسته ورزش کشتی است را بر وز می دھند. در 


۳ 


خبری این مورد راتایید کرده‌است:« آقای مورالس 
برای مابازی کند».اين در شرایطی است که در قرار 
داد مورالس بااین باشگاه ميزان دستمزد ۱۵۰ يورو 
در ماه‌هم برای اودر نظر گرفته شده است. این حداقل 
مبلغی است که یک بازیکن در لیگ بولیوی می گیرد. 
البته رییس باشگاه گفته آقای مورالس هر وقت 
دوست داشته باشند می توانند بازی ها را انتخاب 


کنند و به میدان بروند:« ایشان قرار نیست ٩۰‏ دقیقه 
بازی کند و فقط در پایان‌بازی ووقت های اضافه به 
میدان خواهند رفت. مالیست بازی ها رابرايشان 
ارسال می کنیم و خوددشان انتخاب‌می کنند که در 
کدام بازی به میدان بروند». 


0 ق۵۵ 
بکهام می خواهد پسرش مرد شود 
«دیویدبکهام.می‌خواهد که فرزندانش 
ارزش پول رابفهمند وبه‌دست آوردن آن‌را 
یاد بگیرند.» این جملاتی است که ویکتوریا بکام. 
همسر دیوید درباره‌ی‌شغل جدید پسر بزر گشان 
بەزبان آ ورد.پسربزر گ‌این‌زوج معروف.ازشنبه 
ی‌هفته ی پیش در یک کافه ی گمنام در مر کز 
لندن شروع به کار کرد و 
در آنجاء نوشیدنی سرو 
می کند و میزه او 
زمین را تمیز می کند. 
حقوق اوساعتی ۳٣٣٣‏ 
پوند در ساعت است 


واوروزی ۷ساعت کار 


مسابقات جهانی دیده‌ام که چگونه حضور می یا بند و 
تشویق می کنند.عشق‌ملت‌ایران‌به کشتی.شیفتگی‌من 
به کشتی ایرانی راتبدیل به تعصب کرده‌است.» کلارا 
وکر مسار ۶ رای عا 
در محل مسابقات بارضا یز دانی» قهر مان کشتی | زاد. 
و حمید سوریان در کشتی فر نگی صحبت کر ده است. 
او می‌گوید:«گاه‌بررخی کشتی گیران ایرانی انگلیسی 
نمی‌دانند.آما خوشبختانه همیشهایر انیان بسیاری 
در محل مسابقات حضور دارند که برای تر جمه به 
مامی‌پیوندند.» کلارا به فوتبال هم بی علاقه نیست 
و دربارهاحساسش به بازی ایر ان و ارژانتین در جام 
جھانی, می گوید: «ما هم گروه شده‌ایم و ۱ ۲ ژوئن به 
مصاف هم خواهیم رفت. البته من هوادار تیم کشور 
خودم هستم.ما آرزو می کنم ایران دو مسابقه دیگر 
خود رابا پیر وزی به پایان بر ساند تا راهی مر حله بعد 
شود.برای آرژانتین هم امیسدوار به حضور در فینال 


E 


رس ماهی و مھمان دو روز اول خوب هستند» از روز سوم بو می گیر ند 


# ر ب المثل امپانیولی 


٠‏ 1۳ خوابگزار: مصطفی گلیاری 
تیر حواب 
بت ّ sooshtraa@yahoo com‏ 


دویادآوری مهم:۱)همه اسم‌ها مستعار است واگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب 
می‌نویسم.مانند مشخصات فرددیگری بود. تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتما تاکید کند که چاپ نشود! 

۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط پنجشنبه‌هابین ساعت ۱۲ 
تا۱۶باشماره ۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را 
اشغال نکنند. 


شهره شهیدی. ۲۷ ساله. مجرد. شاغل. اصفهان 

خواب دیدم میرم استخر و کل طول استخر روشنامی کنم.قلبم به شدت می‌زنه. 
بعد میرم خونه یکی از ا شناهام که زیادم رابطه‌ی صمیمی با هم نداریم. خونه‌ شون 
زیادم حالت دیوار بسته نداره. یه جورایی می‌تونستم اونچه رو که پشت دیوارااتفاق 
میفته.حس کنم. توی خونه شون یه عنکبوت بزر گ اندازه‌ی مچ تانوک انگشت‌ها 
به‌رنگ خاکستری‌بود.اعضای اون خانواده عنکب وت رو ناز می کر دن. عنکبوت 
طرف من میاد و میگه می خواد بیشتر منو بشناسه. کسی هم توی خونه شون جلوشو 
نمی گیره. مخصوصاً می‌خواست بدنم رو لمس کنه. هرچی با سرعت فرار می کردم, 
عنکبوت هم دنبالم می کرد. قلبم تند می زد و به نفس نفس افتاده بودم. هر بار پشتم 
رون‌گاه‌می کردم می‌دیدم با من یه متر فاصله داره. باسر خوشی دنبالم می کرد و 

تعبیر: خواب شمامی گوید هنوز نتوانسته‌اید توانایی‌های دخترانه‌ی خودتان 
رابروز بدهید. شمادرباره‌ی همین توانایی‌ها اعتماد بەنفس پایینی دارید. بنابراین 
از توانایی‌های دیگری استفاده می کنید مثل شنا و ورزش‌های دیگر. به روز گار و 
مردمش بدبین هستید به همین دلیل است که پشت د یوار ها را می‌بینید. و این یعنی 
حس می کنید پشت سر شما حرف می‌زنند و توطثه می چینند. آن عنکبوت نماد 
مرداست.مردی که نتوانسته شمارا بشناسد. دلیلش هم این است که خود اصلی 
خودتان را پنهان می کنید و حرف اصلی و حرف دل رانمی‌زنید. اگر محبت می کنید. 
دلیلش محبت کردن نیست.دلیلش جذب محبت دیگران است. در این زمینه 
آسیب خورده‌اید. آنجا که عنکبوت دنبال‌تان می کند و در سودای لمس است. به 
معنی نیازی است که خودتان دارید و به معنی ترسی است از بیان این نیاز که در شما 
نهفته است. آنجا که هی بر می گر دید و عنکبوت رانگاه‌می کنید. باز هم به معنی نیازی 
است که هر د ختر ی دار د و خوشش می | ید به او توجه کنند. البته این نیاز نیز مانند هر 
چیزی اندازه دارد. خواب شما و حرف‌هایی که در نامه نوشته بودید. می گوید دختر 
سرسخت و بااراده‌ای هستید که اینها یکی از عوامل موفقیت است. 


سرش مثل زبان مار دو شاخه بود 
نام و بقیه‌ی مشخصات بیننده‌ی خواب: مجهول 

ننویسید. خواب دیدم... 

تعبیر : نخست بگویم که هیچ مشسخصاتی برای خود ننوشته بودید اما از 
خواب شمادانستم دختری مجر د و دانشجویید که با مشکلاتی دست به گریبانید. 
در جایی دنبال کمک هستید که زیر پرده‌ای از غبار پوشیده شده و این یعنی از آنجا 
اطلاعات درستی ندارید. مشکلی که‌احتمالاً همان‌جابرای شماایجاد شده حالابه 
خاطره تبدیل شده. یعنی دیگر تمام شده. آن بخش از خواب را که در مجله نمی شود 
نوشت.سه حالت دارد:یا آن راتجربه کرده‌اید. یا تجر به‌اش به شما پیشنهاد شده 
ویا کسی تجربه‌ی خودش رابرای شماتعر یف کر ده که د ر هر حالتش,برای‌ شما 
ناگوارو ترسناک است. پیشنهاد می کنم مد تی از ماجر اها دور باشید وهنگامی که 
احساسات شمافرو کش کرد با چراغ عقل به روز گار خود نگاه کنید و تصمیم‌های 
که بهت گفت دوست دارم بگواین آدرس, با خونواده‌ت بیا خواستگاری. ‏ و اگر 
بهانه آورد. دروغ می گوید و قصدش از دوستی, روابطی است که به چنین خواب‌هایی 
منجر می شود. 


۰تاماه در آسمان دیدم 
عبیر طالبی. ۲۵ ساله. مجرد. شاغل. خوزستان 

خواب دیدم ماه توی آسمون لحظه به‌لحظه زیاد میشه. شمردم دیدم ده تا 
ماه توی آسمون‌هست. کوچیک وبزرگ, کمرنگ و پررنگ. خونوادهم با نگ انی به 
آسمون نگاه می کر دن. نگرانی من کمتر بود و با اشتیاق نگاه می کردم. 

تعبیر : دیدن ماه‌اگر زیبا و طبیعی باشد. خوب است.وقتی که تعداد ماه‌ها 
زیادباشد ودیگران‌نگران باشند وش ما آسوده‌باشيد به‌اين معنی است که کاری 
می کنید یا کاری خواهید کرد که به نظر خودتان خوب است اما دیگران مخالفند. 
کوتاه‌بیایید و قبول کنید ماست سفید است. این خواب می تواند به این معنی باشد که 
عواطفی در اطراف شماپرسه می زنند و شما راهیجان‌زده کر ده‌اند.اين تعبیر راهم 
دارد که تنها هستید و در این رؤیایید که کاش بر سر کوی شما گرفت و گیری باشد 
تااز کسادی بازار عاشقی نهر اسید. 


۱۳۱۶۷۸۵۷۸ 
۸۱ ۲۱۱۱۶۱ 
٣ص۵‏ ان 


حل جدولهای شماره ۳۵۹۹ 
(ویژه نوروز) 
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رمز اول: سبزی پلو با ماهی 
رمز دوم: همکاری و همگامی 


/ پیغامهای روشنایی 


سے a‏ 
از:د کتر نوبد خدادوست 


ردي م5۵ 2۰.6 


این دل و آن دل می کنید که شاید با خودتان کنار 
بیایید و تصمیمی را که خود در آن خیلی دخیل نبودید. 
بپذیرید.ولی اگر این مشکل حل شود. به زودی ممکن 
است مشکل بعدی از راہ برسد و بخش زیادی از منشا 
آن می‌تواند از غرور شما باشد. اگر می گویید نه از 
خودتان بپر سید آخرین باری که برای موضوعی مهم 
مشورت کرده‌اید کی بوده‌است؟ راستی تا یادم نر فته 
بگویم شما هنوز هم در مهربانی تک هستید و فقط باید 
مواظب باشید تا کسی از آن سوءاستفاده نکند. 
اردیبهشت م۵٩‏ ۰۰ € 
می گفتید می خواهید دنیا را تغییر دهید و قدرت 
حر کت نه جندان تعیین کننده‌از سوی خودتان شما 
راتغییر داد والبته از آنجا که‌دلی روشن داشتید این 
تغییر هم به سمت مثبت بود. اما حالا وقت نگهداری 
این شرایط است. شرایطی که سخت خوب و گریزان 
است اگر در توجه به جز ییات خطا کنید. توصیەمی کنم 
کمتر حرف بزنیدوبیشتر گوش کنید وبه پشت سر نگاه 
سوہ 6 21 
ہناد ے۰۶۹ نم 
انتظار خوبی رادر دیگران ایجادمی کنید انتظار 
اینکه‌شمافردی متعھدھستیدوبر روی کارتان 
تعصب خاصی دارید. اما وقتی به ریشه‌های آن بنگرید 
خودتان می‌دانید که تعصب شما در کدام بخش 
زند گی است. گذشت از اینکه می‌اند یشید حالا وقت 
میوه جینی محصولات فکری شماست. گویی زند گی 
بنای آ رامش وسازش با شما راندارد.اما مطمتن باشید 
اینگونه نیست.دقت کنید چون گاهی تلاش‌های ما 
تاثیر کاملاً عکسی رامی گذارند در حالی که‌ماعامل 
خطارا در بیرون می‌بینیم. 
N‏ ° 0 ہت 
تير 6 ان 
چارچوب آن حفظ کنید.اما گویی گاهی اوقات خصلت 
سیری‌ناپذیر انسان آ رامش پذیر هم نیست. مگراینکه 
نپذیری دروزی که می گیرید از پیش تعیین شدهو 
تلاش شما تنها می‌تواند پاک بودن آن رابیشتر کند نه 
چیز دیگر. در ضمن شما تنها نیستید باور کنید! زیرابا 
این باوراست که پایه‌های حر کت شماشکل می گیرد 
و روح‌تان جانی دوباره. 


رسک ° 83 
ےچ 
می گفتید دنیای پیرامون شما تنها در یک چیز 
خلاصەمی شود وباقی خیلی تعیین کننده نیست. 
درحالی که وقتی باخودتان خلوت می کر دید 
می‌دانستید که ماجرااینگونه نیست و گذشت 
زمان هم حالا این واقعیت رابرایتان به حقیقتی انکار 
نشدنی بدل کرده و در حالی که کارهای زیادی برای 
انجام شدن‌دارید.در مواردی کاراز دست شما 
که شکر دارد و خیلی‌ها ارزویش می کنند. 


ک-شھریور و0" 


تقسلا در تقلا و تلاش بی حد واندازه شماخوب 
عمل کرد.اماحالا گویی گذشته نمی‌خواهد دست 
از سر تان بر دارد و گاه وبیگاه شمارادر گیر موضوعی 
می کند که حالا تمام شده و فقط می شود به آن افتخار 
کرد نه از آن گریست. 

دوست خوبم!انتظار همیشه شیرین است اگر 
یقن باشد.ولی می بینید که خیلی ھا آن راتلخ 
می‌پندارند و شما ثابت کردید که این گونه نیست و 
اه و تق ناد ارات سی سا 2 


به او اعتقاد مطلق دارید. 
مور ° 


دست به دامن کمک گرفتن از دیگران شدہاید و 
بااین تصور هستید که دیگر زمان جبران تمام شد ه 
است. در حالی که‌اگر خوب فکر کنید درمی‌یابید 
که شمادر ابتدای راه ساختن زند گی هستید. اگر 
دریابید که چگونه باید پیش بروید و جنگیدن را 
باادشمن آغاز کنید نه با خودتان.البته از آنجا که 
حامی خوبی دارید لبتان ھمیشے خندان خواهد بود 
اگر باورش کنید! بگذریم از اینکه همیشه گذر زمان 
باعث تغییر رفتار شسمامی‌شنود که‌امید وارم‌آین 


ا 
0 


0 
90 


دفعه نشود. 


“ابا ےج٥۶‏ ۰۰0() 

زخم خوردہ, اما پر از انگیزہ قصد نگهداشتن 
چیزی رادارید که وقتی در دستهای شمابود خیلی 
خوب از آنیساری نگر فتید ودلیل آن‌هم دلگیری 
شدیدی است که از دیگران دارید.اما در نهایت 
دیدید که شسرایط هر گونه که باشد می‌تواندنفع و 
ضرر شمارا به طور مساوی به همراه داشته باشد و 
درحالی که با یلک‌ه ای باز حر کت کنید همه چیز 
مهیاست. پس صادق باشید و نگذارید یک موضوع 
کوچک شمارا از تحولی بز رگ باز دارد. 


۷ مات 


DEE O 
2 00 اذ(‎ 
هم‌باشد.امادل‌نگرانی‌ه ای گاه وبیگاه‌امان رااز‎ 
شمامی گیر د و حالا طور ی شده‌اید که گویی وقتی‎ 
در آرامترین حالت زند گی‌تان‌هم هستید.ذهنتان‎ 
ان رژی وقدرت شمارا تبدیل به ضعف وناتوانی‎ 
می کند.‎ 
پس شنسما پاپیش بگذار ید واجازه ندهید شر ایظ‎ 
به شما تحمیل شود چون آنگاه شرایط است که‎ 
تعیین تکلیف می کند نه شما!‎ 


2 0 ٩9 0 


آرام نشان می دھید و طوری عمل می کنید که 
هم شمارافر دی تعیین کننده‌بشناسند.ولی وقتی 
کمی در فشار قرار می گیرید طوری عمل می کنید 
که گویی هیچ نشانی از انسان قبلی رابه همراه‌ندارید 
و بسیار شکننده به نظر می‌رسید. 

در حالی که شماامکان احقاق حق خود را دارید و 
فقط باید صادقانه پیش بروید. نه به نفع خود و نه به 
نفع دیگری ومی گویید اینگونه‌اید.اماخوب می دانید 
که نیست و باید برای اطمینان زمان بگذارید! 
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یمن ے٥‏ 83۱۰۰0 


هنوز مرحله قبلی راپشت سر نگذاشته‌اید. 
مرحله بعدی از راه می‌رسد و باز ذهن وروح شما 
در گیر آزمایش و خطایی جدید و ناشناخته خواهد 
بود. در حالی که مسیر مشخص است وشماهم چراغ 
زیبایی در دست دارید. ولی گاه پلک‌هارامی‌بندید 
و خود را گم شده می‌پندارید در حالی که می دانید 
گم نشده‌اید. 

در مورد آن‌موضوع هم تنها گذر زمان کارساز 
امه وهای که لا دارند واا 
ارزشمند است. 

اند مه ۰۰9 یق 

انسانی متفاوت هس تید وازابت دای زند گی با 
شرایط جنگ و صلح آشناھستید:ولی وقتی در 
شرایط آزمون قرار می گیرید گویی چیزی از درون 
مانع عملکرد درست شمامی‌شود. در حالی که با 
توجه به داشته‌های شما و عملکرد مثبتتان نسبت به 
اطرافیان بخصوص آنهایی که نیازبیشستری دار ند 
باید خیالتان راحت باشد واگر اینگونه نیست فقط 
بایداز خودتان بیر سید چر ایک ستاره‌نباید بدرخشد 
در حالی که تمام عوامل خاص بودن را دارد. 


اشخاصی را که از فر صت‌های مناسب زند گی خود کمال استفاده رامی و ند خو د ساخته می گه دند 


تال 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر:شیماملکی وع 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ٦١‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس یگیرند یا به 
شماره ۲۲۳۷۱۸۱۲ تمایر ار سال دارند و با به ھت فک بیام از شمه چاپ از ما] جم خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


ساراولیلاخواهرزاده‌های عزیزم شمادو گل زیبابرایم خیلی عزيزید,دوستتان 
دارم. تولد تان مبارک خاله کوچیکه شمااکرم علی نیا -ساری 
مینا وفاطمه و آوین عزیز و دوست ‌داشتنی»شاخه گلهای مهربون من شمابا 
وجود پر عطر تان تمام لحظات عمرم را خوشبو کر ده‌اید. دوستتان دارم تا ابد 
اکرم علی نیا 
#۶ فرهام جان. ۵ خر داد هشتمین سالروز تولد و موفقیت تحصیلی ات راتبریک 
می گویم, زیر سایه خداوند شاد و سلامت و پیروز باشی خاله پروانه احدی-ابهر 
#۶ فرهام جان,به راستی که خداوند تورادر فصل زیبای بهار به ما هدیه داده است. 
دوستت می‌داریم. هميشه در سایه خدای بزر گ.تندرست باشی 
خاله نسرین احدی و پریا و کیمیا کاظمی-ابهر 
محمد جان,قسم به پاکی وجودت تا پایان جاده زندگی همسفرت می‌مانم و 
عاشقانه دوستت دارم ۳ خرداد اولین سالگرد یکی شدنمان مبار ک 
همسرت زینب رضایی -قر چک ورامین 
قا محمد عزیز.اولین سالگرد ازدواجتان را که سوم خر داد است به شما و همسر 
خوبتان تبریک می گوییم 
اسماعیل اکبری و زهره رضایی و خانواده همسرت -قر چک ورامین 
*#متینم .من پاییز زمان رابرای تو تبدیل به بهار خواهم کرد.اگر بدانم که همیشه 
در کنار من می‌مانی ٩‏ خرداد تولدت مبارک ستاره آزادگان -تهران 
۶ آقارحیم و آقارشید. ۱۲ خر داد چھارمین سال روز تولد تان مبار ک. دوستتان 
داریم دوقلوهای نازنینمان پدر و مادر» اکبر راضی و فاطمه جمشیدی -تبریز 
۶ ابوالفضل عز یزم.شاگرد گلم سی و یکم اردیبهشت.ششمین سالر وز تولدت را 
با تقدیم هزاران سبد گل یاس به تو تبریک می گویم 
خانم حسینی و بچه‌های پیش دبستانی کوشا -همدان 
۶ همسر زیبای من, زهرا جان.۸ خر داد هفتمین ماه به هم رسیدنمان مبارک. 
دوستت دارم. عزیز ترینم همسرت مهدی سرپرست-تهران 
ا راضيه خاله مهر بون,چهارم خرداد سی و هشتمین سالروز تولدت را با تقدیم ۸ 
سبد گل رز جشن می گیریم, دوستت دارم تاابد خاله جان 
خواهرزاده‌ات نسرین صوفی -تهران 
پر ستو جان» آمدنت به زند گی من»مرابه آرامشی خوش رساندہ تولدت 
مبارک امیدوارم سالهای خوش و خر می در کنار هم داشته باشیم. دوستت دارم 
همسرت محمد باری -تهران 


کن 
ان غیابان وای صمو جب سینا اقریت - بده نوم 
تلفن : ۸۸۸۹۳۱۳۳ - ۸۸۸۹۹۸۲۳۸ - ۰۸۴۳۳ ۸۸۹ — ۰۳۸۰ AAA‏ 2 
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*#مادر عزیزم.تولدت راباهزاران شاخه گل تبریک می گوییم. همیشه در سایه 
پرورد گار تندرست باشی. آیداء میثاق. میلاد و بهاره‌در خشانی اند يشه 
خواهرزاده عزیزم. سعیده جان, ۰ ۲ شاخه گل مریم تقدیم به تو برای بیستمین 
سالروزت. تولدت مبارک خاله نفیسه عابدی اند يشه 
#سعیده جان. خواهر زاده گلمبا آمدنت دنیای مارازیباتر کردی, تولدت 
مبارک عزیزم خاله فرزانه -انديشه 
۶ همسر مهربانم» حسن جان,با تو بودن برایم بهترین لحظات زند گی است و من 
وجود پر مھر وسر شار عشق تورادر کاشانه قلبم به خوبی می بینم ومی‌دانم با تو 
می‌شود به خدا نزدیکتر شد. سالر وز یکی شدنمان مبارک 
همسرت لیلامعصومی -میانه 
۶ سار یناوساسان, کوچولوهای عزیز ۳خر داد سومین سالر وز تولد تان راباتقدیم 
شش سبد گل به شما ناز گلهای پدر و مادر تبریک می گوبیم, دوستتان داریم 
پدر و مادر محمد و طاهره فرخی -گرگان 
۶ امیر محمد پسر خوشگلم,چهارم خر داد بیست و سومین سالروز تولدت رابا 
هزاران شاخه گل سرخ تبریک می گوییم 
پدرت مصطفی و مادرت حمیده حسنی -رشت 
*#مادر عزیزم.ای مونس روزهای تلخ و شیرینم و ای پناهگاه لحظه‌های دلتنگی, 
سوم خرداد. روز تولدت مبارک فرزندت علیرضا محمدی -تهران 
۶ سلمازم» دختر عزیزم,قدم نورسیده‌تان(نر گس کوچولو) رابه شماو داماد عزیز 
و مهربانم تبریک می‌گوییم پدر و مادر عبدا... راضی, مریم کوشا- تبریز 
۶ صنم خانم, خاله عزیز,پنجم خرداد اولین سالر وز ازدواجتان با محسن جان را 
تبریک می‌گوییم. دوستت دارم سودابه و سار مهرپرور -تهران 
گا دختر عزیزم مریم جان۱۸۰ خرداد که به دنیا آمدی هر گز نمی دانستی زمانی 
خواهد رسید که آرامشبخش کسانی شوی که با بودن تو دنیا برایشان زیباتر است 
تولدت مبارک پدرت حسن درخشان و مادرت حمیرا توفیقی -کرج 
مهدی خوبم.از روزی که خانه عشقت پناهگاه زند گیم شد. برای من تنها بهانه 
همسرت سمیه قهرمان -قم 
محمدطاهاءروزها با حضور گرم تو آمد ند و رفتند وتویگانه من یکساله شدی 
واکنون که جشن میلاد توست‌ای کودک زیبای‌من برایت آرزوها دارم تولدت 
مبارک مادرت طاهره احمدی فسا 
۶ شھر یار و شاد مهر.یک بهار یک تابستان. یک پاییز ویک زمستان رادیدید پس 
از این همه ایام این هستی تکراری است جز مهر بانی ۲ ۱ خر داد سالروز تولدتان 


زیستن شدی, تولدت مبار ک 


مبارک خاله ملیحه و هوبان ناطقی -مشهد 
گا ریحانه جان, دختر گلم.تولدت در این ماه راباهزاران شاخه گل تبریک 
می گویم پدرت مهدی معتمدنژاد -مارلیک 
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رهام رجبی‌پور 


0 
امیرسام جوادپور ê‏ : 04-04 07 04 
000 
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The Airline of ۱ت‎ 
Inlamic Rapubllc ہ٥‎ 


مراسم عقد: عو وسن وچشن تو لد نما را باغو عترین شیر بنییا و انواع کیکیا 


تعاخ 3 ۹ 
در عدلیای چدید چاو داده می سازر 


فاطمه گیلوری من هنر | موڑکاری را باعشق و علا اتتخذاب کرد وه جہشرعمایشں 


اام رفا( ع) کہ بزرگترین عبات ائدیشہ در ریغ اسب تلاش 
مریٹٹم کہ پادگیری در کوک کہ القند تفش روی ستگ است را 


عمینشہ مدتظر قود و حمکارائم دااشٹجراشیم 


شکوفه های‌زند گی 


سرانجام از مون العبیادعلعی ناحيه ۲ کوج بتحمین 


تداشت, در پابان مجموع دوب حله.از بر گزیدگان در مراسمی 
نقد م و نکر به‌عمل آمد. حداولد را شاگرم که مرا درای ار ار 


4 
اباالفضل خادمیان 


نتشر کرد 


ما اشن مار یز اکم 


حط استاد محمد حبیبی 


به همراه قلم هوشمند قرائت آبات 
توسط قار بان بر جسته و مشهور جهان 

و قرائت ترجمه فازسی 

با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 
تےجمە استاد ابوالفضل بهام پور 

همراه با کیف سفری و ہے ۴ ۷۲ ۷ از N FEF‏ 
۷ھ ۷" "٩‏ ۳ ۶ ۷ 
نع 
۵۹۹ + ۵ ۷ ھ ۷ ۲ چہ۔ 


ر برای آشنابی با ویژگی قرآن ها 
رتالاب از وب سایت های زیر دیدن فرمائید. 
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سا مان اساد گا ھا ی و ری اسلا ی اران ۱ 
وھ رده .۰ www.sarmadipress.com‏ 
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www.ketabeno.com 
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بانک باسادگاد 


(lr / 


بانکداری مجازی بانک پاسارگاد 
€ مشاهده جزئبات سپردہ و صورت حساب € درخواست صدور انواع کارت 
€ انتقال وجه بین بانکی € خسدمات کارت اعتباری 
€ افتتاح انواع حساب‌ها > خسدسات جک 


€ درخواست صدورچک بانکی وجک بین بانکی ‏ »€ پرداخت اقساط تسهیلات 


Ihe Banke 
ISLAMIC 
AWARDS 


WINNER 


سسسسسےے قوج وھؤے ۳ 
بانک سال جمھوری اسلامی ابران در سال‌های ۰۲۰۱۰ ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ 
به انتخاب موسسه 55۳۱16۲ The‏ 
بانک برتر جمهوری اسلامی ایران در زمینه بانکداری اسلامی در سال ۳۰۱۳ 
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